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راهنمای تدوین و نگارش مقالات
دوفصلنامه داخلی علمی_ تخصصی شمیم تربیت

الف( ساختار مقاله‏

1. عنوان: عنوان مقاله باید دقیق، علمی، متناسب با محتوای مقاله و مختصر باشد.

2. مشــخصات نویســنده: شــامل: نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، رشته ومقطع تحصیلی، 

محل تحصیل، شماره تلفن و نشانی الکترونیکی.

3. چکیده: آیینه تمام نما و فشــرده بحث اســت که باید در بردارنده‌ی موضوع مقاله، قلمرو 

و ماهیــت پژوهــش، هدف پژوهــش، روش تحقیق و مهم‏ترین نتایج پژوهش باشــد و بین 

کلمه تنظیم شود. 150 تا 200 

کننده نقش نمایه و  که ایفا  کلیدی مرتبط با محتوا  کثر 7 واژه‌ی  کلید واژه‌ها: شامل حدا  .4

فهرست موضوعی مقاله باشد.

5. مقدمه: شــامل خلاصه‏ای از بیان مســأله، اهمیت موضوع، اهداف پژوهش، ســؤال‏های 

پژوهش و پیشینه پژوهش باشد. 

6. بدنه اصلی مقاله: شامل متن اصلی و بند‏‏های مجزا، به گونه‏ای که هر دسته از موضوعات 

گیرد. درســامان‏دهی بدنه اصلی مقاله به تناســب  مرتبــط در ذیل یک عنوان خاص قرار 

به این موارد پرداخته‏ شــود: تقسیم‏بندی مطالب در قالب محورهای مشخص، توصیف 

یابــی نظریات رقیــب به طور  و تحلیــل ماهیــت موضــوع، ابعــاد و زوایای مســأله، نقــد وارز

مستدل و تبیین نظریه پذیرفته شده.

گیری: شامل یافته‏های پژوهش، همراه با تبیین ارتباط یافته‏ها با اهداف پژوهش  7. نتیجه 

و در صورت لزوم دارای راهکار و پیشنهاد‏ باشد.
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8. فهرســت منابــع: در پایــان مقالــه فهرســت منابع با رعایــت ترتیب الفبایی نــام خانوادگی 

مؤلفان، به صورت ذیل آورده شود: 

کتــاب، )نام و نــام خانوادگی مترجــم(، نوبت  کتــاب: نــام خانوادگــی، نــام، عنوان   .8_1

چاپ، محل نشر، ناشر، سال نشر. 

کــر، هنر ویرایش، ترجمه مژده دقیقی و احمد کســایی پور، چاپ  یســکا مک فا مثــال: لار

کارنامه، 1377. اول، تهران، نشر 

2_8. مقاله مندرج در مجلات: نام خانوادگی و نام نویسنده، » عنوان مقاله«، نام نشریه، 

دوره نشریه، شماره نشریه، سال انتشار مقاله، از صفحه تا صفحه. 

مثــال: رهنمایــی، ســید احمــد، »پایه‏هــای روان‏شــناختی تربیــت دینــی«، اســام و 

پژوهش‏های تربیتی، شماره2، پاییز و زمستان 88، ص109_ 138.

3_8. مقاله مندرج در مجموعه مقالات یا دائرة المعارف‏: نام خانوادگی و نام نویسنده، 

کتاب، نام ویراستار، شماره جلد، نوبت چاپ، محل انتشار، نام  »عنوان مقاله«، نام 

ناشر، سال نشر. 

مثــال: اعرافــی، علیرضا، »فقــه التربیة: نظریه‏ای نو در علوم تربیتی اســام«، مجموعه 

مقــالات تربیتــی )تربیــت دینــی، اخلاقــی و عاطفی(، به‏کوشــش ‏عبدالرضــا ضرابی، 

چاپ اول، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟ره؟، تابستان88 .

4_8. پایان نامه: نام خانوادگی، نام، عنوان پایان نامه، رشــته، دانشــکده، نام دانشــگاه، 

کشور، سال دفاع. نام 

مثــال: پســندیده، عبــاس، مبانــی و عوامــل شــادکامی از دیــدگاه اســام بــا رویکــرد 

گرایش قرآن و متون  روانشناســی مثبت‌گرا، پایان‌نامه دکتری، رشــته مدرســی معارف 

اسلامی، دانشکده علوم حدیث، دانشگاه قرآن و حدیث، ایران 1389.

5_8. منابع اینترنتی: نام نویسنده، عنوان متن، نشانی پایگاه یا صفحه اینترنتی.
مثــال: علــم الهدایی، ســید حســن، هــوش هیجانــی و زندگــی خانوادگی، ارائه شــده در 

.1385 ،www.Iranhealers.com سایت
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در فهرست منابع عناوین آثار به صورت ایتالیک یا Bold آورده شود. 

* نحوه ارجاع: به شــیوه اســتناد دهی درون متنی)APA( تنظیم شــود و در پایان نقل قول 

یا موضوع استفاده شده به شکل ذیل آورده شود: 

1_ 1. منابع فارسی و عربی: )نام خانوادگی مؤلف، سال نشر، شماره جلد و صفحه(.

کتــب مقــدس )قــرآن، تــورات،  مثــال: )طباطبایــی، 1380، ج5، ص134(، اســتناد بــه 

انجیــل( بــه صورت )نام ســوره: شــماره آیــه(. مثال: )بقــره: 114( و قوانیــن موضوعه به 

صورت؛  )شماره ماده: شماره بند( ذکر شود. مثال: )قانون مدنی 1: 140(

2_ 1. منابع لاتین: )نام خانوادگی مؤلف، ســال نشــر، جلد، صفحه(. مثال: )اســاوین، 

1991، ص138(

اسامی نویسندگان خارجی در متن به فارسی نوشته شود.

گانــه و به ترتیب از ابتدا تا انتها شــماره‏گذاری  * اشــکال/نمودارها/جداول: بــه طورجدا

شــوند. اصل عکس‏ها و نمودارها باید همراه با متن مقاله در محل مناســب علامت گذاری 

شود و دارای زیر نویس باشند.

 A4 و در الگوی word کلمه تایپ شده در محیط * حجم مقاله: باید بین 4500 تا 7500 

با رعایت فضای مناسب در حاشیه‏ها و میان سطرها باشد. 

متــن مقالــه با قلمIRMitra14 )لاتین Times NewRoman10( و یادداشــت‏ها و فهرســت 

منابع با قلم IRMitra12 )لاتین Times New Roman10( حروف چینی شود.

ب( یاد آوری

1.مقالات ارســالی باید برخوردار از صبغه‏ی تحقیقی _ تحلیلی، ســاختار منطقی، انســجام 

محتوایــی ودر عیــن مســتند و مســتدل بــودن با قلمی روان و رســا به زبان فارســی نگارش 

یافته باشند. 

2. مقاله‌های ارسالی نباید در هیچ کتاب و یا مجله دیگری چاپ شده و یا در دست چاپ 

باشــند و یــا بــه طــور هم زمان بــرای کنفرانس‏هــا و همایش‏هــای داخلی و خارجی ارســال 

شده باشند.
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3. چــاپ مقالــه در فصلنامــه منوط به تأیید داوران می باشــد و مجلــه در رد، قبول، چاپ و 

ویرایش و تلخیص مقالات ارســالی آزاد اســت و مقالات در صورت تأیید و یا عدم تأیید 

گردانده نمی‏شود. باز 

4. نسخه word و pdf مقاله باید از طریق پست الکترونیکی به دفتر مجله ارسال شود.

5. در صورت چاپ مقاله یک نسخه از مجله به صورت رایگان به نویسنده اهدا خواهد شد.

6. نامــه پذیــرش صرفــا پــس از انجــام اصلاحــات مــورد نظــر داوران، از ســوی مجلــه صــادر 

خواهد شد.

7. آرای مندرج در مجله الزاما مبین نظرات مجله نیســت و مســئولیت محتوای مقالات به 

عهــده نویســندگان اســت. مجله هیچ گونــه تعهدی در قبال پذیرش و یــا رد مقاله ندارد.

کلیــه مســئولیت‏های ناشــی از صحت علمی و یا دیدگاه‏های نظــری و ارجاعات مندرج 

در متن مقاله بر عهده نویسنده یا نویسندگان است.

8. از ارســال مقالات ترجمه شــده خودداری شــود. نقد مقالات علمی و یا آثار و کتاب‏های 

که با مقتضیــات و نیاز  که حــاوی موضوعات بدیــع و یا نکات علمــی ویژه  منتشــر شــده 

جامعه علمی تناســب داشــته باشــد، امکان چاپ دارند. البته چاپ مقالات پژوهشی و 

گونه مقالات اولویت خواهند داشت. تألیفی بر این 

یابی مقالات عبارتند از:  ک‏های ارز 9. عمده ملا

الف( ابتکار و نوآوری

ب( اتقان استدلال‏ها و تحلیل‏ها

ج( بهره‏گیری از منابع معتبر

د( برخورداری از چهارچوب و ساختار منطقی

هـ( روانی و رسایی قلم نگارنده 

و( تناسب با نیازها و چالش‏های علمی جدید
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سرمقاله

نظر به جایگاه رفیع تعلیم و تربیت در عصر کنونی که مشتمل بر ده‏ها شاخه تخصصی است 
به گونه‏ای که عالمان این قلمرو دانشی به منظور پرداختن به زوایای مختلف ابعاد معرفتی، 
کُنشــی انســان در عرصه‏های فــردی، خانوادگی و اجتماعی به خلــق هزاران اثر در  گرایشــی و 
فضــای حقیقــی و مجازی اقدام نموده‏اند، پژوهش و کاوش علمی در این دانش پر دامنه آن 
گران‏سنگ قرآن و سنت بسی بایسته می‏نماید.  هم با رویکرد اسلامی و برگرفته از دو تراث 

در عصر بحران هویت و سرگشتگی انسان که دشمنان حقیقت و انسانیت با استفاده از 
پیشــرفته‏ترین ابزار و امکانات به تولید و ترویج حجم انبوهی از مطالب نوشــتاری و دیداری 
خلافِ آموزه‏های اســامی مبادرت می‏نمایند تا حیات بشــری و ســبک زندگی انســان را در 
گونه که خــود می‏خواهند رقم بزنند و  گســتره‏ی جهــان حتی در ممالک و جوامع اســامی آن 
نوع بشر را بیش از پیش در ورطه گمراهی و ضلالت سرگردان کنند، کاوش و جهاد علمی به 
منظور کشف و استنباط یافته‏های برگرفته از منابع اصیل اسلامی در حوزه‏های مختلف به 

خصوص در دانش پر دامنه‏ی تعلیم و تربیت ضروری می‏نماید.
گاه ایــزد منان به جهت توفیــق راه‏اندازی مجلــه و نیز ابراز  در پایــان ضمــن ســپاس به در 
کــه در مراحل مختلــف راه اندازی مجلــه نقش ایفا  مراتــب قدردانــی خــود از تمامی کســانی 
که این مجله در ســایه عنایات خداوند منان بتواند زمینه‏ای مناســب  کرده‏اند، امید اســت 
کاوی و اســتنباط معــارف زلال دیــن مبین اســام فراهم نمــوده و در پاســخگویی به  بــرای وا
هنــگام بــه نیازهــای تربیتــی جامعه، مســیر را بــرای خلــق وعرضه اندیشــه‌های نــاب تربیت 
کاربســت آنهــا در ســاحت‏های مختلــف زندگانــی فــردی،  اســامی بــه خصــوص جهــت 

خانوادگی و اجتماعی هموار سازد. 

 ولی‌الله هاشم‌پور
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کلی، تربیت به معنای زمینه‏سازی برای شکوفایی استعدادهاست   بر اساس تعریف عام و 

و چون انســان دارای ابعاد وجودی متعدد اســت، نیازمند تربیت در ســاحت‌های مختلف 

مانند جســمانی، عقیدتی، اخلاقی، عاطفی، جنســی و علمی اســت. در بین ساحت‏های 

کــه زمینــه پیدایش مجــات می‏باشــد، تربیــت علمی اســت. و مراد  تربیتــی یادشــده آنچــه 

از تربیــت علمــی مجموعــه فعالیت‏هــا جهــت تعالــی بخشــیدن به دانایــی انســان از طریق 

کامیابی است.  کسب مهارت‏های عملی برای نیل به سعادت و  آموزش‏های علمی و 

 یکــی از مهمتریــن رویدادهــای مبــارک در تربیــت علمــی انســان پیدایــش قلــم، خــط و 

نــگارش اســت. زیرا قلم می‏توانــد حافظ علوم و دانش‏ها و نگهبان افکار اندیشــمندان و پل 

ارتباطی گذشته و آینده انسان باشد. نوشتن هنری ارزشمند و افتخاری برای اهل قلم است 

که خداوند به قلم آنان و  زیرا این افتخار و سربلندی در تمام دوران جهان برای اهل قلم بس 

که افکار  <)قلم/1( به برکت قلم است  َسْطُرُو�نَ مِ وَمَا �ي
َ
ل �قَ

ْ
محصولات آن سوگند یاد می‏کند >�ن وَال

و اندیشــه‏ها منتشــر می‏شود و تضارب آراء صورت می‏پذیرد و در نتیجه علوم صواب و مفید 

از این تضارب آراء متولد می‏گردد و جامعه بشری از آن بهره مند می‏شود.

کند مجله شمیم  که می‏تواند زمینه انتشار افکار و تضارب آراء را فراهم  یکی از مجلاتی 

گروه علمــی تعلیــم و تربیت  کــه بــه همــت فارغ‏التحصیــان و دانش‏پژوهــان  تربیــت اســت 

اســامی جامعة الزهراء؟عها؟ منتشــر می‏گردد. مجموعه حاضر اولین شــماره این دوفصلنامه 

که با مقالات ذیل تقدیم اربابان قلم می‏گردد: است 

کریم با رویکرد  اولین مقاله با عنوان »بررسی روش الگودهی به تفکیک جنسیت در قرآن 
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تربیــت اخلاقــی« که به بررســی روش الگویی به عنــوان یکی از بهتریــن و مؤثرترین روش‏های 

تربیــت اخلاقــی پرداختــه، از جایــگاه روش الگویــی در تربیــت اخلاقــی و ویژگی‏هــای روش 

کریم با روشی توصیفی_ تحلیلی بحث نموده است. الگودهی در قرآن 

مقالــه »تأثیــر ابزارهــای ارتباطــی نوین بر معاشــرت‌های خانوادگــی« آثار مثبــت و منفی و 

نحوه برطرف نمودن آثار منفی این ابزارها را مورد بررسی قرار داده است. حاصل این بررسی، 

ارائه راهکارهایی همچون: آموزش و فرهنگ‏سازی، پیشگیری از اعتیاد به فضای مجازی، 

گوی اعضای خانواده و تقویت ایمان می‏باشد. گفت و  تعامل و 

روش  بـا  شـده  تالش  اخلاقـی«  ناهنجاری‏هـای  کاهـش  در  حجـاب  »نقـش  مقالـه  در   

توصیفی_ تحلیلی و با استناد به آیات و روایات، ضمن معرفی گزاره‏هایی از ناهنجاری‏های 

اخلاقـی _   کـه بی‏توجهـی بـه حجـاب می‏توانـد بر ایجاد یا تشـدید آنهـا تأثیرگذار باشـد_ به بیان 

تأثیـر حجـاب در کاهـش ایـن گونـه ناهنجاری‏هـا بپـردازد.

در مقالــه بعــدی »جایــگاه فطــرت در تربیــت اعتقادی« به عنــوان بنیادی‏ترین ســاحت 

تربیت دینی مورد توجه قرار گرفته اســت که شــناخت فطرت به عنوان اساس تربیت دینی و 

اعتقــادی و نقــش و جایــگاه ویژه و تأثیر گذار آن در تربیــت مؤمن حقیقی از جمله یافته‏های 

اصلی آن می‏باشد.

مقاله پنجم با عنوان »نگاهی قرآنی به کارکرد نظارتی خانواده« نیز خانواده را به عنوان اولین 

و مؤثرترین محیط تربیت، از جنبه نظارتی مورد توجه قرار داده اســت. نویســنده پس از معرفی 

انــواع نظــارت و بیــان ادلــه قرآنــی آنها به این نتیجه دســت یافته اســت که خانــواده در صورتی 

می‏تواند نقش نظارتی خود را ایفا نماید که به همه انواع نظارت‌ها توجه و اقدام نماید.

در آخریــن مقالــه بــا عنوان »بررســی تأثیر حیا در فعالیــت اجتماعی زنان« حیــا به عنوان 

موهبــت الهــی و یکــی از مهمتریــن عوامــل حفظ و بقــای عفت عمومــی، موضــوع تحقیق و 

گرفته است. در این پژوهش علاوه بر پرداختن به شخصیت زن و قلمرو حضور  پژوهش قرار 

او در جامعــه بــا اســتناد به منابع اســامی، تلاش شــده اســت به تأثیــر حیــا در فعالیت‏های 

کاهش آسیب‏های اجتماعی آنان پرداخته شود.  اجتماعی زنان و نقش آن در 

که  گرم و صمیمی همــه‏ی تربیت‏پژوهان به خاطــر ارئه‏ی مقالات،  در پایــان از اســتقبال 
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نشــان دهنــده علاقــه و توجــه آنان بــه عرصه‏ی پژوهش و تــاش در جهت ارتقــاء علمی خود 

و دیگــران می‏باشــد قدردانــی می‏کنیم و وظیفــه اخلاقی خویش می‏دانیــم از تلاش‌های همه 

عزیــزان همچــون مدیــر جامعــة الزهــراء؟عها؟، معاونــت آمــوزش و مدیــر مســئول دوفصلنامه، 

یابان علمی و تمامی افرادی که به انحاء مختلف در انتشــار و  اعضــای هیــأت تحریریه و ارز

ارتقای سطح علمی مجله حاضر نقش داشته ‏و خواهند داشت، تشکر ویژه نماییم.

در خاتمه از همه‏ی علاقه‏مندا ن به مباحث تربیتی و همه‏ی پژوهشــگران و نویســندگان 

کــه مجلــه شــمیم تربیــت را از خــود بداننــد و آن را بســتر مناســبی  ایــن عرصــه، می‏خواهیــم 

برای طــرح اندیشــه‏ها و ایده‏های تربیتی خود و فرصتی بــرای ارتقاء پژوهش‏های علمی خود 

قلمداد نمایند.

کند و آن را منشــأ خیری  از خــدای بــزرگ می‏خواهیــم عمــری پربرکت بــه این نشــریه عطا

برای جامعة الزهراء؟عها؟ و جامعه‌ی اسلامی قرار دهد.

حسین مهدی‌زاده



بررسی روش الگودهی به تفکیک جنسیت در قرآن کریم
با رویکرد تربیت اخلاقی

یم محمدی1 مر

چكیده

محسوب  اخلاقی  تربیت  در  کاربردی  و  مؤثر  روش‏های  از  یکی  الگودهی  روش 

کار  کریم به شیوه‏ای خاص و با تفکیک جنسیت به  که این روش در قرآن  می‏شود 

برده شده است. در این نوشتار با استفاده از روش تحقیق أسنادی برآنیم تا نحوه‏ی 

کنیم و فواید تفکیک  کریم توصیف و تبیین  کار‏گیری روش الگو‏دهی را در قرآن  به 

جنسیت در استفاده از این روش را نشان دهیم. 

به شکل  اخلاقی  تربیت  راستای  در  کریم  قرآن  که  آمد  به دست  پژوهش  این  در 

کرده است و با تفکیک جنسیت به ارائه الگوهای  گسترده از این روش استفاده 

اخلاقی برای مخاطبان زن و مرد پرداخته است. این تفکیک جنسیت، اثر‏گذاری 

الگوها را برای مخاطبان افزایش می‏دهد. از منظر آیات، حضرت مریم؟عها؟، دختران 

زنان  برای  تربیتی  الگوهای  مهم‌ترین  زهرا؟عها؟  و حضرت  سبأ،  ملکه  شعیب؟ع؟، 

حضرت  و  اسماعیل؟ع؟،  حضرت  ابراهیم؟ع؟،  حضرت  محمد؟ص؟،  حضرت  و 

یوسف؟ع؟ مهم‌ترین الگوهای تربیتی مردان به شمار می‌روند.

کلیدی: تربیت اخلاقی؛ روش الگو‏دهی، تفکیک جنسیتی. واژگان 

1. دانش آموخته سطح سه »تعلیم و تربیت اسلامی« جامعة الزهراء؟عها؟.



مقدمه

کاربــردی در تربیت  کــه روش الگودهی بــه عنوان یــک روش مؤثر و  بــه دلیــل جایــگاه ویژه‏ای 

اخلاقی دارد، نحوه بکارگیری آن و تعیین الگوهایی که معرفی می‏شــوند بســیار مهم اســت و 

که از اتقان و درســتی آن اطمینان داشــته باشیم. از  به این جهت باید به منابعی رجوع کنیم 

که آخرین کتاب آسمانی است و بهترین روش‏های تربیتی در آن  این‏رو در این مقاله به قرآن 

کار برده شده است. کردیم تا ببینیم چگونه این روش به  کار رفته رجوع  به 

بــر اســاس بررســی نگارنده در ایــن خصوص پژوهــش جامعی صورت نگرفته اســت و در 

برخــی منابــع تنها به بخش‌هایی از این موضوع اشــاره شــده اســت؛ از جملــه در مقاله نقش 

الگوها در تربیت اثر مصطفی عباسی مقدم و مقاله‏ای با این عنوان اثر احمد بهشتی به این 

موضــوع پرداخته‏انــد ولــی این پژوهش درصدد اســت تا نحوه بکارگیــری روش الگودهی را با 

کند. کریم بررسی  نگاهی به تفکیک جنسیتی در قرآن 

بنابراین سؤال اصلی که در پی پاسخ به آن هستیم این است که »قرآن کریم چگونه برای 

کرده است«؟  تربیت اخلاقی از روش الگودهی با تفکیک جنسیت استفاده 

در راستای پاسخ‌گویی به این سؤال، ابتدا واژگان مهم پژوهش تبیین و سپس به جایگاه 

روش الگودهی در تربیت اخلاقی و ویژگی‏های روش الگودهی و در ادامه به معرفی الگوهای 

کریم می‏پردازیم. شایسته به تفکیک جنسیت از قرآن 

مفهوم‏شناسی

1_ 1. روش الگودهی 

1_ 1_ 1. مفهوم روش

»روش« به معنای طرز، طریقه، قاعده و قانون، راه، شیوه و اسلوب است )دهخدا، 1342، ج 26، 

ص192(. منظــور از روش‏هــا، رفتارهــا و فعالیت‏هایــی اســت که مربی بــرای هدفی خاص، به 

گیران انجام می‏دهد )اعرافی، 1393، ج 1، ص 155(. منظور تأثیرگذاری بر فرا
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2_ 1_ 1. مفهوم لغوی و اصطلاحی الگو

»الگــو« در لغــت بــه معنای مــدل، سرمشــق، مقتدا، اســوه، قــدوه )دهخــدا، 1342، ج 7، ص 77( 

طرح، )معین، 1360، ج 1، ص 342( نمونه )عمید، 1363، ص 152( آمده است. 

ــه عینــی و مشــهود یــک اندیشــه و عمــل در  امــا الگــو در اصطــاح عبــارت اســت از: نمون

کمــال، از آن پیــروی می‏کننــد )مهــدی‏زاده،  کــه دیگــران بــرای رســیدن بــه  گــون  گونا جنبه‏هــای 

1385، ص8(.

بحــث از الگو در علوم مختلف از جمله جامعه‏شناســی، تعلیم و تربیت، روان‏شناســی 

مطرح اســت؛ چون بخشــی از روابط انسان‌ها با یکدیگر از طریق الگوپذیری شکل می‏گیرد و 

که الگوها دارند، مســئله شناخت الگو و الگوگزینی اهمیت بسیاری  به دلیل تأثیر بســیاری 

پیدا می‏کند و البته میزان تأثیرگذاری الگوها در مراحل مختلف زندگی متفاوت است مثلًا 

در دوره نوجوانی و جوانی تأثیرپذیری از الگوها چندین برابر می‏شود.

در این نوشتار منظور از الگوها، نمونه‏هایی هستند که به دلیل برخورداری از ویژگی‏های 

خــاص می‏تواننــد بــر افراد دیگــر تأثیر بگذارند ایــن الگوها اعم از مثبت و منفی اســت؛ یعنی 

می‏توانند تأثیر مثبت و منفی داشته باشند.

3_ 1_ 1. مفاهیم مرتبط )اسوه و قدوه و تقلید(

که شــخص بدان لایــق مقتدائی و  »اســوه بــه معنای پیشــوا، مقتــدا، قدوه و خصلتی اســت 

کردن یا اســم  گردد« )دهخدا، 1342، ج 5، ص 2597(. اســوه یا مصدر به معنای پیروی  پیشــوایی 

به معنای پیروی شــده و مقتدا و پیشــوا قرار داده شده اســت؛ یا اسمی در موضع مصدر قرار 

کردن )قریب، 1366، ص 56 و 57(. گرفته است؛ یعنی اقتدا 

کــه‌ انســان ‌به هنــگام پیــروی از‌ دیگری پیــدا می‌کند  برخــی »أســوه«‌ را‌ حالتــی می‌داننــد 

)ابن فارس، 1404‏، ج 4، ص310(. بســا این حالت، نیکو و پســندیده باشــد یا زشــت و قبیح )راغب 

گرفته‏اند و آن را چنین  اصفهانى، 1404، ص 76(. لغت‌شناسان عرب »قدوه« را نیز مترادف اسوه 

که( به او اقتدا می‏کنند.« )فراهیدى، 1409‏، ج 5، ص 195(. بیان می‏کنند: »قدوه یعنی )کسی 

کـه الگوشناسـی و الگوگزینـی همـواره بـا تقلیـد همـراه اسـت؛ بایـد با مفهـوم تقلید  از آنجـا 
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کـردن، متابعـت و  گردیـد؛ تقلیـد از نظـر لغـوی بـه معنـای بـدون نظـر و تأمـل پیـروی  نیـز آشـنا 

کـردن اسـت )دهخـدا،  کاری  کار دیگـران  یافـت حقیقـت و از روی  کسـی بی‏در اقتـدا و پیـروی 

1342، ج14، ص 849(. 

در تعریفی دیگر آمده است که تقلید پیروی کردن از دیگری است در هر آنچه او می‏گوید 

و انجام می‏دهد و اعتقاد دارد که حق در اوست، بدون اینکه نظر و تأویلی در دلیلش داشته 

گویــا شــخص پیرو، قول یا امر دیگــری را همچون قلاده‏ای در گردنش قرار داده اســت  باشــد؛ 

)مدنى، 1384، ج 6، ص 198(.

کــه افراد از پــدران و اجــداد خویش و یا  طبیعی‌تریــن تقلیدهــای انســان، تقلیدی اســت 

یک نســل در یک جامعه از نســل قبل از خود به عمل می‌آورند. در قرآن، در موارد بســیاری با 

بیانــات مختلــف از تقلید به عنوان مانع اساســی تعقّل و ادراک درســت مطالب و تحصیل 

عقاید و معارف صحیح، یاد می‌کند)مصباح یزدی، 1390، ج 1، ص 279(.

که به نظر می‏رســد در مراتب پایین، بدون تعقل  که تقلید مراتبی دارد  لازم به ذکر اســت 

کافی از  گاهی  صــورت می‏گیــرد، چون عالی‌تریــن مرتبه تقلید همان تکــرار عمل دیگری بــا آ

گاهانه و هــدف‌دار و از روی علم و  حســن کار اوســت. ایــن نــوع تقلید و الگوبــرداری کامــاً آ

که از میــان رفتارهای اطرافیــان، آن را برمی‌گزیند که  قصــد اســت؛ همانند نوجــوان یا جوانی 

گزینش خــود، دلیلی هــم اقامه می‌کنــد )همــان، 1389، ص 68( و این  بهتــر می‌یابــد و بــرای این 

تعریف به موضوع پژوهش حاضر نزدیکتر است.

4_ 1_ 1. روش الگودهی

در ارتبــاط بــا روش الگو‏دهــی‌ در‌ تربیــت، بــه‌ واژه‌هایی‌ همچون الگو، اســوه، قدوه، سرمشــق‌ 

کاربرد وســیع‏تری به ویــژه در تربیت‌  کــه‌ در‌ این‌ میان‌ الگو و اســوه  یــم  نمونــه و مــدل برمی‌خور

اســامی دارند، هرچند برخی از واژگان فوق‌ مانند اســوه و قدوه مختص انســان بوده و برخی‌ 

دیگر‌ نظیر سرمشق‌ و مدل بر موجودات دیگر نیز اطلاق می‌شوند )عباسی مقدم، 1371، 22 تا 23(.

که اساس آن‌ بر‌ محور‌ الگودهی و ارائه نمونه‌های  به هر روی، روش الگویی، روشی است 
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کردار  عینــی و عملــی بنــا‌ شــده‌ اســت. در ایــن روش، مربــی تلاش می‌کنــد تا نمونــه رفتــار و 

مطلوب را عملًا در معرض دید متربی قرار دهد‌ تا‌ شرایط‌ لازم برای الگوبرداری و تقلید برای 

وی فراهم آید )قایمی مقدم، 1382، شماره 69، ص 26 و 27(.

به نظر می‏رسد روش الگو‏دهی‌در یادگیری و رشد شناختی جایگاه ویژه‏ای دارد و چه بسا 

بسیاری از یادگیری‏ها از طریق روش الگو‏دهی‌‏ باشد.

2_ 1. تربیت اخلاقی

1_ 2_ 1. تربیت در لغت و اصطلاح

کســی یاد دادن، آموختن و  »تربیت« در زبان فارســی به معانی »پروردن، آداب و اخلاق را به 

کار رفته است. کودک تا هنگام بالغ شدن«)دهخدا، 1342، ج 4، ص 5776( به  پروردن 

معنای تربیت با توجه به ماده آن متفاوت می‏شود. »تربیت« از ریشه »ربو« مربوط به رشد 

جسمانی و مادی است و از ریشه »ربب« مربوط به رشد معنوی و مادی؛ ولی به طور مختصر، 

تربیت را می‏توان فرایندی دانســت که طی آن اســتعدادهای نهفته متربی، با برنامه‏ای منظم 

کمال توسط مربی شکوفا می‏گردد. و هدفدار، برای رسیدن به 

در اصطــاح، تربیــت همــان پــرورش دادن اســتعدادهایی اســت که در فرد مــورد تربیت 

وجــود دارد.)مطهــری، 1377، ص 14( بــه دیگــر ســخن، فراهم کردن زمینه مناســب بــرای پرورش 

اســتعدادهای جســمانی و روانــی انســان مــورد تربیــت و هدایــت آن‏هــا در جهــت مطلوب و 

جلوگیری از وقوع انحراف‏ها و ناهنجاری‏هاســت )امینی، 1372، ص 14( و در همه ادوار زندگی 

گون در اختیار انسان قرار می‏گیرد )میالاره، 1375، ص 5(. گونا به صورت‏ها و با هدف‏های 

به نظر می‏رسد تعریف تربیت به »فرایند یاری‏رسانی به متربی برای ایجاد تغییر تدریجی 

که به واســطه عامل  گســتره زمان در یکی از ســاحت‏های بدنی، ذهنی، روحی و رفتاری  در 

کــردن اســتعدادهای او یا  انســانی دیگــر بــه منظور دســتیابی وی به کمال انســانی و شــکوفا 

بازدارندگــی و اصــاح صفــات و رفتارهایــش صــورت می‏گیــرد.« )اعرافــی، 1393، ج 1، ص 141( از 

میان دیگر تعاریف از جامعیت بیشتری برخوردار است.
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2_ 2_ 1. مفهوم لغوی و اصطلاحی اخلاق

ق« 
ُ
کار رفته است. اخلاق جمع »خُل اخلاق در لغت به معانی سرشت، سجیه و طبیعت به 

ق« است )ابن منظور، 1414‏، ج 10، ص86(. 
ْ
و »خُل

در تعریفــی دیگــر آمــده اســت: واژه »اخــاق« که از مــاده »خلق« به مفهوم »خــوی« گرفته 

که افعال از آن به آسانی صادر می‏شود  گفته می‏شود  کیفیت نفسانی  شده است، بیش‌تر به 

)طریحــى، 1375‏، ج5، ص 157( یــا بــه ملــکات و مجموعه صفات پایدار یا ســاختار شــخصیتی 

که منشأ رفتارهای ویژه می‏شود )الجرجانی، 1306، ص45(.  خاص اطلاق می‌گردد 

که سبب صدور افعال  تعریف اصطلاحی اخلاق نیز عبارت اســت از ملکه‏ای نفســانی 

به آســانی و بدون نیاز به تفکر و تأمل و نگرش اســت )مجتبوی، 1370، ج 1، ص 41(. شیخ طوسی 

خلــق را ملکــه و هیئت نفســانی پایدار می‏داند که به اعتبــار آن، افعال و صفات به راحتی و 

بدون اندیشه و تأمل از انسان صادر می‏گردد )طوسی، 1373، ص 101(.

گناه  در مکتب روان‏کاوی، اخلاق معادل با فراخود یا وجدان، عبارت است از احساس 

که در برابــر ارتکاب عمل  در برابــر تخلــف از اصول و احســاس ســرزنش و بازخواســت درونی 

خطا به انسان دست می‌دهد )کریمی، 1393، ص 177(.

در جمع‏بندی کلی می‏توان گفت: خلق ملکه و هیئت نفسانی پایدار است که به اعتبار 

آن، افعال و صفات به راحتی و بدون اندیشه و تأمل از انسان صادر می‏گردند.

3_ 2_ 1. چیستی تربیت اخلاقی

کارگیـری  بـه  و  زمینه‏سـازی  فرآینـد  معنـای  بـه  اخلاقـی،  تربیـت  گذشـت،  آنچـه  پایـه  بـر 

شـیوه‏هایی جهت شکوفاسـازی، تقویت و ایجاد صفات، رفتارها و آداب اخلاقی و اصلاح 

و از میـان بـردن صفـات، رفتارهـا و آداب غیراخلاقـی در خـود انسـان یـا دیگـری اسـت )بنـاری، 

1379، شـماره 2، ص178(.

در تعریفی دیگر آمده است: »برنامه‏ریزی برای چگونگی به کارگیری و پرورش استعدادها 

و قوای درونی، و همچنین توســعه و تثبیت صفات و رفتارهای پســندیده اخلاقی، به منظور 

کردن آنها« )کاظمی، 1393، ص 48(.  نیل به فضایل اخلاقی و دوری از رذیلت‏ها و نابود 
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که ارائه شد، تربیت اخلاقی به معنای پرورش استعدادهای درونی با  با توجه به تعاریفی 

یافت گزاره‏های اخلاقی و شناختن فضایل و رذایل و  استفاده از تعلیم و تربیت در جهت در

روی‏آوردن به اخلاق نیکو و تقیّد و پای‏بندی و عینیت دادن به ارزش‏های اخلاقی به منظور 

رسیدن به سعادت و کمال جاودانه است و تربیت اخلاقی فرآیندی است که طی آن با یک 

برنامه ســنجیده رفتارهای پســندیده اخلاقی ایجاد و تثبیت و رذائل اخلاقی از میان می‏رود 

تا انسان به حیات طیّب و قرب الهی برسد.

3 _ 1. تفکیک جنسیتی

جنســیت، نمــود ویژگی‏های مردان و زنان در مواجهــه با زندگی اجتماعی و فرهنگ از طریق 

اجتماعی شدن است )سفیری و ایمانیان، 1392، ص 18(. جنسیت به تفاوت‏های روان‏شناختی، 

گاه  اجتماعــی و فرهنگــی بین زنان و مردان مربوط می‏شــود )گیدنز، مترجم: صبــوری، 1384، 192(. 

گــر بــه تنهایی بــه کار رود بر تفاوت‏های زن و مرد، صرف نظر از منشــأ طبیعی  واژه جنســیت ا

کلی مــراد از جنس، مذکر  یــا اجتماعــی آن، دلالت می‏کنــد )زیبایی‏نــژاد، 1391، ص 33(. به طور 

و مؤنث بودن اســت و مراد از جنســیت، رفتارهای زنانه و مردانه اســت و این مقاله درصدد 

معرفی الگو برای رفتارهای اخلاقی مناسب زنان و رفتارهای اخلاقی مناسب مردان است.

جایگاه روش الگودهی در تربیت اخلاقی

کــه باعث اهمیــت روش تربیت الگودهــی در تربیت اخلاقی می‏شــود  یکــی از ویژگی‏هایــی 

گیر و  گســتردگی مخاطبان آن اســت. روش تربیت الگو‏دهی، از روش‌های فرا دامنه وســیع و 

کاربرد دارد. این روش، در انتقال  بسیار مؤثر در تربیت است که در کلیه امور و مراحل زندگی 

مفاهیم‌ و آموزش‌ برنامه‌های تربیتی بســیار اثرگذار اســت، چون محتوای تربیت را به صورت 

عینی و عملی ارائه می‌دهد. در منابع اسلامی نیز، بر بهره‌گیری از الگو و پیروی‌ از‌ اسوه‌های 

کید شده است« )قایمی مقدم، 1382، شماره 69، ص25(. نیکو تأ

کــه محل توجــه و اعتنای فــراوان افرادنــد و همچنین وجودشــان به  الگوهــا از آن جهــت 

عنوان وزنه‏ها و شخصیت‏های ممتاز اجتماع ضروری است، دارای اهمیت هستند )عباسی 
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گرفته نشوند و انسان‌ها  کار  گر در امر تربیت انسان‌ها، الگوها به  مقدم، 1371، ص 71_ 72(. بسا ا

ک‌هــا و میزان‏های انســانی باشــند، بــه ســردرگمی و خودبینی و بلندپــروازی گرفتار  فاقــد ملا

می‏گردنــد و از صعــود به قلعه‏های رفیع عمل ‏صالح و علم و ایمان باز خواهند ماند. از دیگر 

گر زندگی  که ا ســو، بســا افرادی فریفته اندک مایه‏ی علمی و تربیتی خویش شــوند، در حالی 

گردد، دیگر  الگوهای بزرگی همچون بوعلی ســیناها، سلمان‏ها، ابوذرها و ... برایشان مطرح 

دچار عجب و خودبینی نمی‏گردند )همان، ص74(. 

کــه باعــث می‏شــود روش الگودهــی در تربیــت اخلاقــی اهمیــت یابــد  ویژگــی دیگــری 

که تربیت  تأثیرگذاری این روش در اندیشــه و احســاس و عمل مخاطب اســت. به این بیان 

اخلاقــی در گام نخســت، اعتقاداتــی‌ ناظــر بــه چیســتی خــوب و بــد پدید می‌آورد که شــکل‌ 

دهنده‌ جنبه‌ عقلانی تربیت اخلاقی است؛ یعنی فرد به لحاظ فکری و عقلانی‌ بتواند‌ خوب 

گام دوم‌، ســبب می‌شــود تا فرد بتواند‌ این‌ اصول را در  کند. تربیت اخلاقی در‌  و بد را ادراک 

گیرد؛ یعنی در واقع به‌ این‌ اصول و قوانین ارادی و هیجانی  کار  کارهای خودش به  حالات و 

گونه‌ای عمل می‌کند تا فرد بتواند‌ این‌ التزام‌  گام ســوم، به  آن ملتزم شــود. تربیت اخلاقی در 

کند )باقــری، 1379، شــماره 2، ص 222_ 223(. روش  را در اعمــال‌ درونــی و بیرونی خــودش مراعات 

گانــه مورد نظــر در تربیت اخلاقــی تأثیر می‏گــذارد. متربی با مشــاهده  الگودهــی بــر ابعاد ســه 

چگونگــی رفتــار اخلاقــی در الگوهــا اطلاعاتــی در مــورد آن رفتــار اخلاقی کســب می‏کند. با 

علاقه یافتن نسبت به الگوهای شایسته اخلاقی نسبت به رفتار اخلاقی تمایل پیدا می‏کند 

و در نهایت با تکرار رفتار اخلاقی، در عمل نیز آن رفتار را نشان می‏دهد. 

روش الگو‏دهی در همه‏ی گروه‏های ســنی تأثیر‏گذار اســت ولی این تأثیر در دوره نوجوانی 

که در این دوران تغییرات مهمی در زندگی  و جوانی از اهمیت ویژه‏ای برخوردار اســت؛ چرا 

تحصیلــی و اجتماعــی افــراد رخ می‏دهــد. بــرای نمونــه، جامعــه او را عضــو رســمی و دارای 

شــخصیّت حقوقــی می‏شناســد، از ســوی دیگــر، روان‏شناســان، نوجوانــی را دوره تعــارض و 

بحران و توفان و فشار روانی می‏دانند )کریمی، 1393، ص 48 و 49(. 

که  کســی را الگو خود قرار دهند  نوجوانان و جوانان در مســیر زندگی خود ســعی می‏کنند 

در نظرشان قهرمان جلوه می‌کند. ایشان در این مسیر بر مبنای عقل و خرد به پیش نخواهند 
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گاه باید بکوشند تا آنها را در قبول و پذیرش الگوی شایسته  رفت، از این رو والدین و مربیان آ
یــاری رســانند )قائمــی، 1392، ص 235(. امام علــی؟ع؟ در نامه‏ای به فرزند بزرگوارش، می‌نویســد: 
قلــب نوجــوان و جــوان چونان زمین کاشــته نشــده آماده‏ی پذیــرش هر بذری اســت که در آن 
پاشیده شود )نهج البلاغه، نامه 31(. این جمله به تنهایی گویای اهمیت دوران نوجوانی و جوانی 
اســت، چــون آن حضــرت، قلــب نوجــوان و جوان را به زمینی تشــبیه کرده اســت کــه آمادگی 

که آنها از اطرافیان و محیط پیرامون خود می‏گیرند.  پذیرش هر بذری را دارد، مانند تأثیری 
کــه نوجوانــان و جوانان در هر لحظه شــاهد رفتارها و اعمــال الگوهای مختلف،  از آنجــا 
کتاب‏هــا و فیلم‏هــا در  ماننــد: پــدر و مــادر، دوســتان، معلمــان، همکلاســی‏ها، و قهرمانــان 
محیط پیرامون خود هســتند، این الگوها نقش بســزایی در اجتماعی شدن و جهت‏دهی به 

مسیر تربیت و رشد و بالندگی آنها دارند.
بر این اساس، می‏توان روش الگو‏دهی‌ را از مهمترین روش‏های تربیتی در این مرحله سنی 
که امیر مؤمنان؟ع؟ به فرزند جوان خود امام حسن مجتبی؟ع؟ فرمود: »براى تو  دانست. چنان 
کیزه و  کرم؟ص؟ را اطاعت کنی... پس به پیامبر؟ص؟ پا که راه و رســم زندگ ىپیامبر ا کاف ىاســت 
که راه و رســم او الگوی ىاســت براى الگوطلبان.« )نهج البلاغه، خطبه 160(. این  پاکت اقتدا کن 
روایــت نورانــی، در صــدد تبیین اهمیــت نقش الگــو در تربیت جوانان اســت. همچنین نیاز 
جــوان را به الگو مطرح و اســوه کامل آن را نیــز معرفی می‏کند، چون می‏فرماید »برای تو پیروی 
کنی، سعادتمند خواهی شد.  گر از آئین نبوی پیروی  کافی است«؛ یعنی ا از آئین پیامبر؟ص؟ 
گر از پیامبر؟ص؟ و معصومان؟عهم؟ پیروی نکند،  که انسان به الگو نیاز دارد ا در مقابل از آنجائی 

کشیده می‏شود.  به ناچار به سمت انسان‏های نالایق و نادرست 

3( ویژگی‏های روش الگودهی در قرآن کریم 
بر اســاس آموزه‏های تربیتی اســامی، مربیان و مصلحان جامعه، نباید تنها به تبلیغ و ارشاد 
کننــد، بلکــه باید بــا عمل کردن بــه آداب اخلاقــی، مزین شــدن به صفات  گفتــاری بســنده 
کمالات باشند،  کردار شایسته، داعی مردم به سوی خوبی‏ها و  انسانی و دارا بودن اخلاق و 
از ایــن رو روش الگودهــی بــه اشــکال مختلفی قابل اجراســت و در این قســمت می‏خواهیم 

کنیم. کریم را بیان  ویژگی‏های روش الگودهی قرآن 
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کریم در معرفی الگوهای شایسته 1_3. اهتمام قرآن 

تعدد الگوهای شایسته در قرآن نشان از اهتمام پروردگار در به کارگیری روش الگودهی دارد. 

کریــم نام پیامبران متعددی همچون نوح، لوط، صالح، شــعیب، ابراهیم، موســی،  در قــرآن 

عیسی؟عهم؟ و محمد؟ص؟ و انسان‏های وارسته‏ای همچون لقمان، عزیر، حضرت مریم، هارون 

)برادر حضرت موســی( و آســیه به عنوان الگو آورده شــده اســت که همین مســئله توجه قرآن را در 

معرفی الگوهای شایسته به انسانها نشان می‏دهد. 

2_3.تنوع در الگوها

قرآن یک کتاب انسان‏ساز است و در این راستا، برای رسیدن به هدف که همان انسان‏سازی 

اســت الگوهایــی ارائــه می‏کنــد، و ایــن الگوها ایــن اثر را دارند که انســان‏ها گمــان نکنند که 

که در قرآن بسیار چشمگیر است، این است  کارها غیر ممکن است. چیزی  انجام یکسری 

که خداوند پیامبران و انسان‏های با ایمان و شایسته را به عنوان اسوه در سرتاسر قرآن معرفی 

می‏کنــد تــا بدین وســیله حجــت در تمام زمینه‏هــای تاریخی بــر مردمان تمام باشــد و گمان 

کاری محال است.  که به قرب الهی دست یافتن  نکنند 

گاهی  گاهی رهبــری غیرمعصوم و  گاهی امام معصوم اســت و  گاهــی الگــو پیامبــر؟ص؟ و   

که در هر صورت متربی از او الگو می‏گیرد. الگوها می‏توانند از هر ســنی باشــند چنان  مربی، 

که حضرت اسماعیل سیزده ساله و حضرت ابراهیم؟ع؟ بالای صد سال داشت یا حضرت 

زهرا؟عها؟ الگوی معصوم است ولی دختران شعیب الگوی غیرمعصوم‏اند. اینها تنوع الگوهای 

معرفــی شــده در قــرآن را نشــان می‏دهد که انســان‏های وارســته و بــا ایمان با هر ســن و مقام و 

جنسیتی می‏توانند الگو قرار بگیرند.

4( تفکیک جنسیتی در الگوهای اخلاقی قرآن کریم

کـه بایـد در تأثیر تربیتی یـک الگوی عینی  تطابـق متربیـان از نظـر جنسـیّت، از مـواردی اسـت 

بـر آنـان بررسـی شـود، زیـرا از دیـد جامعـه، الگوگیـری پسـر نوجـوان از حـرکات جنـس مخالـف 

خـود، مطلـوب نیسـت. بـر ایـن اسـاس، تقسـیم الگوهـا بـه دو جنـس پسـر و دختـر ضـرورت 
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ُ

بُخْـل
ْ
بنُْ وَ ال ُ

ْ
هْـوُ وَ ال جَـالِ الزَّ سَـاءِ شِـرَارُ خِصَـالِ الرِّ دارد. امیـر مؤمنـان؟ع؟ فرمـود: »خِیـارُ خِصَـالِ النِّ

 بَعْلِهَـا وَ إِذَا 
َ

ـا وَ مَـال َ ـةً حَفِظَـتْ مَالَ
َ
یل کَانَـتْ بَِ ـنْ مِـنْ نَفْسِـهَا وَ إِذَا  ِ

ّ
ک ْ تَُ ة لَ ةُ ذَاتَ مَزْهُـوَّ

َ
ـرْأ َ

ْ
کَانَـتِ ال فَـإِذَا 

ـا: نیکوتریـن خلـق و خـوی زنـان، زشـت‏ترین اخالق  َ ِ شَ‏ءٍ یعْـرِضُ لَ
ّ

کُل کَانَـتْ جَبَانَـةً فَرِقَـتْ مِـنْ 

گاه زنـی متکبـر باشـد، بیگانـه را بـه حریـم خـود  مـردان اسـت، ماننـد، تکبـر، تـرس، بخـل. هـر 

گـر بخیـل باشـد امـوال خـود و شـوهرش را حفـظ می‏کنـد و چـون ترسـان باشـد  راه نمی‏دهـد و ا

یـان رسـاند فاصلـه می‏گیـرد.« )نهـج البلاغـه، حکمـت 234(. با توجه  کـه بـه آبـروی او ز از هـر چیـزی 

کریـم  کـه قـرآن  بـه اهمیـت معرفـی الگوهـای اختصاصـی بـرای هـر جنـس، مشـاهده می‏شـود 

کـرده اسـت. در ادامـه بـه بررسـی برخـی از ایـن  الگوهـای شایسـته‏ای از هـر دو جنـس معرفـی 

یـم. الگوهـا بـه تفکیـک جنسـیت می‏پرداز

1_4. الگوهای تربیتی زنان

که  به دلیل نقش متفاوت زن و مرد در اجتماع، تربیت دختران نیز مختلف است و از آن جا 

نقش یک زن در جامعه‏ی انســانی، بســیار اساسی و محوری است، باید به شیوه‏ی زندگی و 

تربیتی الگوهای الهی زن توجهی عمیق داشت، تا با شناخت این الگوها بتوان به جامعه‏ی 

مطلوب رسید. 

که زنان شایسته را به عنوان الگو معرفی  در ادامه به بررسی برخی آیات خواهیم پرداخت 

کرده‏اند.

1_ 1_4. حضرت مریم؟عها؟

حضــرت مریــم؟عها؟ از نمونه‏هــای قرآنــی اســت، زمانی که مَلکــی را در هیبت آدمــی می‏بیند، 

گــر پرهیزگاری، من از تو به خدای  کُنْتَ تَقِیا: ا حْمنِ مِنْکَ إِنْ  عُــوذُ بِالرَّ
َ
ــتْ إِنِّی أ

َ
می‏گویــد: »قال

کــه در بــارداری و تولد  رحمــان پنــاه می‏بــرم.« )مریــم/18(. او یکــی از چهــار زن بهشــتی اســت 

فرزنــدش بــر خــدا تــوکّل می‏کنــد و بدون هیچ پــدری حضرت عیســی؟ع؟ را به دنیــا می‏آورد و 

هِ  �ی ا �فِ �ن �خْ �فَ �نَ ها �فَ َ رْ�ج �تْ �فَ حْصَ�نَ
أَ
ی � �تِ

َّ
�تَ عِمْرا�نَ ال �نَ ْ مَ ا�ب خداونــد در آیه 12ســوره تحریم می‏فرمایــد: >وَ مَرْ�ی

‏: و مریم دختِ عمران را، همان  �ن �ی ِ �ت ا�نِ �ق
ْ
هِ وَ كا�نَ�تْ مِ�نَ ال �بِ

ها وَ كُ�تُ ِ
ّ كَلِما�تِ رَ�ب  �بِ

�تْ �قَ
َ

ا وَ صَدّ مِ�نْ رُوحِ�ن
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کدامن نگاه داشــت و در او از روح خود دمیدیم و ســخنان پروردگار خود  که خود را پا کســ ى

کــرد و از فرمانبرداران بود<. در واقــع خداوند با بیان این آیه عفت  و کتاب‌هــاى او را تصدیــق 

کــه نمونه‏ای دیگر از اهمیت و ارزش عفت در جامعه  کدامنــی ایــن بانو را بیان می‏فرماید  و پا

که باید مد نظر همه افراد جامعه باشد.  انسانی است 

در قـرآن کریـم در قسـمت تربیـت الگویـی بانـوان در بعد اخلاقی، بر محـور رعایت ضوابط 

در روابـط جنسـی، پوشـش و تنظیـم روابـط و معاشـرت‏های اخلاقـی آنـان بـا مـردان متمرکـز 

شـده و همچنیـن در تربیـت اخلاقـی بـه ویژگی‏هـای دیگـر صفـات اخلاقـی نیـز اشـاره شـده 

اسـت )حسـین‏خانی، 1382، ص 61(.

که از این آیات بدست می‏آیند عبارتند از: 1. حضرت مریم با دیدن  برخی نکات تربیتی 

گر  کدامنی خود می‏گردد و می‏گوید: به خدا پناه می‏برم. 2. ا ملک در هیبت انســان نگران پا

کدامن و باتقوا باشد خداوند برای او بهترین‏ها را رقم می‏زند. 3. خداوند مریم را به  یک زن پا

واسطه فرمانبرداریش به مقام بسیار بالایی رساند. 

2_ 1_4. دختران شعیب؟ع؟

کــه در خانــه پیامبرى الهــی تربیــت یافته‏اند؛ و  دختــران شــعیب نمونــه دیگــر قرآنی هســتند 

می‌تواننــد الگــوى دختــران جــوان و نوجوان باشــند، از این رو قرآن ســخنان و رفتــار آنان را به 

ا  مَّ
َ
کشــیده تا سرمشــق دیگران شــوند. خداوند در آیه 23 ســوره قصص می‏فرماید: >وَل تصویر 

ا  َ �ت
َ
ال َ كُمَا �ق طْ�بُ الَ مَا �خَ َ ودَا�نِ �ق

ذ�ُ �نِ �تَ �ی
�تَ
أ
هِمُ امْرَ� دَ مِ�نْ دُو�نِ و�نَ وَ وَ�جَ سْ�قُ اسِ �ی

َ ة�ً مِ�نَ ال�نّ مَّ
ُ
هِ ا �ی

َ
دَ عَل �نَ وَ�جَ رَدَ مَاءَ مَدْ�ی وَ

گروهــ ىاز مــردم را بــر  رٌ: و چــون بــه آب مَدْیــن رســید،  �ی �خٌ كَ�بِ �ی
َ ا �ش َ و�ن ُ �ب

أ
عَاءُ وَ � صْدِرَ الرِّ ى �ی

ی حَ�تَّ سْ�قِ
لا �نَ

که ]گوسفندان  که ]دامهاى خود را[ آب م‏ىدادند، و پشــت سرشــان دو زن را یافت  آن یافت 

گفتنــد: »]ما به  کار[ چیســت؟«  گفــت: »منظورتان ]از این  خــود را[ دور م‏ىکردنــد. ]موســ‏ى[ 

گوســفندان خــود[ آب نم‏ىدهیــم تا شــبانان ]همگــ ىگوسفندانشــان را[ برگرداننــد، و پدر ما 

پیرى سالخورده است<. 

کــرد: 1. آنان  از نحــوه‏ی زندگــی دختران شــعیب می‏تــوان نکات تربیتی ذیل را برداشــت 

کار بیرون از  کمــک م‏ىکردند. 2. آنها  کار م‏ىکردند و به پدرشــان در دامدارى  بیــرون از خانه 
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خانه را با عفت همراه کرده بودند، به گونه‏ای که از اختلاط با مردان نامحرم پرهیز م‏ىکردند. 

3. آنهــا در برابــر پرســش موســ ىزیرکانه و کوتاه جــواب دادند، از طرف ىاشــاره کردند که براى 

سیراب کردن گوسفندان آمده‏ایم و از طرف دیگر بیان کردند که نم‏ىخواهیم با مردان بیگانه 

مخلوط شــویم، و عفّت خود را به موســ ىگوشــزد کردند. 4. به طور طبیع ىاحتمال م‏ىرفت 

جوان ىکه با دختران شــعیب ســخن م‏ىگوید، فرد پاک‏دامنی نباشــد، از این رو به او گوشــزد 

گر ما به میان اجتماع  یم و ب‏ىسرپرست نیستیم؛ ول ىپدر ما پیر است و ا که ما پدر دار کردند 

مردان آمده‏ایم، از سر اضطرار بوده است. 

3_ 1_4. ملکه سبأ

در بخشــی از آیــات ســوره نمــل مربــوط بــه حضرت ســلیمان؟ع؟ این‏گونــه آمده اســت: وقتی 

حضــرت ســلیمان؟ع؟ علــت غیبــت هدهــد را ســؤال می‏کنــد، او حاضــر می‏شــود و در مورد 

ملکــه ســبأ و نحــوه زندگی و حکومــت او گزارش می‏دهــد؛ در آیات 29 تا 32 ســوره نمل این 

گونه آمده  اســت که حضرت ســلیمان؟ع؟ برای پی بردن به حقیقت امر، نامه‏ای به ملکه آن 

�تْ 
َ
ال کشورش چنین می‏گوید: >�ق سرزمین می‏فرستد. ملکه سبأ پس از مشاهده نامه به سران 

ی 
َ
وا عَل

ُ
عْل  �تَ

لاَّ
أَ
مِ * � ح�ی حْم�نِ الرَّ هِ الرَّ

َ
سْمِ اللّ هُ �بِ

�نَّ ما�نَ وَ �إِ �ی
َ
هُ مِ�نْ سُل

�نَّ مٌ * �إِ ا�بٌ كَر�ی ی كِ�ت
َ
ل ی �إِ �قِ

ْ
ل
أُ
ِی �

�نّ  �إِ
�أُ

َ
مَل

ْ
هَا ال �ی

أَ
ا � �ی

: ای ســرانِ  هَدُو�ن ْ �ش
 حَ�تَّى �تَ

ً
مْرا

أَ
اطِعَة�ً � �تُ �ق مْری ما كُ�نْ

أَ
و�نی‏ �فی‏ � �تُ �فْ

أَ
� 

�أُ
َ
مَل

ْ
هَا ال �ی

أَ
ا � �تْ �ی

َ
ال �نَ * �ق و�نی‏ مُسْلِم�ی �تُ

أْ
وَ �

که از طرف ســلیمان اســت و ]مضمون آن[  ]کشــور[ نامــه‏ای ارجمنــد برای مــن آمده اســت، 

این است: به نام خدای رحمت‏گر مهربان. بر من بزرگی مکنید و مرا از در اطاعت در آیید.« 

کارم بــه من نظر دهید که بی‏حضور شــما ]تا به حــال[ کاری را  گفــت: »ای ســران ]کشــور[ در 

کار با توست، بنگر چه  یم، ولی اختیار  گفتند: »ما سخت نیرومند و دلاور فیصله نداده‏ام.« 

دستور می‏دهی؟«<.

که از این آیات بدست می‏آیند عبارتند از: 1. ملکه با اینکه قدرت   برخی نکات تربیتی 

کرد.  داشــت، و از قدرت و نیروی نظامی خوبی برخوردار بودند. با بزرگان قوم خود مشــورت 

کسی الگو است. 2. درایت ملکه،  این عمل را همه‏ی خردمندان انجام می‏دهند و برای هر 

ســبب شــد ابتدا تمــام جهات و عواقــب امر را بســنجد و عجولانه تصمیم نگرفــت. تفکر در 
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که  عاقبت امر و عدم عجله، درس مهمی است. 3. ملکه با وجود قدرت و شوکت بسیاری 

یافت آن را پذیرفت.  داشت مغرور نبود و در مورد حقیقت امر جستجو نمود و وقتی حق را در

4_ 1_4. حضرت زهرا؟عها؟

حضــرت فاطمــه؟عها؟ بزرگ‌ترین و برترین زن اســوه در تاریخ بشــریت اســت. حضرت زهرا؟عها؟ 

مــادر ائمــه؟عهم؟ و حلقه وصــل آنها به انبیاء؟عهم؟ تــا اول خلقت؛ یعنی حضرت آدم؟ع؟ اســت. 

بهترین راه شــناخت این الگوی تمام نمای عبودیت و آموختن روش‏های تربیتی از ایشــان و 

کلمات بزرگان است. درک مقام معنوی ایشان رجوع به قرآن و احادیث و 

 
ً
را ط�ی هُ مُسْ�تَ رُّ َ  كا�نَ �ش

ً
وْما و�نَ �ی ا�فُ �خ رِ وَ �ی

ذ�ْ
ال�نَّ  �بِ

و�نَ و�فُ در آیات 7تا9 ســوره انســان آمده اســت: >�ی

اءً وَ لا  ز� َ كُمْ �ج دُ مِ�نْ ر�ی هِ لا �نُ
َ
هِ اللّ ْ طْعِمُكُمْ لِوَ�ج ما �نُ

�نَّ  �إِ
ً
را س�ی

أَ
 وَ �

ً
ما �ی �ت  وَ �ی

ً
ا �ن هِ مِسْك�ی ِ

عامَ عَل‏ى حُ�بّ طْعِمُو�نَ الطَّ وَ �ی

گسترده است م‏ىترسند. و  که شرّ و عذابش  كُورا: آنها به نذر خود وفا م‏ىکنند، و از روزى  �شُ

غذاى )خود( را با اینکه به آن علاقه )و نیاز( دارند، به »مسکین« و »یتیم« و »اسیر« م‏ىدهند 

)و م‏ىگوینــد:( مــا شــما را بخاطــر خــدا اطعــام م‏ىکنیــم، و هیــچ پــاداش و سپاســ ىاز شــما 

که  نم‏ىخواهیم!< ســیاق این آیات سیاق داستان‏ســرای ىاست، داستان مردم ىاز مؤمنین 

قــرآن نامشــان را ابــرار خوانــده، و از پاره‏اى کارهایشــان یعنــ ىوفاى به نذر و اطعام مســکین و 

یتیم و اسیرشــان خبر داده، ایشــان را م‏ىستاید، و وعده جمیلشــان م‏ىدهد )طباطبایی، ج 20، 

ص 203(. مصداق اتم و اکمل این آیات امیر مؤمنان عل ىو فاطمه زهرا و فرزندان آنها حسن و 

کردند، و جز با آب افطار  که نذر خود را در مورد سه روز روزه داشتن ادا  حسین؟سهم؟ م‏ىباشند 

ننمودند، و قلب آنان از خوف خدا و خوف قیامت مالا مال بود )مکارم شیرازی، ج 25، ص 352(.

ایــن بانــوی بزرگــوار، در محیــط خانواده، همســر و مــادری نمونــه بودند و سراســر زندگی و 

کــردار ایشــان، بهتریــن الگــوی زندگی بــرای همــه افراد جامعــه، به خصــوص بانوان  گفتــار و 

اســت. در اجتمــاع بــا حفظ حجاب و عفت، حضــوری فعال داشــتند. در کودکی به مانند 

مــادری مهربــان بــه مراقبت از پدر خــود همت گماشــتند. در نوجوانی دارای فرزند شــده و با 

آموزه‏هــای دینــی به تربیــت فرزندان خود پرداختنــد. در جوانی در دفاع از ولــی امر خود جان 

کردند و در همه این احوال به امور اجتماعی خود توجه داشتند. فشانی 
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لازم بــه ذکــر اســت که زنان الگــوی دیگری در تاریخ قبــل و بعد از اســام بوده‏اند همانند 

آســیه، هاجر، ســمیه، ام ســلمه، حضرت زینب؟ع؟ و حضرت فاطمه معصومه؟عها؟ نیز بانوان 

که  که با الگوبرداری از آنها مســیر کمال و ســعادت پیموده می‏شود و دخترانی  نمونه دیگری 

کودکی از آنان الگو می‌گیرند، در آینده مادران و همسرانی نمونه خواهند شد. از 

2_4. الگوهای تربیتی مردان 

کرده اســت  که قرآن آنها را معرفی  در این قســمت به برخی الگوهای شایســته از میان مردان 

اشاره می‏شود.

1_ 2_4. حضرت ابراهیم؟ع؟

حضرت ابراهیم؟ع؟ نمونه کامل انســانی و الگوی دیگر قرآنی اســت که از هر نظر اســوه و قدوه 

بــود، مقــام معرفت او نســبت به خدا و دیگــر ویژگی‏های بی‏نظیرش، هر یک سرمشــقی برای 

مســلمانان و رهروان راه خداســت. خداوند در آیه 4 سوره ممتحنه در مقام ایشان می‏فرماید: 

دُو�نَ مِ�نْ  عْ�بُ ا �تَ كُمْ وَ مِمَّ ا مِ�نْ ؤ�ُ
آ
رَ� ُ ا �ب

َ �نّ وْمِهِمْ �إِ وا لِ�قَ
ُ
ال ذ�ْ �ق �نَ مَعَهُ �إِ �ی �ذ

َّ
مَ وَ ال راه�ی ْ �ب ة�ٌ �فی‏ �إِ سْوَة�ٌ حَسَ�نَ

أُ
مْ �

ُ
ك

َ
دْ كا�نَ�تْ ل >�قَ

هِ وَحْدَهُ: قطعاً براى 
َ
اللّ وا �بِ

مِ�نُ ؤ�ْ  حَ�تَّى �تُ
ً
دا �بَ

أَ
اءُ � ض� غ�ْ �بَ

ْ
عَداوَة�ُ وَ ال

ْ
كُمُ ال �نَ �ی َ ا وَ �ب �ن �نَ �ی َ دا �ب كُمْ وَ �بَ ا �بِ

رْ�ن هِ كَ�فَ
َ
دُو�نِ اللّ

که به قوم خود  گاه  که با اویند سرمشــق ىنیکوست: آن  شــما در ]پیروى از[ ابراهیم و کســان ى

یم و میان ما  کفر م‏ىورز یم. به شما  گفتند: ما از شــما و از آنچه به جاى خدا م‏ىپرســتید بیزار

که فقط به خدا ایمان آورید.< کینه همیشگ ىپدیدار شده تا وقت ى و شما دشمن ىو 

گرفت‏.<  : و خدا ابراهیم را دوســت  لاً ل�ی مَ �خَ راه�ی ْ �ب هُ �إِ
َ
 اللّ

ذ�َ �خَ
بر اســاس آیه 125 ســوره نســاء:>وَ ا�تَّ

که خداوند ایشان را به عنوان دوست خود برمی‏گزیند.  حضرت ابراهیم به مقامی می‏رسد 

گرفت. او به  ابراهیمِ بت‏شــکن، دوســت خداوند مورد آزمایش‌های ســخت و بزرگی قرار 

وســیله نمرود، در آتش افکنده شــد، در حالی‏که شــانزده سال بیش‌تر نداشــت )مکارم شیرازی، 

کــردن فرزنــدش و آزمایش‌هــای دیگری نیــز آزمــوده و از تمامی  1380، ص 107( بــا امــر بــه قربانــی 

امتحانات سربلند بیرون آمد. 

‏ برد، چون نخست دعایش را به اسم »ربّ«  کار در دعاهایش نیز ادب فوق‏العاده‏اى را به 
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شــروع‏ کــرد، دیگــر اینکــه تنهــا نعمت‏هــاى حقیقــ ىو پایــدار را درخواســت نمــود، و بــه هیچ 

که ســرآمد آنها و  کرد  وجــه توجهــ ىبه زخــارف دنیاى فان ىنکرد، و براى خــود نعمت ىاختیار 

گرانبهاترین آنها بود و آن عبارت بود از »حکم« یعن ىشــریعت و پیوســتن به صالحین، و نام 

نیــک در میــان آینــدگان، و از خداى خود خواســت تــا در هر عصرى از اعصار آینده کســان ى

کــه دعوتــش را بپــا داشــته و شــریعتش را ترویج نماینــد، در حقیقــت معن ى کنــد  را مبعــوث 

گاه وراثت  که تا قیام قیامت باق ىباشــد. آن  درخواســتش این اســت که شــریعت ىبه او دهد 

کرد )طباطبایی، ج‏6، ص، 384(. بهشت و ایمن ىاز رسوای ىدر قیامت را درخواست 

2_ 2_4. حضرت اسماعیل؟ع؟

که خداوند در آیه 102 سوره صافات درباره   الگوی قرآنی دیگر، حضرت اسماعیل؟ع؟ است 

الَ  رى‏ �ق ا �تَ رْ ما ذ� ظ�ُ ا�نْ َ حُكَ �ف َ �ب
ذ�ْ
أَ
ِی �

�نّ
أَ
امِ � مَ�ن

ْ
ِی ال

رى‏ �ف
أَ
ِی �

�نّ �نیَ �إِ ُ ا �ب الَ �ی عْی �ق �غَ مَعَهُ السَّ
َ
ل ا �بَ

مَّ
َ
ل ایشــان می‏فرماید: >�فَ

: و وقت ىبا او به جایگاه »سَــعْى« رســید،  �ن ر�ی ا�بِ هُ مِ�نَ الصَّ
َ
اءَ اللّ �نْ �ش ی‏ �إِ

دُ�ن �جِ
مَرُ سَ�تَ ؤ�ْ عَلْ ما �تُ ِ ا�فْ َ�ت �ب

أَ
ا � �ی

کــه تو را ســر م‏ىبُرَم، پــس ببین چه  گفــت: »اى پســرک مــن! مــن در خــواب ]چنیــن‏[ م‏ىبینم 

بــه نظــرت م‏ىآیــد؟« گفــت: »اى پدر من! آنچه را مأمورى بکن. ان شــاء ا للَّهمرا از شــکیبایان 

خواه ىیافت<.

که پدر برای فرزند سیزده ساله‏اش شخصیت مستقل و اراده آزاد قائل است،  از آنجایی 

مســئله ذبــح را برای فرزندش با صراحــت بیان می‌کند، چون نمی‏خواهــد فرزندش را بفریبد 

کنــد. او می‏خواهد فرزند نیز با نفــس در این مبارزه  کورکورانــه او را بــه میــدان مبارزه دعوت  و 

شرکت جوید و لذت تسلیم و رضا را بچشد؛ از سوی دیگر فرزند هم می‏خواهد پدر در عزم و 

یتی داری  گاهانه نمی‏گوید: مرا ذبح کن! بلکه می‏گوید هر مأمور تصمیمش راسخ باشد. او آ

انجام بده )مکارم شیرازی، همان، ص 115 _ 114(. 

بــا مــروری بر زندگانی این پدر و فرزند می‏توان به نکات تربیتی مهمی دســت یافت که به 

چنــد مــورد اشــاره می‏گردد: 1. پدر این رشــد را در فرزنــدش می‏یابد که می‏تواند با او مشــورت 

کنــد و همیــن عمــل ســبب رشــد فکــری بیش‌تــر در فرزند و کمــک بــه والدین می‏شــود. 2. از 

لفــظ یــا بُنَــی اســتفاده می‏کند، تــا محبت و عاطفــه‏ی پدرانه را برســاند. 3. در عین داشــتن 
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علاقه فراوان به فرزندش مسئله ذبح را با او در میان می‏گذارد؛ زیرا هم فرمان خدا ارجحیت 
کردن با فرزندش و اعطای بینش به او اهمیت قائل اســت. 4. فرزند  دارد، هم برای مشــورت 
کــه ذره‏ای از علاقه‏اش بــه پدر کم نشــده و پدر را  که نشــان دهد  هــم لفــظ »ابــتِ« را مــی‏آورد 
نیــز بــه اطاعــت از امر خدا تشــویق می‏کند، زیرا اطاعــت از خدا در رأس امور قــرار دارد. 5. با 
آوردن قیــودی بــه رفع ناراحتی پدرش پس از ذبــح او همت می‏گمارد و می‏فرماید: خداوند به 
که بــا آن امرش را اطاعت می‏کنــم، و به این ترتیب پــدر و فرزند در راه  مــن صبــری عطــا کرده 

فرمان‏برداری پروردگار از همه‏ی خواسته‏های نفسانی خود می‏گذرند.
کــه بایــد در روابــط بــا فرزند مــد نظر قــرار داد  مــوارد یــاد شــده، بخشــی از مســائلی اســت 
و با سرمشــق قــرار دادن آنــان می‌تــوان به نوعــی از زندگــی در جهت اطاعــت از فرامین الاهی 

دست یافت.

3_ 2_4. حضرت یوسف؟ع؟

حضرت یوسف؟ع؟ از دیگر اسوه‏های قرآنی است حضرت یوسف؟ع؟ الگوی مبارزه با هوای 
کامل از آن بیان شــده اســت:  گزارشــی  نفس اســت. در آیه 23 ســوره یوســف به زبانی شــیوا 
حْسَ�نَ 

أَ
ِی �

ّ
هُ رَ�ب

�نَّ هِ �إِ
َ
الَ مَعاذ�َ اللّ كَ �ق

َ
�تَ ل �تْ هَ�ی

َ
ال وا�بَ وَ �ق ْ �ب

�أَ
ْ
ِ ال �ت �قَ

َّ
ل سِهِ وَ غ�َ �فْ ها عَ�نْ �نَ ِ �ت �ی َ ِی �ب

ی هُوَ �ف �تِ
َّ
هُ ال >وَ راوَدَ�تْ

کــه وى در خانــه‏اش بــود، خواســت از او کام گیرد، و  : و آن ]بانــو[  الِمُو�ن
َ لِحُ الظ�ّ �فْ هُ لا �ی

�نَّ وای �إِ مَ�ثْ

گفــت: پناه بر خدا، او آقاى  که از آنِ توام! ]یوســف‏[  کرد و گفت: بیا  درهــا را ]پیاپــ‏ى[ چفت 
مــن اســت. بــه من جاى نیکو داده اســت. قطعاً ســتمکاران رســتگار نم‏ىشــوند<. حضرت 

گناه به خدا پناه برد. این الگوی بندگان حقیقی است. یوسف؟ع؟ در برخورد با 
از امام سجاد؟ع؟ در این درباره آمده است: همسر عزیز مصر به طرف بت رفت و پارچه‏ای 
که بت  گفت خجالت می‏کشم  کاری است؟ زن  گفت: این چه  بر او افکند. یوسف به وی 
مــا را ببینــد. یوســف؟ع؟ بــه وی گفت: تــو از چیزی حیا می‏کنــی که نمی‏شــنود و نمی‏بیند و 
که انسان را آفرید و به او آموخت، حیا  فهم نمی‏کند و نمی‏خورد و نمی‏آشامد، و من از کسی 

نکنم؟! )ابن‏بابویه، بی‏تا، ج 2، ص 45(. 
خدای والا برهان و دلیلی را به یوســف؟ع؟ نشــان داد و به همین دلیل فحشــا را از او دور 
که انسان به خاطر آن خلق شده است. هدف اصلی  کرد و این پاداش بندگی است. چیزی 
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از تربیــت و الگوبــرداری از شــیوه‏ی ایــن بزرگان نیز رســیدن انســان به مرحله کمــال و بندگی 
خالصانه است.

کرد؛ حضرت؟ع؟ ترجیح دادند با  سرپیچی از فرمان زلیخا زمینه اسارت یوسف را فراهم 
کردن روح خود  گناه  ســرپیچی از دســتورهای زلیخا، جسم خود را در زندان قرار دهند؛ اما با 
را در عذاب الهی محبوس نکنند. این شــیوه بندگی و اطاعت سرمشــقی برای تربیت نفس 

اماره در آدمی است.

4_ 2_4. حضرت محمد؟ص؟

دْ كا�نَ  �قَ
َ
برترین الگوی آفرینش را خداوند در آیه 21 ســوره احزاب چنین معرفی می‏فرماید: >ل

...: قطعاً براى شما در ]اقتدا به‏[ رسول خدا سرمشق ىنیکوست‏.<؛  ة�ٌ سْوَة�ٌ حَسَ�نَ
أُ
ِی رَسُولِ اللّهِ �

مْ �ف
ُ
ك

َ
ل

 ٍ �ق
ُ
ل عَل‏ى �خُ

َ
كَ ل

�نَّ گونه به تصویر می‏کشد: >وَ �إِ و در آیه‏‏ای دیگر )قلم: 4( خوش‏خلقی حضرت را این 
کــه تــو را خویــ ىوالاســت<. در آیــه‏ای دیگــر خداوند به نرم‏خویــی و مهربانی  مٍ: و راســت ى �ی عَظ�

حضــرت محمــد؟ص؟ اشــاره می‏فرمایــد و آن را هدیــه ‏و برکتــی از جانب خود می‏دانــد و در آیه 
�بِ 

ْ
ل �قَ

ْ
�ظَ ال لِ�ی ا غ�َ

ً ظ�ّ �تَ �فَ وْ كُ�ن
َ
هُمْ وَل

َ
�تَ ل هِ لِ�ن

َ
�نَ اللّ مَا رَحْمَة�ٍ مِّ �بِ

159 ســوره آل عمران چنین می‏فرماید: >�فَ
گر  وا مِ�نْ حَوْلِكَ ...: پس به ]برکــتِ‏[ رحمت الهى، بــا آنان نرمخــو ]و پُر مِهر[ شــدى، و ا

ض�ُّ �فَ ا�ن
َ
ل

کنده م‏ىشــدند.< در ادامه آیه ضمن تحسین  تندخو و ســختدل بودى قطعاً از پیرامون تو پرا
پیامبــر؟ص؟ بــه دلیل وجود ایــن فضائل اخلاقی، نقطــه مقابل نرم‏خویی را بیــان می‏نماید و به 
کندگی مردم را از  نظر می‏رســد از جهت اهمیت و جلب توجه کامل مخاطب می‏باشــد و پرا

اطراف انسان تند‏خو، پیامد سخت‏دلی و تندخویی می‏شمارد.
پیامبــر؟ص؟ در همــه زمینه‌هــا، بهترین الگو اســت. عبــادت و بندگی خداونــد، اخلاص و 
توجه به خدا، استقامت و شکیبایی در برابر مشکلات، حسن خلق و رابطه نیکو با همگان، 
مدیریــت و رهبــری صحیــح جامعه و دیگر شــئون فــردی و اجتماعی آن حضــرت، هر کدام 

می‌تواند الگو و سرمشقی برای همه مسلمین باشد. 

5. جمع‏بندی و نتیجه‏گیری
ایــن مقالــه بــا عنــوان »بررســی روش الگودهــی به تفکیک جنســیت در قــرآن کریم بــا رویکرد 
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تربیت اخلاقی« به تبیین و تحلیل حقیقت روش الگودهی و ضرورت آن می‌پردازد. در بیان 

گفت: مهم‌ترین نتائج این تحقیق می‌توان 

1. بیــان الگوهای عینــی اخلاق و تربیت، از بهترین و مؤثرترین روش‌های تربیتی اصلاح 

فرد و جامعه است. 

اســاس روش الگودهــی، بــر‌ محور معرفی‌ الگو و ارائه نمونه‌های عینی و عملی بنا‌ شــده‌ و 

کردار مطلــوب را عملًا در معرض دید متربی قرار دهد‌ تا‌  مربــی تــاش می‌کند تا نمونه رفتار و 

شرایط‌ لازم برای الگوبرداری و تقلید برای وی فراهم آید. 

کارگیــری شــیوه‌هایی جهــت  2. تربیــت اخلاقــی، بــه معنــای فرآینــد زمینه‌ســازی و بــه 

شکوفاســازی، تقویــت و ایجــاد صفــات، رفتارهــا و آداب اخلاقــی و اصــاح و از میان بردن 

صفــات، رفتارهــا و آداب غیــر اخلاقــی در خود انســان یا دیگــری اســت. در تربیت اخلاقی، 

اســتعدادهای بالقوه انســان شــکوفا می‌گردد و با یک برنامه ســنجیده، رفتارهای پســندیده 

اخلاقی ایجاد و تثبیت و رذائل اخلاقی از میان می‌رود. 

که نشــان  کرده اســت  گســترده و پررنگی اســتفاده  3. قــرآن از روش الگودهــی بــه شــکل 

کریم ویژگی‏های  کارگیری این روش در قرآن  یاد این روش دارد. به  از اهمیــت و تأثیرگــذاری ز

خاصــی دارد از جملــه الگوهــای ارائــه شــده دارای تنوع هســتند یعنــی هم از افــراد معصوم و 

هم غیرمعصــوم الگــو معرفی شــده و هــم از زنان و مــردان و هم از ســنین مختلف. همچنین 

کریم در اســتفاده از روش الگودهی به تفکیک جنســیت الگوها توجه داشــته و از هر دو  قرآن 

جنــس زن و مــرد الگوهــای شایســته ای معرفی کرد اســت که این بر تأثیرگذاری بیشــتر روش 

الگودهی می‏افزاید.

گانــه اثر دارد. از  گونه جدا 4. روش تربیتــی الگویــی در هــر یک از زنان و مــردان نوجوان به 

منظر آیات و روایات، حضرت مریم؟عها؟، دختران شــعیب؟ع؟، ملکه ســبأ و حضرت زهرا؟عها؟ 

مهم‌ترین الگوهای تربیتی برای زنان به شــمار می‌روند. همچنین مهم‌ترین الگوهای تربیتی 

مردان از منظر آیات و روایات عبارتند از: حضرت محمد؟ص؟، حضرت ابراهیم؟ع؟، حضرت 

اسماعیل؟ع؟، و حضرت یوسف؟ع؟.
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نقش حجاب در کاهش ناهنجاری‌های اخلاقی
کید بر آیات و روایات با تأ

بنت‏الهدی افشاری‏نژاد1

چکیده

ناهنجاری‏های  روزافزون  گسترش  امروز،  جامعه  در  عمده  مشکلات  از  یکی 

کاهش  که با مراجعه به آموزه‏های دینی راه‏کارهای مختلفی جهت  اخلاقی است، 

آن  درصدد  حاضر  مقاله  راستا  این  در  آورد.  بدست  می‏توان  این ناهنجاری‏ها 

با  کاهش ناهنجاری‏های اخلاقی بپردازد و  که به بررسی نقش حجاب در  است 

مصونیت بخشی در حوزه فردی، خانوادگی و اجتماعی در ترویج فرهنگ حجاب 

مؤثر واقع شود.

کید بر آیات و روایات، نمونه‏هایی از  این نوشتار با روش توصیفی _ تحلیلی و با تأ

که عدم رعایت حجاب می‏تواند بر »ایجاد«، یا »تشدید«  ناهنجاری‏های اخلاقی 

آنها تأثیرگذار باشد را بیان نموده است و پس از بررسی‏های به دست آمده، مهمترین 

دستاوردهای این تحقیق این ست که حجاب در حوزه فردی سبب کاهش برخی 

زنان،  علیه  خشونت  بی‏حیایی،  قانون‏گریزی،  نظیر:  اخلاقی  ناهنجاری‌های  از 

گناه، بی‏عفتی، غفلت از خداوند، ضایع  حرص، بی‏غیرتی، جسارت بر ارتکاب 

کردن حقوق دیگران در حوزه فردی، خانوادگی و اجتماعی و ... می‏شود.

کلید واژه‌ها: آثار حجاب، اخلاق، ناهنجاری‌های اخلاقی، انحرافات اجتماعی.

1. سطح 3 تعلیم و تربیت اسلامی جامعة الزهراء؟عها؟.
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مقدمه

رمــز بقــاء و ســقوط یک ملت از دیــدگاه وحی، عقــل و تجربه، رعایت ارزش‌هــا و هنجارهای 

اخلاقی یا عدم رعایت آن‌هاســت. ســامت و رشــد فــرد و اجتماع نیز در پرتــو رعایت قوانین 

که امری فطری اســت، برای حیات  الهــی و هنجارهــای اخلاقی اســت. همچنین حجــاب 

اجتماعــی انســان ضرورت دارد؛ اما در قرن حاضر، پدیده نابهنجــار بد‌حجابی رو به افزایش 

کــه خــود، عامل بــروز ناهنجاری‌های اخلاقــی و رفتــاری در حیطه فــردی، خانوادگی  اســت 

گردیــده اســت؛ لــذا بررســی آن ضــرورت می‌یابد تــا بتــوان در جهت  و بــه تبــع آن اجتماعــی 

توســعه فرهنگ حجاب، شــبهه‏زدایی، پرورش بُعد شــناختی افراد از آثار و فواید حجاب در 

پیشرفت اخلاقی آنان و در نتیجه کاهش ناهنجاری‌های اخلاقی در حوزه فردی، خانوادگی 

گام‏هایی برداشت. و اجتماعی و قرب الهی 

یـات دیـن اسـت؛ همـواره مـورد توجـه بـوده اسـت؛ امـا نکتـه  کـه یکـی از ضرور حجـاب، 

کاهـش  »نقـش حجـاب در  بـه طـور خـاص  و  آثـار حجـاب چیسـت؟  کـه  ایـن اسـت  مهـم 

ناهنجاری‌هـای اخلاقـی« چیسـت؟ بـرای پاسـخ بـه این سـؤال، می‌تـوان حوزه‌هـای مختلف 

اجتماعـی،  خانوادگـی،  فـردی،  حـوزه  در  حجـاب  نقـش  ماننـد،  داد  قـرار  بررسـی  مـورد  را 

کـه بررسـی نقـش حجـاب در کاهـش ناهنجاری‌هـای اخلاقی  انحرافـات جنسـی و اخلاقـی، 

بـه عنـوان یکـی از حوزه‌هـا و شـاید مهم‌تریـن آن‌هـا باشـد.

در مورد پیشینه تحقق براساس بررسی‏های نگارنده اثر مستقل و جامعی در مورد »نقش 

کاهش ناهنجاری‏های اخلاقی« یافت نشــد؛ اما در برخی آثار مانند جلد پنجم  حجاب در 

کتاب »آراء اندیشــمندان مســلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن« تنها به این نکته پرداخته 

اســت که »حجاب« به عنوان یکی از عوامل سالم‏ســازی جامعه از تحریکات جنسی است 

و نیز در کتاب »راز حجاب« مســعود صفی‏یاری، در فصل ســوم به مسأله بد‏حجابی و فساد 

کاهش ناهنجاری‏های  که به نوعی مربوط به موضوع حجاب و  اخلاقی اشــاره شــده اســت 

اخلاقی می‏شود. در کتاب »مسئله حجاب« شهید مطهری؟ره؟ نیز لابلای مطالب می‏‏توان 

کنده ملاحظه نمود. نقش حجاب در مسائل اجتماعی و اخلاقی را به صورت پرا
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فـردی،  مختلـف  خصوصیـات  بـا  ارتباطـش  لحـاظ  بـه  کـه  اسـت  مسـأله‌ای  حجـاب 

خانوادگـی و اجتماعـی انسـان، می‌تـوان از زوایـای مختلفی همچون فرهنگی، روان‏شناسـی، 

بررسـی  بـا  مقالـه  ایـن  در  و  پرداخـت  آن  بـه  اخلاقـی  و  فقهـی  سیاسـی،  جامعه‌شناسـی، 

کاهـش  چگونگـی  و  حجـاب  فوایـد  آثـار،  کشـف  بدنبـال  نقلـی  دیـدگاه  بـا  حجـاب  نقـش 

ناهنجاری‌هـای اخلاقـی هسـتیم. در ایـن نوشـتار ابتـدا بایسـته اسـت ناهنجـاری، اخالق و 

دهیـم. توضیـح  را  حجـاب 

ناهنجاری

گاهــی برای شــناخت درســت معنــای لغتی، می‌بایســت ضــدش را شــناخت. در اینجا نیز 

برای شــناخت ناهنجاری می‌بایســت هنجار را شناخت. لغت »هنجار« در لغت نامه‌های 

فارســی )عمید، 1373، ص1209( به معنای راه، طریق، روش، راه راســت، قاعده نیز آمده اســت 

که در اینجا همان راه درســت مراد و منظور اســت. ناهنجاری یعنی راه انحرافی و خلاف راه 

درست. رفتاری که با رفتار از پیش تعیین‌شده )بهنجار( و نرمال مطابقت ندارد. ناهنجاری 

در علــوم مختلــف معانی مختلفی دارد. مثلًا در علم حقوق مترادف با جرم، در علم اخلاق 

کــه مخالف بــا فضیلت‌هــای اخلاقی و اعتــدال رفتاری باشــد، به نوعــی ناهنجار  هــر امــری 

قلمداد می‌شود.

اخلاق

ــق« در لغــت 
ُ
ــق« )ابــن منظــور، 1414، ج‏10، ص86( و »خُل

ْ
اخــاق، بــر وزن »اَفعــال« جمــع واژه »خُل

)طریحی، 1375، ج‏5، ص156( به معنای خوی‏ها، عادات، سجایای پسندیده و خوب به‌کاررفته 

و از صفات نفســانی انســان به شــمار می‏رود و به معنای صفت‌های روحی و باطنی اســت 

که  کرده و به عنوان ملکه برای نفس درآمده است، به‏گونه‌ای  که در نفس انسانی رسوخ پیدا

افعال خوب یا بد بدون نیاز به تفکر و اندیشه از او صادر می‌شود.

کــه مخالف با اعتــدال باشــد و به عرصه افــراط و تفریــط پا نهد  هــر نــوع رفتــار و اخلاقــی 

ناهنجــار اخلاقــی محســوب می‌شــود. چنانکه امــام علــی؟ع؟ می‌فرمایند: »فضایــل بر چهار 
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گونه‏اند: ۱.حکمت که موضوع آن فکر اســت، ۲. عفت که موضوع آن شــهوت است، ۳.نیرو 

کــه موضــوع آن اعتــدال قــوای نفســانی اســت.«  کــه موضــوع آن غضــب اســت، ۴. عدالــت 

کــه از ایــن صفــات چهارگانــه خــارج شــود، ناهنجــار  )مجلســی، 1404، ج ۷5، ص۸۱( هــر صفتــی 

اخلاقی محسوب می‌شود )جمعی از نویسندگان، 1389، ص33_ 35(.

حجاب

در زبان عربی برای پوشــش واژه‏هایی مثل حجاب، ســاتر و لباس اســتفاده شده است. واژه 
یشــه حجب می‌باشــد. )ابن منظور، 1414، واژه حجب( حجب به معنای ســتر اســت.  حجاب از ر

)همان( و ستر به معنای پوشاندن بدن و مستور نمودن و شکل اصلی بدن را از نظر دور داشتن 

کــه؛ در زبان  گفتار اهل لغــت چنین نتیجه گرفت  و واضــح نســاختن آن اســت. می‏تــوان از 

که از دیدن شیء پوشانیده شده، مانع می‏شود. گفته می‏شود  عربی‌حجاب به پوششی 

که زنان چهره  در زبان فارسی واژه حجاب معانی مختلفی دارد مانند؛ پرده، ستر، نقابی 

خود را به واســطه آن می‏پوشــانند، روی بند، برقع و چادری که ســرتاپای خود را می‏پوشــانند 

)عمید، 1373، ص 557 و دهخدا، 1352، ج5، ص7640(.

هدف اصلی تشــریع احکام در اســام، قرب الهی اســت که به وسیله‌ی تزکیه‌ی نفس به 

دســت می‎آیــد، یکــی از مصادیق تزکیه نفــس، مخالفت با خواســته‏های نفس می‏باشــد. از 

آنجــا که نفس انســانی میل بــه خودنمایی و جلوه‏گری دارد، پس حجاب و پوشــش می‏تواند 

که هر نوعی از پوشــش با هر ســبک و ســیاق  گیرد. مســلم اســت  از مصادیق تزکیه نفس قرار 

کامل،  کــه در تمامی ابعاد، پوشــش  دربردارنــده هــدف نیســت، آن حجابی مورد نظر اســت 

بازدارنده و مانع تلذذ نامحرمان، باشد.

در تفســیر نور به آفات ب‏ىحجاب ىاشــاره شــده و مواردی نظیر »چشم‌چرانى، هوس‏بازى، 

فســاد، فحشــا، ســوء قصد، تجاوز به عُنف، باردارى‏هاى نامشــروع، ســقط جنین، پیدایش 

امراض روانى، مقاربتى، خودکشــى، فرار از خانه در اثر آبروریزى، ب‏ىمهرى مردان چشــم‌چران 

نسبت به همسران خود، بالارفتن آمار طلاق، تضعیف روابط خانوادگى، رقابت در تجمّلات 

کدامن« )قرائتى، 1383، ج‏9، ص401( را نام می‌برد که به وسیله  و ایجاد دلهره براى خانواده‏هاى پا
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رعایت حجاب می‌توان از بروز این آفات پیشــگیری نمود که همان فلســفه وجودی حجاب 

خواهد بود.

که پوشــاندن بدن اســت و دیگری  بنابرایــن حجــاب دو جنبــه دارد: یکی جنبه ظاهری 

کــه در حرکت زن در جامعه پدیدار می‏شــود به گونه‌ای که پوشــش زن عاری  جنبــه تعاملــی 

از رفتارهای خلاف عفت باشــد و خود را مانند متاعی با انواع رنگ و لعاب و مدل‏ها تزیین 

کنــد و در واقــع بد‌حجابی و  نکنــد و در معــرض قــرار ندهــد تــا نظرها را به ســوی خــود جلب 

جلوه‌گــری زنــان یکــی از عوامــل برانگیختــن تمایــات در مــردان اســت. چنانکــه از امــام 

گناهان  علی؟ع؟روایت شــده اســت: »بپرهیز از اینکه خود را برای دیگران بیارایی و به وسیله 

با خدا به ستیز برخیزی« )مجلسی، 1404، ج68، ص364(.

بــر ایــن اســاس یکــی از فلســفه‌های اصلی حجــاب، پیشــگیری از بــروز ناهنجاری‌های 

که  کــه همان عــدم برانگیختگی تمایلات در مردان اســت  کاهــش ناهنجاری‌ها  اخلاقــی و 

که می‌توان آن‌ها را در سه مورد  لوازم و فوایدی بر این تحقق خارجی حجاب، بار خواهد شد 

زیر خلاصه نمود:

1. حجاب عامل آرامش فردی

کم  کم شــدن زمینه آزار زنان آسیب‌شناســی آن اســت، قرآن نیز به صراحت  اولین قدم برای 

شدن زمینه آزار زنان را حجاب دانسته و می‌فرماید: »اى پیامبر، به زنان و دخترانت و به زنان 

گیرند. این براى آنکه شناخته شوند و مورد آزار  مؤمنان بگو: »پوشش‏هاى خود را بر خود فروتر 

قرار نگیرند ]به احتیاط[ نزدیک‏تر است.« )سوره احزاب، آیه59(

یکــی از ســازمان‌های زنــان در آمریکا، زنان را قشــر آســیب‌پذیر در جامعــه می‏داند و برای 

حضــور در جامعــه توصیه‏هایی می‏کند که تمام ایــن توصیه‏ها در یک کلمه »در محدودیت 

اجتماعــی زنــان« جمــع می‏شــود. درحالی‌کــه اســام بــا رد نمــودن »محدودیــت اجتماعــی 

زنــان« پیش‌شــرط امنیــت اجتماعی زنان را حجــاب می‏داند که زمینه‏های ناامنی را ســلب 

می‏نمایــد. همچنیــن عــاوه بــر حفــظ آرامــش برای بانــوان، آرامــش مردهــا هــم در پرتو حفظ 

کــه در کلام آیت‌الله مکارم آمــده اســت: »برهنگ ىزنان  حجــاب ایجــاد می‌شــود. همانگونــه 
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کــه طبعــاً پیامدهای ىهمچون آرایش و عشــوه‏گرى و امثال آن همــراه دارد، مردها مخصوصاً 

کوبیدن اعصاب آن‌ها  که سبب  جوانان را در یک حال تحریک دائم قرار م‏ىدهد. تحریک ى

و سرچشمه امراض روان ىم‏ىگردد ...« )مکارم، 1374، ج‏14، ص445(.

2. حجاب عامل استواری خانواده

خانواده رکن اساســی اجتماع اســت؛ بر این اساس باید بهره‏وری اعم از نگاه‌ها، تماس‌های 

جســمی و التــذاذات ســمعی که خود نوعی اســتمتاع هســتند، به محیط خانــواده، محدود 

گر امکان این بهره‏وری در خارج از محیط خانواده فراهم شود، به طور حتم پیامد‏هائی  شود. ا

را نسبت به خانواده در بر خواهد داشت.

کتاب فلســفه حجاب نوشــته آیت‌الله مکارم در حوزه خانواده آمده اســت: »آمارهاى  در 

کــه بــا افزایش برهنگــ ىدر جهــان، طــاق و از‏هم‏گســیختگ ىزندگ ى قطعــ ىنشــان م‏ىدهــد 

کند یاد« و هرچه هوس‌های  که »هر چه دیده بیند دل  زناشــوی ىدر دنیا بالا رفته اســت؛ چرا 

کــه حجاب وجود  ســرکش بخواهــد به هر قیمت ىباشــد بــه دنبال آن مــ‏ىرود؛ اما در محیط ى

دارد، دو همســر تعلــق بــه یکدیگــر دارنــد، و احساساتشــان، عشــق و عواطفشــان مخصوص 

کالا در آمده‏اند دیگر  که عملًا زنان بــه صــورت  یکدیگــر اســت. ولــ ىدر »بازار آزاد برهنگــى« 

قداســت پیمان زناشــوی ىمفهوم ىنم‏ىتواند داشــته باشــد و خانواده‏ها به‏ســرعت متلاشــ ى

کودکان ب‏ىسرپرست م‏ىمانند.« )مکارم، 1374، ج‏14، ص445( م‏ىشوند و 

3.حجاب عامل افزایش آرامش اجتماعی

گاه پریشــان‌حالی و آشــفتگی درونــی آدمــی ناشــی از  بســیاری از خیال‌پردازی‏هــای روح و 

مشــاهدات عینــی اوســت؛ بــر همین اســاس شــهید مطهــری؟ره؟ در پاســخ به این پرســش 

کــه ســرّ حجاب چیســت؟! می‏گوید: »اولیــن خاصیت حجــاب آرامش روانی اســت؛ در هر 

کــه روابط بر اســاس عفاف باشــد و وســیله تهییج مــردان فراهم نشده‏باشــد، این  جامعــه‏ای 

ســیر ســبب ایجاد آرامش روانی و کاهش ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی خواهد شــد.« 

)مطهــری، 1374، ج 2، ص94_95( و همچنیــن آیــت‌الله مــکارم )1374، ج‏14، ص446( با بیان این که 
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کترین پیامدهــاى ب‏ىحجاب ى گســترش دامنــه فحشــاء و افزایش فرزنــدان نامشــروع، از دردنا

کاهش ناهنجاری‏های اخلاقی در اجتماع می‏داند. است، فلسفه حجاب را 

رابطه حجاب با اخلاق

حجــاب و اخــاق رابطــه‌ای متقابــل دارند. میل به حجــاب و میل به ارزش‌هــای اخلاقی هر 

کــه در همه انســان‌ها وجود دارند. و هریک بــر دیگری آثاری بر جای  دو از فطریــات هســتند، 

خواهنــد گذاشــت. مثلًا نوع پوشــش ما در واقــع نمادی از پایبندی ما بــه ارزش‌های اخلاقی 

یشــه در عفــت و حیــا دارد و در بــروز و ظهور  اســت بــه طــور نمونــه می‌تــوان گفت: حجــاب ر

ایــن صفــات اخلاقی مهم اســت؛ لذا فردی که از حجاب محروم اســت از مهم‌ترین صفات 

که از یک‏ســری از صفــات اخلاقی نظیر  اخلاقــی نیــز محروم می‌شــود. از آن طرف هم کســی 

گزینه انتخابی اوست. پس می‌توان بدین  حیاء و عفت تهی باشد، بی‌حجابی و بدحجابی 

ترتیب رابطه تأثیر و تأثری حجاب و اخلاق را به دست آورد.

آثار حجاب در کاهش ناهنجاری‌های اخلاقی

کاهش روحیه قانون‏گریزی 1. حجاب عامل 

حجــاب عامــل افزایش روحیه تعبد و اطاعت‌پذیری اســت و روحیــه قانون‏پذیری بی‌چون و 

چــرا را تقویــت می‌کنــد. حجاب امر خداوند اســت و شــارع مقدس به عنوان یکــی از احکام 

ضروری دین آن را واجب نموده و باید حفظ شود. حفظ این واجب الهی اطاعت از اوست؛ 

و اطاعــت از او حقــی اســت که بر بندگان نهاده اســت. هر انســان باورمندی بایــد تعبداً و نه 

کند. فقط به خاطر حفظ مصالح عمومی و ... این حد و حق الهی را ادا 

از حکمت‌های حجاب نیز سنجش میزان عبودیت و اطاعت و بندگی است. بانوان با 

که روح  حفــظ حجاب و پوشــش خود و مردها بــا حفظ نگاه خود می‌توانند اطاعــت الهی را 

و پیــام اصلــی همــه عبادات بشــر اســت، اثبــات کنند و بی‌چــون و چرا و بدون درخواســت 

که به  کــه وقتــی  گیرنــد. همان‌گونــه  حکمــت و دلیــل، در زمــره اطاعت‌کننــدگان الهــی قــرار 

پزشــکی مراجعــه می‌کننــد بدون پرســش از دلیل و حکمــت تجویز یک دارو بی‌قید و شــرط 
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آن را مصرف می‌کنند در اینجا هم می‌بایست به خاطر علم الهی تسلیم اطاعت او شوند.

حجــاب بــه عنوان یــک فریضه عبادی، فردی و اجتماعی مانند نماز نیســت که در روز، 

چنــد نوبــت اقامــه شــود و تمام شــود یــا مانند روزه که در ســال یک مــاه واجب شــود، و دیگر 

وظیفــه‌ای بــه بار نیاورد. حجاب یک فریضه منشــورگونه اســت، با ابعــاد و اضلاع متفاوت و 

که آثار فقهی، اخلاقی، عرفانی و الهی به دنبال دارد. زنان به واسطه حجاب هم حق  متنوع 

که رسیدن به شخصیت  کرد و هم حق خود،  کرده و به حق الله تعدی نخواهد  الله را رعایت 

متعالی است که فرصت تعدی از مرز خویشتن را سلب می‌کنند و به این بینش که همسو با 

که اعضای بدن زن امانتی  که بیانگر حقیقت رحمانی است  فطرت انسانی است می‌رسند 

گذار شده است. که به او وا از سوی خداوند است 

کاهـش می‌یابـد و حجـاب از  در نهایـت بـه واسـطه حفـظ حجـاب روحیـه قانون‏گریـزی 

کـه باعـث واژگونـی شـخصیت زن اسـت جلوگیـری  تبدیـل شـدن زن بـه موجـودی مصرفـی، 

زن  کـه حرمـت  قـرار می‌گیـرد؛ چـرا  لـذات  کسـب  مقابـل  در  یـک سـد  عنـوان  بـه  و  می‌کنـد 

گـر هـم آن‌هـا رضایـت  اختصـاص بـه خـود زن شـوهر، پـدر، بـرادر و فرزندانـش نـدارد. حتـی ا

بدهنـد قـرآن و قانـون الهـی راضـی نخواهـد شـد؛ لـذا کسـی حـق نـدارد بگویـد مـن بـه نداشـتن 

کـه حجـاب، حـق‏الله اسـت )جـوادی آملـی، 1378، ص 425(. امـام  حجـاب رضایـت دارم؛ چـرا 

کـه  علـی؟ع؟ نیـز می‌فرماینـد: »لکـن خداونـد حـق خـود را بـر بندگانـش چنیـن قـرار داده اسـت 

کنند.«)نهـج البلاغـه، خطبـه 213، ص243( او را اطاعـت 

کاهش بی‌حیایی 2. حجاب عامل 

صفت حیا واکنش درونی نسبت به زشتی‌ها یا حالت روانی خاصی است که باعث متانت 

گفتــار و رفتــار شــده، شــخصیت آدمی وزین‏تــر و رفتار او ســنجیده‌تر می‌شــود و از  و وقــار در 

که علامه مجلســی؟ره؟  آن چه با آزادگی وی بیگانه اســت پرهیز بیشــتری می‌کند به طوری 

کــه موجب خودداری از کارهای قبیح  دربــاره حقیقت حیا می‌فرماید: »حیا ملکه‏ای اســت 

می‌گردد.« )مجلسى، 1404، ج 8، ص717(.

حیـا سـبب صفـت عفـاف و در نهایـت تقـوا می‌شـود و بـه انسـان بینـش روشـن می‌دهـد تا 
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گنـاه بپرهیـزد. حیـا ملکـه و صفـت  انسـان بـه دور از اجبـار بـه طـور ارادی و خـودکار از خطـا و 

گنـاه شـرعی، عقلی، عرفی می‌شـود. بـه گونه‌ای که  کـه مانـع ارتـکاب  ثابـت و راسـخی اسـت 

کـرده و یـا از پوشـش لباس‌هـای  کوچـه و بـازار  صاحبـان حیـا، شـرم از خـوردن و آشـامیدن در 

مغایـر بـا متانـت و وقـار در جامعـه بـه شـدت پرهیـز می‌کننـد. برخالف آن، عفـاف کـه حالتی 

کتسـابی، دارای شـدت و ضعف  پایدار و ماندگار نیسـت نیاز به حفاظت و حراسـت دارد. ا

گناهـان اسـت؛ امـا نـه عقلـی و عرفـی بلکـه صرفـاً  می‌باشـد. تقـوا نیـز مانعـی بـرای ارتـکاب 

گناه عقلی، عرفی، شـرعی را دفع می‌کند  گونه  شـرعی. پس حیا وسـعت بیشـتری دارد و سـه 

گناهـان بـا آن احسـاس می‌شـود و آرامـش باطنـی را  و در نهایـت آزادی و آزادگـی از قیدوبنـد 

بـه دنبـال دارد. چنانچـه از امـام علی؟ع؟روایـت شـده اسـت: »حیا مانع انجام کارهای زشـت 

کـه حیـا را عامـل بازدارنـده از معاصـی  و قبیـح می‌شـود.« )تمیمـی آمـدی، 1410، ح5454، ص74( 

گـر خداونـد  کرده‌انـد. پیامبـر؟ص؟ نیـز فرموده‌انـد: »ا گناهـان و ناهنجاری‌هـای اخلاقـی بیـان  و 

کنـد حیـا را از او می‌گیـرد )کلینـی، 1363، ج2، ص291(. در ایـن روایـت  ک  بخواهـد بنـده‏ای را هال

که می‌فرمایند:  کت، معرفی شـده اسـت.« برای همین اسـت  بی‏حیایی به عنوان عامل هلا

کـردن از آنچـه مـردم صالـح قبـل از شـما از آن‌هـا دوری  »بـر شـما بـاد بـه شـرم و حیـا و دوری 

می‏کردنـد.« )کلینـی، 1363، ج 8، ص2(.

کتفــا بــه امــور حلال تجــاوز نکنــد و به واســطه  حیــا ســبب می‌شــود فــرد در وجــودش از ا

یارویــی بــا گنــاه و معصیــت در تمامــی حــالات از خــود مراقبت و  خویشــتن‌داری در برابــر رو

صیانــت کنــد و از بــروز بســیاری از ناهنجاری‌های اخلاقی جلوگیری کنــد و در یک کلام به 

که حد وسط بین شهوت طلبی و خمودگی است دست یابد. عفت 

کاهش چشم‌چرانی 3. حجاب عامل 

که به صــورت ارادی و غیرارادی صادر می‌شــود.  یکــی از اعمــال روزانه هر فردی نگاه اســت 

گیــرد دارای آثار و پیامدهای  گــر نــگاه همراه با اراده و ســپس توجــه و تفکر بعد از آن صورت  ا

خــاص خــود اســت. هر عملی علاوه بر شــکل ظاهری، شــکل باطنی و آثاری در روح انســان 

کــردن همــان روح عمــلِ نــگاه، توجه اســت. توجه نیز به حســب  دارد. در اصــل باطــن نــگاه 
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شدت و ضعف دارای مراتب ممکنه‌اش از آثار و نتایج مختلفی و متفاوتی برخوردار است. 

گاهــی توجــه خــارج از محــدوده عقــل و شــعور اســت که قادر بــه کنتــرل نخواهد بــود و آثار و 

کرد و مقدمــه رذایل اخلاقی  تبعــات ناشــی از آن با نــام ناهنجاری‌های اخلاقی بــروز خواهد 

بسیاری می‏شود.

که نگاه همراه با توجه به انحرافات و لغزش‌ها و معصیت‌های جنســی هم  بــر فــرض هم 

منتهی نشــود؛ اما همین انحراف توجه، ســبب سلب توفیقاتی خواهد شد. و باز هم بی‌تأثیر 

که هر عملی یک اثر وضعی از خود تولید می‌کند و چه خواسته و ناخواسته  نخواهد بود؛ چرا 

تأثیر خود را خواهد داشــت و در مســیر تقرب الهی به منزله دست‌اندازی است که سرعت را 

کاهش می‌دهد.

گران تمام می‌شــود و مقدمه‌ای برای سســتی  به هر حال بهای یک نگاه آلوده برای مؤمن 

ایمــان اســت. هرگاه بانــوان بدون حجاب مناســب در جامعه حاضر شــوند مــردان عادی با 

که طبیعتاً پیامد آن بی‌رغبتی به همسر  چشم‌چرانی و مقایسه همسران خویش با این زنان، 

و کاهــش محبــت بــه او و لطمــه بــه کانون خانواده اســت زمینــه بهانه‌جویــی، عیب‌جویی، 

تحقیــر، بی‌احترامــی بــه زنان خویش، عدم رعایــت حقوق آنان، بروز اختلافــات و در نهایت 

عدم تربیت نسل جدید و گاهی طلاق عاطفی و رسمی و جدایی را فراهم می‌آورد و خانواده 

را مورد تهدید و سقوط قرار می‌دهد و از آنجا که روحیه مرد تنوع‌طلب است زن با بد‌حجابی، 

زمینه را برای آلودگی مردان فراهم می‌کند و ســبب بروز ناهنجاری‌های اخلاقی دیگری نظیر 

تحریص، شهوت‏طلبی، خشونت و تعرض به زنان می‌شود.

که چشــم‌چران فقط  در جامعــه نیز چشــم‌چرانی عامل بروز ناهنجاری‌هایی اســت؛ چرا 

گر فرصت پیدا کند به تجاوز هم دســت خواهــد زد و حریص‏تر  بــه نگاه ســیراب نمی‏شــود، ا

خواهــد شــد تا جایی که اشــباع‌پذیر نخواهد بود. در این صورت بــه تدریج بیماری روانی در 

که از او یک مُجرم خواهد ساخت. فرد ظاهر خواهد شد و تا بدان جا پیش خواهد رفت 

لذا حجاب زن، یکی از عوامل کاهش چشم‌چرانی‌هاست، و زن، باحجاب خود جلوی 

هرگونه جلوه‌گری، خودنمایی، عشــوه‌گری خود را می‌گیرد و ســبب بروز چشم‌چرانی‌ها و بروز 

هزاران پرونده جنایی و غیراخلاقی و ناموســی و فحشــاء و روابط نامشــروع بی‌شــماری که در 
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دادگاه‌ها مطرح می‌شود نمی‏شود. منشأ اغلب نفرت‌ها، اشتیاق‌ها، انتخاب‌ها و شهوت‌ها 

کتاب  نگاه اســت. برخی نگاه‌ها درد، رنج، حســرت، بیماری و ناآرامی را به دنبال دارد. در 

پا، طنازی و عشــوه‌گری  مقدمه‌ای بر روان‌شناســی زن آمده اســت: »در قرون وســطی مردم ارو

زن در مجامــع را ســحر و جــادو می‌دانســتند زیرا موجب ســلب اراده و اختــال روانی مردان 

می‏شد.« )هاشمی‌رکاوندی، 1379، ص85(.

کند ایــن تأثیرپذیری  آدمــی نمی‌توانــد از تأثیر شــنیده‌ها و دیدنی‌هایش بــر مغز جلوگیری 

به کمک شــبکه اعصاب و فعالیت مغز اســت و شخص نمی‌تواند با تلقین، چندان از تأثیر 

کرد و در صورت  کنترل  یشــه آن را منتفی نموده و اصل نگاه را  آن بکاهد؛ لذا می‌بایســت از ر

نگاه، حجاب عامل پیشگیرانه را ایفا می‌کند.

در نتیجـه ایـن تأثیرپذیـری، میـزان توجـه زن بـه فعالیت‌هـای روزانـه‌اش کاهـش می‌یابد و 

ذهـن او را دچـار آشـفتگی می‌کنـد؛ بـر ایـن اسـاس از حضـرت فاطمـه؟عها؟ روایـت شـده اسـت: 

کـه مـردی آن‌هـا را نبینـد و آنـان نیـز مـردی را نبیننـد.«  »بهتریـن چیـز بـرای زنـان ایـن اسـت 

)طبرسـى، 1370، ص230(.

از امــام علــی؟ع؟ نقل شــده اســت که: »چشــم، دیدبان عقــل و پرچمدار و جاســوس دل 

است.« )منسوب به امام جعفر صادق؟ع؟، 1400، ص9(. بواسطه نگاه در وجود فرد تلاطم پدید می‌آید 

و فرمــان ترشــح هورمــون محــرک غرایز، به سراســر بــدن صادر می‌شــود. آن چه در مغز ســبب 

که امام صادق؟ع؟ فرموده است: »نگاه پیاپی،  ترشــح هورمون‌ها می‌شــود شاید همان باشــد 

کت بیننده کافی اســت.« )ابن بابویه، 1413،  بذر شــهوت را در دل می‏افشــاند و همین برای هلا

کلیــد بــرق عمل می‌کند و نیــروی نهفته خواهش‌های نفســانی را در  ج‏4، ص18(. نــگاه ماننــد 

سراســر وجود آدمی به جریان می‌اندازد و فروغ عقل را خاموش می‌کند و فرد ترس از آبروریزی 

گناه در چشمش خوار می‌شود. توجیهات مختلفی می‌کند و به خواهش نفس خود  و بزرگی 

پاسخ مثبت می‌دهد.

گــر با هوس و شــهوت آمیخته شــود ســبب بــروز ناهنجاری‌های اخلاقی بســیاری  نــگاه ا

که نگاهش را مهار نکند جز حسرت، آرزوی تمام‌نشدنی، حرص، غم،  می‌شود؛ و شخصی 

اندوه، معصیت، خشم، غضب و ضعف ایمان نتیجه‌ای نخواهد داشت.
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کاهش خشم و خشونت علیه زنان 4. حجاب عامل 

پوشش مناسب زنان زمینه تحریکات جنسی را کاهش می‌دهد و موجب کاهش مزاحمت‌ها 

کــه می‌توانــد انــواع مزاحمت‌هــا و  و خشــونت‌ها علیــه زنــان اســت. یکــی از عوامــل مهمــی 

خشــونت‌ها را کاهــش دهــد پوشــش بانوان اســت که همــگان را به ســوی پیشــگیری از انواع 

مزاحمت‌ها سوق می‌دهد.

عوامــل مؤثــر در پیدایش این خشــم عبارتند از: کبر، حرص، بخل، طمع و... )شــبر، 1378، 

کــه بی‌حجابــی عامــل هــر چهار مورد این‌ها می‌تواند باشــد که مرد را به خشــم،  ص247_ 252( 

کــه زنی با بی‌حجابــی و بدحجابی خود را در  کینه‌تــوزی علیه زنان برســاند. وقتی  غضــب و 

معــرض دیــد مرد قرار می‌دهد و در جامعه حاضر می‌شــود؛ از ‏آن‏جا که زن مظهر جمال و مرد 

شــیفته جمــال زن اســت )مطهــری، 1374، ج 19، ص 478(؛ عدم پوشــش زنان زمینــه تحریکات 

جنسی را فراهم می‌کند و موجب مزاحمت‌ها می‏شود. 

کاهش حرص 5. حجاب عامل 

یشــه  لســان العــرب )ذیــل واژه حرص( حــرص را به معن ىشــدت تمایل به چیزى م‏ىداند. ر

کلمه همان »میل شــدید بــه چیزی اســت.« )راغــب اصفهانــی، 1412، ص228 و مصطفوى، ج‏2،  ایــن 

ص194( معادل فارسی واژه حرص، آز است که صفت مقابل آن، قناعت است. )عمید، 1373، 

ص520( هنگام ىکه از امام على؟ع؟ پرســیدند: حرص چیســت؟ فرمودند: »حرص آن اســت 

کــه در برابر، چیز بســیارى را از دســت م‏ىدهد!« )قمی،  کــه انســان چیــز کم ىرا جســتجو کند 

1362، ماده حرص(

علمــاى اخــاق، حرص را از رذایل اخلاقــ ى)توبه/128( و متعلق به قوه شــهویه م‏ىدانند و 

در تعریف آن م‏ىگویند: »حرص صفت ىنفســان ىاســت که انســان را به گرد آوردن آنچه بدان 

کتفا کند.« )نراقی، 1386، ج2، ص137(  نیــاز نــدارد برم‏ىانگیزد، ب‏ىآنکه به حدّ و مقدار معینــ ىا

بنابرایــن می‏تــوان گفت که »حریص‏« به کســ ىم‏ىماند که مبتلا به بیمارى استســقا شــده و 

هرچه آب م‏ىآشامد تشنگ ىاو فرونمی‌نشیند.

که خداوند متعال در نهاد  البته حرص و نامحدود‏گرائی، یکی از فطریات انسانی است 
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انســانی قرار داده اســت؛ »براستی که انســان حریص آفریده شده است.« )معارج/ 19( برخی از 
گفته‏اند: »انســان بر اساس قاعده فطری حریص آفریده شده است تا این حرص را  مفســرین 
در حق به کار ببندد ولی او این امر فطری را در راه باطل استفاده می‏کند. )صادقی تهرانی، 1377، 
گــر در طریــق خیر باشــد ممــدوح و هرگاه در طریق دنیاپرســتی باشــد،  ص569(؛ واژه حــرص ا

مذمــوم اســت؛ ولــی غالباً چون از مســیر حقیقی خود به انحراف کشــیده شــده، ایــن واژه در 
که امام سجاد؟ع؟ در دعای هشتم صحیفه از شر هیجان  معنای منفی، به‌کاربرده می‏شــود. 

و برانگیخته شدن حرص به خدا پناه می‌برند.
گــر قوه شــهویه انســان از اعتدال خارج شــود، حــرص را در فرد ایجــاد می‌کند که  کــه ا چرا
گونه‌ای ســیری‌ناپذیر به دنبال ارضا شــهواتش خواهد بود. هرچه بیشــتر اطاعت شود،  فرد به 
کرم ابریشم است  سرکش‏تر می‌شود. امام باقر؟ع؟ می‌فرمایند: »شخص حریص به دنیا مانند 
که هرچه بیشــتر ابریشــم بر خود می‏پیچد راه بیرون شــدنش دورتر و سخت تر می‌گردد. تا این 

که از غم و اندوه در پیله خود می‏میرد.« )کلینی، 1363، ج2، ص134(
کم، قانع و راضی است  که فرد به آنچه دارد هرچند  صفت مقابل حرص، قناعت است 
که این یک فضیلت اخلاقی و هنجار است. )راغب اصفهانی، 1412، ص685 و ابن‏منظور، 1414، ج8، 
ص297( مرحــوم طبرســی؟ره؟ در تفســیر حیــات طیبه )ذیل آیه 97 ســوره نحــل( می‏گوید: قناعت 

و رضایــت به آن، چیزی اســت که خداوند تقســیم فرمــوده است.)طبرســی، 1372، ج6، ص593( 
گناه(  کیــزه )از  هُ حَیــاةً طَیبَةً« فرمودنــد: »زندگی پا نُحْیینَّ

َ
امــام علــی؟ع؟ در پاســخ پرســش از »فَل

برخورداری از قناعت است.« )نهج البلاغه، حکمت229، ص483(
البته قناعت که از آثار حجاب است در کاهش حرص مؤثر است و خود نیز سبب ایجاد 
فضایــل اخلاقــی دیگــری در وجــود افراد می‌شــود. که می‌تــوان گفت حجاب بــرات آزادگی، 
کــه ایــن ثمــره کاهــش ناهنجاری  کرامــت بــرای زن در جامعــه می‏شــود.  اســتقلال، عــزت و 

اخلاقی حرص و طمع در جامعه است.
امــام علــی؟ع؟ می‏فرماینــد: »هــر فردی که نگاهــش را از نامحــرم باز دارد، قلــب او راحت 
خواهد‏بــود.« )تمیمــ ىآمــدى، 1410، ص260( از امام صادق؟ع؟ این گونه آمده اســت: »حرام اســت 
نــگاه بــه زنان زیرا پیامد آن تهییج مردان و پیدایش مشــکلات ناشــی از آن اســت.« )شــیخ حر 

عاملى، 1409، ج20، ص194(
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کاهش بی‌غیرتی 6. حجاب عامل 

غیرت یکی از اصول اخلاقی اسالم و نقطه اعتدال بین دو رذیله اخلاقی خشـم و بی‌غیرتی 
اسـت. غیـرت یعنـی طبیعت انسـان از مشـارکت دیگـران در امور مورد علاقـه‌اش نفرت دارد. 
کسـی  یا تلاش در مراقبت آنچه حفظش لازم اسـت از هرگونه تعرض. براسـاس این تعریف، 
گوینـد.  بی‌غیـرت  را  باشـد  بـه محبوبـش  تعـرض  برابـر  در  واکنش‏گرایانـه  روح  ایـن  فاقـد  کـه 

)طریحـی، 1375، ج2، ص34 تـا 36(

کــه ‏غیرت را  یَمــان« )کلینــی، 1363، ج4، ص12(؛  ِ
ْ

غَیــرَةُ مِــنَ ال
ْ
پیامبــر اســام؟ص؟ می‏فرماینــد: »ال

که خداوند غیور  جزئی از ایمان قلمداد فرموده‌اند. و امام صادق؟ع؟ نیز فرموده‌اند: »بدرستی 
اســت و انســان غیور را دوســت دارد.« )کلینی، 1363، ج5، ص535( در این روایت غیور محبوب 

خداوند دانسته شده است. و این نشان‌دهنده جایگاه والای غیرت در دین اسلام است.
گاهــی غیــرت در برابــر صیانــت از اعتقادات اســت،  غیــرت جلوه‌هــای مختلفــی دارد. 
گاهی اخلاقیات، گاهی ملی و گاهی هم واکنش انســان در مواجهه با تعرض دیگران اســت 

که هم از طرف زن و هم مرد صادر می‌شود.
عــدم غیــرت‏ورزی نیــز ناهنجــاری اخلاقــی محســوب می‌شــود. در مــورد زن، خدمتــی 
بــه مــردان هــوس‏ران و جــرأت دادن بــه آنــان بــه ایــن امر اســت. ناهنجــاری‌ اخلاقــی موجب 
بی‏غیرتــی و تهدیدکننــده ســامت فــردی، خانوادگــی و زندگــی اجتماعــی اســت. چنانکــه 
شــهید مطهری؟ره؟ می‌فرماید: »شهوت‏پرســتان از اینکه همســران آن‌ها مــورد توجه دیگران 
کاری دفاع می‌کنند و افرادی  قرار بگیرند نه تنها رنج نمی‌برند، لذت هم می‌برند و از چنین 
که با شــهوات نفســانی مبارزه می‌کنند غیورتر و نســبت به همسران خود حساس‏تر می‌شوند. 
این‌گونه افراد حتی نسبت به ناموس دیگران نیز حساسند. یعنی وجدانشان اجازه نمی‌دهد 
کــه بــه ناموس دیگــران بی‏حرمتــی شــود.« )مطهــری، 1374، ج19، ص416(؛ اما متأســفانه امروزه از 
گونــی از جمله اســتفاده از موســیقی، جنگ نرم، ماهواره، ســایت‏ها، شــبکه‌های  گونا طــرق 
تبلیغاتــی، مــدل لبــاس، آرایش‌هــا و ... روحیــه غیــرت‏ورزی تضعیــف و جــای خــود را بــه 
کردن حرمــت زنان و تبلیــغ بی‏بندوباری  بی‌غیرتــی داده اســت و دشــمنان درصدد پایمــال 

هســتند. آن‏ها خوب می‌دانند که راه ورود برای ســقوط ما از دروازه حجاب است که آرام‌آرام 
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گــوش، زبان و ... و  بــا پنبــه ســر بُریدن اســت؛ یعنی ایمان را در دل دزدیدن و نفوذ در چشــم، 

حجاب را مانع رشد جلوه دادن است.

در نهایــت وقتی روح غیرت‏ورزی تضعیف شــد و مردها نســبت بــه ناموس خود و حفظ 

حریــم بانوان جامعه و زنان نســبت به حفظ خود بی‌غیرت شــدند بــه راحتی حیا و عفاف را 

که یکی  زیر پا می‌گذارند و به دنبال آن بی‌عفتی‌ها و ناهنجاری‌های دیگری به وجود می‌آید 

از آن‌ها شجاعت‌های کاذب بانوان و جسور شدن آنان در مقابل امربه‏معروف و نهی‏از‏منکر، 

کــه هرکــدام ناهنجــاری اخلاقــی  شــجاعت، خودفروشــی و عرضــه خــود بــه دیگــران اســت 

کاهش این ناهنجاری‌ها قطعی به نظر می‌رسد. که به واسطه حجاب  محسوب می‌شوند 

گناه کاهش جسارت بر ارتکاب  7. حجاب عامل 

کنتــرل و یا تعدیل حالت افــراط و تفریط‌های  شــجاعت حقیقــی یعنــی توانایی مهار نفس، 

خُلقــی تا آنجا که شــخص بتواند در هرجا و در هر شــرایطی از اعتــدال اخلاقی لازم برخوردار 

کــه از اهــم آن‌ها ایجــاد اعتدال در قوه شــهوت و غضب اســت؛ اما شــجاعتی که مورد  شــود 

کی  که فرد نسبت، به مهار نفس جسور شده و با بی‌با کاذبی است  بحث ماست شجاعت 

کی بــه عنوان یــک ناهنجار اخلاقــی، مولد  خــود را در عرصــه گنــاه قــرار می‌دهــد و ایــن بی‌با

رذایــل اخلاقــی خواهد بود. و به‏واســطه غفلــت و جهالت حاصل می‌شــود؛ مثل جوان که با 

کنــد، که نهایــت حماقت اســت و یا زن  ســرعت سرســام‌آور در خیابــان بــا شــدت رانندگی 

خود را با بد‌حجابی، در معرض هوس‌های مردان بی‏بندوبار قرار می‌دهد و انحراف اخلاقی 

خود را تا حد سقوط می‌رساند و عفت خود را از دست می‌دهد، بر ارتکاب معصیت جسور 

می‌شود، پرده حیا و عفاف و عصمت را می‏درد و بدین ترتیب معاصی یک‏به‏یک و بدنبال 

هم می‌آیند. بنابراین نه عدم تحمل نگاه‌های آلوده نشــانه جُبن اســت و نه تحمل آن نشــانه 

که فرد از عهده مهار نفس خویش برآید. شجاعت؛ بلکه بالاترین مراتب شجاعت آنست 

که از عهده مهار نفس خویش برآید و از خودنمایی در  شــجاعت واقعی از آن زنی اســت 

جامعــه بپرهیــزد و با انتخاب حجاب از عصمت و عفــت خود محافظت نماید. پس هرگاه 

ترس، از روی معرفت و برای کســب ارزش‌ها باشــد، خود معنای شــجاعت می‌گیرد که خودِ 
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که این  حجاب، درعین‌حال نشــانه اِعراض از خودنمایی و عرضه زن به مرد اَجنبی اســت 

گر مردی ولو از روی شهوت  خود حد اَعلای شجاعت می‌باشد. و برعکس زنی که می‌ترسد ا

نســبت بــه او بی‌اعتنــا باشــد، آزادگــی خود را اســیر عنایــات مردان آلــوده کرده لــذا کرامت و 

اعتمادبه‌نفس خود را در اجتماع از دست خواهد داد و به جهت خواری که در خود احساس 

می‌کنــد باعــث بــروز ناهنجاری‌های اخلاقی می‌شــود و همواره با مکر و فریب‏هــای زنانه و با 

طُرق نامعقول و نامشروع به‏دنبال جلب نظر مردان خواهد بود؛ از این‏رو حجاب عامل مؤثری 

کاذب خواهد بود. کاهش ناهنجاری اخلاقی شجاعت  در ایجاد شجاعت حقیقی و 

کاهش بی‌عفتی 8. حجاب عامل 

کـه بیـن منـع  دو واژه‌ی »حجـاب« و »عفـت« در معنـای منـع و امتنـاع مشـترک‎اند. تفاوتـی 

و بـازداری حجـاب و عفـت اسـت، تفـاوت بیـن ظاهـر و باطـن اسـت؛ بـازداری در حجـاب 

مربـوط بـه ظاهـر اسـت، ولـی بـازداری در عفـت، مربـوط بـه باطـن اسـت؛ چـون عفـت یـک 

کـه تأثیـر ظاهـر بـر باطـن و تأثیـر باطـن بـر ظاهـر،  حالـت درونـی اسـت، ولـی بـا توجـه بـه ایـن 

یکـی از ویژگی‌هـای عمومـی انسـان اسـت )باقـری، 1392، ج1، ص103(؛ بنابرایـن، بیـن حجـاب 

و پوشـش ظاهـری، عفـت و بـازداری باطنـی انسـان، تأثیـر و تأثّـر متقابـل اسـت؛ بدیـن ترتیـب 

کـه هرچـه حجـاب و پوشـش ظاهـری بیش‌تـر و بهتـر باشـد، ایـن نـوع حجـاب در تقویـت و 

پـرورش روحیـه‌ی باطنـی و درونـی عفـت، تأثیر بیش‌تری دارد؛ و بالعکـس هرچه عفت درونی 

و باطنـی بیش‌تـر باشـد باعـث حجـاب و پوشـش ظاهـری بیش‌تـر و بهتر در مواجهـه با نامحرم 

می‎شـود. عفـاف نیـز بـدون رعایـت پوشـش ظاهـری قابـل تصـور نیسـت. و نمی‎تـوان فـردی را 

کـه نیمه‏عریـان در انظـار عمومـی ظاهـر می‎شـود عفیـف دانسـت؛ رابطـه‌ی عفـاف و حجـاب 

کـه حجـاب، میـوه‌ی عفـاف، و عفـاف، ریشـه‌ی  رابطـه‌ی ریشـه و میـوه اسـت؛ بـا ایـن تعبیـر 

کـه البتـه ایـن صفت سـبب ایجـاد فضیلت اخلاقی  حجـاب اسـت. )مهـدی زاده، 1381، ص24( 

صبـر اسـت. صبـر، کـه عبـارت اسـت از خـودداری در بـرآوردن خواهش‌های نفـس، در بحث 

گـر صبـر و خـودداری در مقـام شـهوت باشـد »عفـت«  عفـت معنـای خاصـی پیـدا می‌کنـد. ا

که همیشـه در وجود انسـان بین انگیزه دین‏داری و شـهوت‌رانی جنگ  نامیده می‌شـود؛ چرا 
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کـه معرکـه ایـن میدان، قلب مؤمن اسـت؛ لـذا با این مقدمات می‌تـوان صبر را این‌گونه  اسـت 

کـرد: »ثُبـات انگیـزه دیـن‏داری در مقـام انگیـزه شهوت‌رانی«.)شـبر، 1378، ص359( تعریـف 

حجــاب نیــز بــه عنــوان یکــی از اصلی‏ترین عوامــل در خودســازی و تهذیــب نفس نقش 

کــه با هدف حجاب تــوأم با عفت  بازدارندگــی دارد و انســان را از ارتــکاب اعمــال و رفتــاری 

و با دســتور الهی منافات دارد بازداشــته و از ســوی دیگر وی را به رعایت اقتضائات ایجابی‌ 

حجاب از جمله تقوا، عفت، رعایت حدود الهی و ... سوق می‌دهد.

صبــر دارای اقســامی اســت: صبر بر طاعــت، معصیت، که حجاب نقش به ســزایی هم 

کــه همواره  در صبــر بــر طاعــت و صبــر بــر معصیــت دارد. صبر بــر طاعت اســت از آن جهت 

که اســتفاده از حجاب این فرصت را از زن  بانــوان میــل درونی و غریزی بر خودنمایی دارند، 

می‌گیــرد. همچنیــن اســتفاده از لباس‌های محجب ســختی و مشــقت دارد ماننــد، گرمای 

که فرد در سایه صبر، اجر صبر بر طاعت را نصیب خود می‌کند  تابستان با رنگ مشکی و ... 

کــه ایــن فضیلت، ســبب کاهــش ناهنجاری‌هــای اخلاقی دیگــری می‌گردد و در قــرآن کریم 

کردند و عمل صالح انجام  ارزش این عمل این‌گونه بیان شده است: »کسانی که صبر پیشه 

دادند برایشان مغفرت و اجر بسیاری است.«)هود/11(

زن بـا حفـظ حجـاب بـه عفـاف دسـت می‏یابـد و بـا مدیریت احسـاس خود بـه عقلانیت 

کـه همـان صفت عفت  کـه اعتـدال در شـهوت و جـذب را در خـود ایجـاد می‏نمایـد  می‏رسـد 

اسـت، امـام علـی؟ع؟ می‌فرماینـد: »عفـاف و پارسـایی زکات زیبایـی اسـت.« )تمیمـ ىآمـدى، 

1410، ص390(

از سـوی دیگـر حجـاب و عفـاف بـه نوعـی عامـل صبـر بـر معصیت نیز محسـوب می‌شـود؛ 

صـادق؟ع؟  امـام  کـه  اسـت  یافتـه  لقـب  خداونـد  پرسـتش  برتریـن  بـر  عبـادات  بیـن  در  لـذا 

»نیکوتریـن  و  ص79(  ج2،   ،1363 اسـت.«)کلینی،  عفـت  عبـادات،  »برتریـن  می‌فرماینـد: 

کـه ایـن بینـش نشـانه ارزش بسـیار آن و  عبادت‏هـا عفـت اسـت.«)لیث ىواسـطى، 1376، ص111( 

درعین‌حـال عمـل دشـوار در ایـن عرصـه اسـت. خصوصـاً در دنیـای امروز که اسـتعمارگران و 

کمـان فاسـد بـر طبـل فحشـاء، فسـاد و بی‌عفتـی می‏کوبنـد؛ رعایـت حجـاب نوعـی جهـاد  حا

کبـر بـه شـمار می‌آیـد. براسـاس آموزه‌های دینـی، حجاب عفیفانـه، اندرون انسـان را همانند  ا
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ظاهـرش پـاک و بی‏آلایـش نمـوده و طهـارت قلـب را بـه ارمغـان می‌آورد. قـرآن کریم )نـور/30( نیز 

بـا دسـتور بـر حفـظ چشـم، عـورت و ... حفـظ عفـاف و پاک‌دامنـی را در سـطح جامعـه مـورد 

توجـه قـرار داده اسـت.

کاهش غفلت از خداوند 9. حجاب عامل 

که از خداوند روی برگرداند همان دوری‏اش از خدا سرچشــمه همه مفاسد و معاصی  کســی 

گر فرد خود  و رذایــل اخلاقی چون خودخواهی، خودپرســتی و دنیادوســتی خواهد شــد؛ امــا ا

را بنده خدا ببیند و به این حقیقت ایمان داشــته باشــد خواســت خود را مقدم بر خواســت 

گناه و معصیت نمی‌افتد. آنگاه به تدریج با یاد خدا و احســاس  خــدا نمی‌کنــد لذا در ورطه 

حضــور او رذایــل اخلاقی در وجودش از بین مــی‏رود. چون ناهنجاری‌هــای اخلاقی، ارتباط 

مســتقیمی بــا غفلــت از خداونــد دارنــد. چنانکه از امام علی؟ع؟ این گونه نقل شــده اســت: 

که بر او غفلت چیره شود، قلبش می‏میرد.« )تمیم ىآمدى، 1410، ح5765، ص266( »کسی 

اســام نیز در مســأله مفاســد اجتماعی و اخلاقی در جامعــه راه ناهنجاری‌های اخلاقی 

کــه حجــاب اســت و زن، با  را از سرچشــمه می‌بنــدد و روی نقطــه اصلــی دســت می‌گــذارد 

حفــظ حجاب پیوســته به نفس خویش نهیب می‌زنــد و به عنوان یک تذکر دائمی از آن بهره 

می‌برد. در واقع حجاب یک تذکر ظاهری پیوســته اســت برای تذکر درونی که سبب بیداری 

از غفلــت درون می‌گــردد و فــرد را از هرگونــه رذیلــه و ناهنجــاری اخلاقــی محافظت می‌کند. 

همچنیــن حجــاب بــرای افــراد دیگر هــم، تذکر محســوب می‌گردد بــرای همین اســت که در 

جامعــه از تعرضــات بــه محجبه‏ها خبری نیســت و یا بــه ندرت رخ می‌دهد. چــون خود این 

حجــاب ظاهــری بــه فرد محجب و بیننــده او یــادآوری می‌کند که این حریم نباید شکســته 

شــود و حفــظ آن امــری ضروری اســت و حق خداونداســت. که در پی این تذکــر چند اتفاق 

مهم رخ می‌دهد.

کاهش میزان تمایلات به انحراف؛ 

کاهش غفلت از حضور و یاد خدا؛ 

رفع بی‌عفتی و بی‌حیایی؛ 
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زوال خودخواهی و شهوت‌پرستی؛ 
ارزش قائل شدن برای حقوق دیگران.

کاســته و جــای خــود را بــه ارزش‌هــای اخلاقــی  در نتیجــه آن، ناهنجاری‌هــای اخلاقــی 
می‌دهنــد و بــه واســطه حجاب ضریب ایمنــی و اطمینــان اجتماعی و میزان حضــور بانوان 
کارایــی و بازدهــی مطلــوب در عرصه‌هــای اجتماعــی، فرهنگــی و ... مهیــا می‌شــود و به  بــا 
زن، دیگر با دید یک کالا نگریســته نمی‌شــود و هرگونه اســتثمار جنســی و غلبه جنســیت بر 
انسانیت رخت بر می‌بندد و جای آن کرامت انسانی زن و آزادگی، به زن بر می‌گردد؛ لذاست 
کریم می‌فرمایــد: »از زندگ ىدنیا، ظاهرى را م‏ىشناســند، و حال آنکه از  کــه خداونــد در قرآن 

آخرت غافلند.«)روم/7(

کاهش تضییع حقوق 10. حجاب عامل 

حجــاب عاملــی برای حفظ افراد جامعه از انحرافات اســت، یکــی از انحرافات، عدم توجه 
به حقوق دیگران و تعرض به حریم آن‌هاست. هم در حوزه فردی و هم خانوادگی )در بحث 
بی‌توجهی زوجین به حقوق یکدیگر(، و در سطح جامعه )تعرض مردان به حقوق اجتماعی 
و فــردی بانــوان جامعه( و نیز )بروز ناهنجاری‌ها و ســلب امنیــت از افراد کل جامعه( که این 

امر از حقوق اصلی و مسلم آنان می‌باشد، مطرح است:

الف( حجاب عامل حفظ حقوق فردی
از نــگاه قرآنــی و اخلاقــی، هر فــردی در جامعه دارای حقوقی اســت، که دیگــران باید آن‌ها را 
حفــظ کننــد. یکــی از آن حقوق حفظ حجاب و حفظ حریم فردی افراد اســت که با رعایت 
کــه برای حفــظ امنیت و آســایش روانی و  حجــاب ایــن حــق را بــه دیگران یــادآوری می‌کنیم 

کاهش تعرضات و بی‏بندوباری ارزش قائل باشند.

ب( حجاب عامل حفظ حقوق خانوادگی
هـر یـک از زن و شـوهر حـق و حقوقـی بـر یکدیگـر دارنـد؛ از جملـه آن حقـوق »آرامـش، رفـاه، 
محبـت، مـودت، انـس، الفـت، رفـع نیازهـای غریـزی، نشـاط، و ... اسـت.« )حیـدری نراقـی، 

)270 ص269_   ،1386
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حجاب به عنوان یک عامل مهم و اساســی در اســتحکام و آرامش خانواده اســت. و به 

واســطه حجــاب هرگونه اســتمتاعات و التذاذات محــدود به محیط خانواده می‌شــود. و به 

هــر یــک از طرفیــن اعتمــاد را هدیه می‌دهد که او تنها کســی اســت که مــورد عنایت و علاقه 

شــریک زندگی خود اســت. درحالی‌کــه در جوامع غربی سیســتم‏های آزادی، رقیب، مزاحم 

و... امنیت خاطر زوجین را از بین می‌برند و پایه‌های خانواده را متزلزل می‌کنند.

خداونــد بــا تشــریع قانــون حجــاب و عفاف در پوشــش، نــگاه، کلام، در واقع اســتحکام 

بنیــان خانــواده و حفــظ حقــوق زوجیــن را تضمین نموده و بواســطه حفظ حجاب خواســته 

گر ســطح ارضا  که ا کارکرد جنســی خانــواده و ارضا غرایــز در خانواده تأمین شــود؛ چرا اســت 

عواطــف و غرایــز در خانــواده باشــد رابطه میان زن و شــوهر مبتنی بر اخــاق و رفتار صحیح 

خواهد شد و این از چند جهت دارای اهمیت است:

از جهت جذب و محبت بیشتر آن دو به یکدیگر.

از حیث تأثیر آن در تکوین و شکل‌گیری شخصیت سالم و شایسته فرزندان.

همچنیــن آرامــش اعضاء خانواده به میزان تأمین نیازها و خواســته‌های فطری و طبیعی 

آن‌ها منوط اســت. هر اندازه پاســخ مثبت به آن‌ها داده شود به همان نسبت از آرامش روانی 

که از چنین آرامشی بهره‌مند باشد،  و آسایش جسمی برخوردار خواهند شد. و مسلماً کسی 

توانایــی ایجــاد آرامــش بــرای همســرش را نیــز دارد و هرگز در عرصــه اجتماع دســت‌درازی به 

ناموس دیگران نخواهد کرد. همچنین وقتی یک زن در پرتو عواطف همسرش اشباع می‌شود 

و نیازهــای روحــی، عاطفــی، جســمی و غریــزی او رفــع می‌شــود دیگــر نیــازی بــه خودنمایی 

که ســامت روانی ارتباط تنگاتنگی با خودبــاوری و ارزش‌مداری دارد.  درجامعــه ندارد. چرا

و زن در ســایه ایــن آرامــش دیگــر نیازی بــه جلب نظر دیگران نــدارد تا حقــارت درونی خود را 

کند؛ لــذا جامعه در محیطی سرشــار از امنیت، معنویت، عفــت، حیاء، غیرت، به  جبــران 

گام بر می‌دارد و سلامت جامعه تضمین می‌گردد. کمال  سوی 
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نتیجه‌گیری

از مجمــوع مطالــب، بــا توجه بــه آموزه‌های قرآنی و روایــات معصومین: علاوه بــر توجه ویژه‏ی 

که یکی از فلســفه‏های حجاب  شــارع مقــدس به امر حجاب، می‌تــوان چنین نتیجه گرفت 

کــه برای هــدف غایی قرب الهــی و اهداف  مصونیــت از گنــاه و انحرافــات اخلاقــی اســت، 

واسطه‌ای نظیر آرامش فردی، خانوادگی و اجتماعی ضروری است.

و انســان‌ها در زندگــی اجتماعــی و تعامــل بــا افــراد به»حجــاب« و »اخــاق« نیازمندند و 

بــرای اینکــه حرکــت جامعه در مســیر پیشــرفت، دچار انحرافات اخلاقی نشــود ایــن دو باید 

باهم ارتباط دوسویه داشته باشند تا از هرگونه ناهنجاری اخلاقی در امان بمانند. همچنین 

کاهــش ناهنجاری‌های اخلاقــی بســیاری نظیــر بی‌حیایی،  حجــاب باعــث پیشــگیری یــا 

گناه، شــجاعت  بی‌عفتــی، چشــم‌چرانی، حــرص، غفلــت از خداوند، جســارت بر ارتکاب 

گریزی، تضییع حقوق و ... اســت. و با  کاهش خشــم و خشــونت علیه زنان، قانون  کاذب، 

کثــر ناهنجاری‌های اخلاقی از بیــن خواهد رفت و بی‌حجابــی به تنهایی  رعایــت حجــاب ا

می‌تواند ریشه و پایه بسیاری از انحرافات و ناهنجاری‌های اخلاقی باشد.

کــه در یــک مقالــه شــرایط بررســی همــه ناهنجاری‌هــای اخلاقــی وجــود نــدارد،  از آنجــا 

گیرد تا نقش و تأثیر حجاب  پیشنهاد می‏شود در این خصوص پژوهش‏های دیگری صورت 

کاهش ناهنجاری‏های اخلاقی دیگر نیز تبیین شود. در 
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جایگاه فطرت در تربیت اعتقادی

آسیه صداقت منش1

چکیده

نظامی  دارای  که خود  است  دینی  تربیت  بنیادی‏ترین ساحت  اعتقادی  تربیت 

با عناصر منسجم و به هم پیوسته است؛ توجه به این عناصر از مهم‏ترین شرایط 

دست یافتن به مطلوب؛ یعنی، پرورش انسانی معتقد، باورمند و ملتزم به اصول 

اعتقادی دین در عمل و رفتار است. از جمله عناصر مهم و تعیین‏کننده در نظام 

که شناخت جایگاه آن در جریان تربیت  تربیت اعتقادی، فطرت توحیدی است 

اعتقادی در دست‏یابی ما به هدف این نوع از تربیت تأثیر بسزایی خواهد داشت. 

نوشتار حاضر درصدد است که با روش پژوهش إسنادی به توصیف و تحلیل نقش 

پژوهش،  هدفِ  به  دستیابی  برای  بپردازد.  اعتقادی  تربیت  در  فطرت  جایگاه  و 

نتیجه  است.  داده  قرار  بررسی  مورد  را  اسلام  در  اعتقادی  تربیت  نظام  نگارنده 

که ایمان حقیقی مورد انتظار در تربیت دینی اسلام، در  تحقیق نشان داده است 

که در فرایند تربیت اعتقادی، مربیان و دست‏اندرکاران  صورتی بارور خواهد شد 

قالب فطرت  در  متعال  که خالق  متربی  در درون  نهفته  از سرمایه  تربیت  عرصه 

کنند. توحیدی به او ارزانی داشته است به نحو شایسته بهره‏برداری 

کلیدواژه‏ها: فطرت، جایگاه فطرت، انواع فطریات، تربیت اعتقادی، تربیت دینی، باورمندی

1. دانش‌آموخته سطح سه تعلیم و تربیت اسلامی جامعة الزهراء؟عها؟.
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مقدمه

فطرت نوعی هدایت تکوینی انسان در دو قلمرو شناخت و احساس است. فطریات مربوط 
به ادراک و شناخت، اصول تفکر به شمار می‏روند و راه‏های تمایلات و احساسات، پایه‏های 
کی و وارستگی، پیراستگی از هر آلودگی، تبدیل‏ناپذیری،  تعالی باورها قلمداد می‏گردند. پا
فســادناپذیری و فناناپذیــری، همچنیــن انسان‏شــمولی، ســازگاری بــا وحــی و عقــل و الهــی 
گرفته  بــودن، از جملــه ویژگی‏های برجســته‏ای هســتند که برای فطــرت و امور فطــری در نظر 
شــده‏اند. تربیت‏پذیری انســان و قابلیت او برای رســیدن به کمالات انســانی، همه به برکت 
نیروی قدرتمند و پالایش یافته فطری است که از جانب خداوند در نهاد انسان‏ها به ودیعت 

گذاشته شده است. 
ابعـاد  براسـاس  استعدادهاسـت،  کـردن  شـکوفا  معنـای  بـه  مطلـق  طـور  بـه  کـه  تربیـت 
مختلـف انسـان دارای سـاحت‏های متعـدد دینـی، عقلانـی، معنـوی، جسـمانی، عاطفـی، 
اخلاقـی، اجتماعـی، سیاسـی و ... اسـت. تربیـت دینـی نیـز بـه نوبـه خـود مشـتمل بـر تربیـت 
در  اساسـی  نقـش  واقـع  در  کـه  اعتقـادی  تربیـت  و  اسـت  اعتقـادی  و  اخلاقـی  عبـادی، 
شـکل‏دهی بـه بینش‏هـا دارد بـه معنـای فراینـد آمـوزش اعتقـادات از سـوی مربـی بـه متربـی و 
مجموعـه اقدامـات بـرای شـکل‏دهی بـه نظـام باورهـا، اقنـاع فکـری و پذیـرش قلبـی و التزامـی 

)اعرافـی، 1395، ص22(. درونـی اسـت 
کریم  که در قرآن   فطرت نیز در فرهنگ و معارف اســامی جایگاه ویژه‏ای دارد؛ به طوری 
و احادیث معصومین؟ع؟ به عنوان یکی از آموزه‏های اساســی اســامی مطرح گردیده اســت. 
کــه در بحــث از اعتقــادات و از جمله تربیــت اعتقادی پای فطرت بــه عنوان یکی از  از آنجــا 
مســائل کلیــدی بــه میان می‏آید، نگارنده بر آن شــد تا رابطه بین فطــرت و تربیت اعتقادی را 

کاوی نموده و درصدد پی‏بردن به نقش و جایگاه فطرت در این ساحت تربیتی برآید. وا
 مســأله فطــرت در حوزه‏هــای مختلف معرفت‏شناســی، اخلاق، عقاید، دین‏شناســی و 
از جملــه تربیــت و به خصوص تربیت اعتقادی مورد بحث و بررســی قــرار می‏گیرد. در حوزه 

که براساس منابع اسلامی، خاستگاه اعتقادات و باورهای  تربیت اعتقادی بحث از فطرت 

گرایش‏های فطری با توجه  دینــی اســت و به ویژه رابطه بین آن دو را نمی‏توان نادیــده گرفت. 
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گرایش‏های طبیعی و غریزی متمایز می‏شــوند و با توجه به  که دارند، از  بــه ویژگی‏هــای ذاتی 

این تمایز نقش بی‏بدیل خود را در تربیت دینی شــخص ایفا می‏کنند. ضرورت توجه به این 

مســأله در زمــان کنونــی که اعتقادات دینی افــراد به خصوص جوانان مورد هجمه دشــمنان 

گرفتــه اســت و نیــز مشــاهده پیامدهــای بی‏توجهــی بــه رابطــه بیــن تربیت  دیــن اســام قــرار 

اعتقادی و فطرت، می‏تواند مهمترین عامل انجام چنین پژوهشی باشد. 

 در بیــان پیشــینه ایــن تحقیــق می‏تــوان گفت گرچــه پژوهش‏هایــی در رابطه بــا فطرت و 

گرفته اســت؛ اما بر اســاس بررســی‏های انجام  گانه انجــام  تربیــت اعتقــادی، بــه شــکل جدا

کــه ارتبــاط مســتقیم با پژوهش حاضر داشــته باشــد یافت نشــد. مــواردی که  شــده، مــوردی 

ارتباط بیشتری با این پژوهش دارند یکی »تربیت اعتقادی و معنوی با نگاه قرآنی« از فرج الله 

که به بررسی نظام تربیت اعتقادی و آثار این نوع از تربیت پرداخته  میرعرب )1392( می‏باشد 

است که موضوع آن عام‏تر از این پژوهش می‏باشد. مورد دیگر »بررسی نظریه فطرت از دیدگاه 

قــرآن و ارتبــاط آن بــا تربیت« از فاطمه عزت‏مدار فرد و نعمت الله بدخشــان )1390( اســت که 

کلی مورد بررســی قرار داده اســت و وجه تمایز این پژوهش با  رابطه فطرت با تربیت را به طور 

آن، بررسی جایگاه فطرت در جریان تربیت اعتقادی به طور خاص می‏باشد.

 در نتیجه مســأله اصلی نوشــتار حاضر این اســت که »فطرت الهی چه جایگاه و نقشــی 

در پیشــبرد اهــداف تربیــت اعتقــادی دارد؟«. برای دســت یافتن به مقصــود اصلی پژوهش 

ابتدا به بحث مفهوم‏شناسی پرداخته می‏شود و در ادامه با معرفی فطرت و تربیت اعتقادی 

و ســپس تبییــن رابطه آنان، ســعی خواهد شــد ضــرورت توجه به فطــرت در تربیت اعتقادی 

گردد.  روشن 

فطرت

طرَة�  ة است فقط در یک آیه از قرآن یعنی آیه30 از سوره روم آمده >�فِ
َ
که بر وزن فِعل  واژه فطرت 

هَا...: فطرت الهی که انسان‌ها را بر آن سرشته ...< که دلالت بر نوع ویژه  اسَ عل�ی
َ طَرَ ال�نّ �تی �فَ

َّ
الِله ال

کــرده و بــه معنای نــوع آفرینش )مصباح یزدی، 1365، ص44( سرشــت و نحوه خاص از آفرینش و 

که بیســت  خلقت اســت )جوادی آملی، 1387، ص24(. بنابراین لغت فطرت چه از لحاظ ماده 
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بار در قرآن به صورت مشتقات مختلف آمده و چه از لحاظ وزن، برتازه و ویژه بودن دلالت 

که نه تنها خاص انسان است بلکه برای اولین بار در جریان آفرینش  می‏کند؛ یعنی خلقتی 

موجودات اتفاق افتاده است. 

 فطرت در اسلام چیزی جدای از طبیعت و غرایز حیوانی اوست و دارای ابعاد مختلف 

که از آیات قرآن استفاده می‏شود، انسان فطرتی  و ویژگی‏‏های خاص به خود می‏باشد. آنچه 

گِل وابســته می‏باشــد؛ فضایل او ریشه  که به  که پشــتوانه آن روحی الهی بوده و طبیعتی  دارد 

در فطرت او دارد و رذایل و پســتی‏‏های او از طبیعت نشــأت می‏گیرد )همان، ص22(. فراموشی 

گرایش فطری نیست. به همین دلیل  و یا دل‏مشغولی به اسباب دیگر دلیل بر نبود این نیاز و 

که این فراموشی به حد نهایت می‏رسید و انحراف از راه الهی به صورتی گسترده میان  هرگاه 

گرایش و عهد الهی به  مردمان ایجاد می‏گشت، خداوند رسولانی را برای یادآوری این میل و 

سوی آنان مبعوث می‏نمود. 

تفاوت فطرت با غریزه و طبیعت

در ادبیات فارسی واژه‏های فطرت، سرشت، طبیعت، غریزه، و خلقت هم معنی می‏باشند 

)دهخــدا، 1339، ج28، ص458( و امــور غریــزی همــان امــور فطــری معنــا می‏شــوند )عمیــد، 1378، 

ص929(. اما از جهت اصطلاحی، هر یک از فطرت، غریزه، و طبیعت به صورت متفاوتی بکار 

برده می‏شــوند؛ طبیعت عبارت اســت از ویژگی ذاتی اشــیاء بی‏جان که منشــأ آثار مختلف 

آن‏هاســت و در فلســفه از آن با اصطلاح »صورت‏های نوعیه« یاد می‏کنند. غریزه نیز عبارت 

گاهی  گاهی برخوردارند؛ ولی شــعور و آ که از نوعی شــعور و آ اســت از ویژگی ذاتی حیوانات 

گلپایگانی، 1388، صص  آن‏ها عقلی و کل‏گرا نیســت؛ بلکه حســی، خیالی و وهمی است )ربانی 

20و21( بدین صورت که حیوانات از ویژگی‏های مخصوص درونی‏ای برخوردارند که راهنمای 

کــه به موجب این  گاهانــه‏ای در حیوانات وجود دارد  زندگــی آن‏هاســت و یــک حالت نیمه‏آ

حالت مســیر را تشــخیص می‏دهند )مطهری، 1389، ص 41(. اما آنچه از منابع اسلامی استفاده 

می‏شــود این اســت که فطرت با آنچه در جمادات به نام طبیعت و در حیوانات با نام غریزه 

از آن یاد می‏شود متفاوت بوده و دارای ویژگی‏های مختص به خود می‏باشد.
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گاهی اســت و تفــاوت آن با غریزه در  فطــرت ماننــد غریزه، نوعی کشــش و میل همراه با آ

گاهی فطــری، فکری و  گاهی غریزی، حســی و وهمــی و جزئی اســت؛ ولی آ کــه آ ایــن اســت 

که فطریات از ویژگی تعالی و قداســت نیز  کلی اســت و به خاطر همین تمایز ادراکی اســت 

کمال خواهد شد. تفاوت فطرت با غریزه  برخوردارند و عینیت بخشیدن به آنها مایه رشد و 

و طبیعت نیز از ســنخ تفاوت تشــکیکی و ناشــی از تفاوت در مراتب وجودی اشــیاء اســت 

)ربانی‏گلپایگانی، 1388، ص21و22(. 

تربیت اعتقادی

 در فارســی تربیــت بــه معنای پــروردن )دهخــدا، 1339، ج13، ص550(، پروراندن، پــرورش دادن، 

کســی یــاددادن )عمیــد، 1378، ص425( ایجادکردن تغییــرات مطلوب در  آداب و اخــاق را بــه 

کــردن )انــوری، 1382، ص1686( آمده اســت. در ســخنان  کســی یــا چیزی و احســان و بخشــش 

اندیشــمندان اســامی نیز تربیت پرورش دادن معنا شــده اســت؛ یعنی به فعلیت درآوردن و 

گر  پروردن اســتعدادهای درونی که بالقوه در یک شــیء موجود اســت )مطهری، 1382، ص43(. ا

بتــوان تعریفــی علمــی و جامع از آن ارائه نمود، باید گفت که تربیت عبارت اســت از »فرایند 

یاری‏رســانی بــه متربــی برای ایجــاد تغییر تدریجی در گســتره زمــان در یکی از ســاحت‏های 

که به واســطه عامل انســانی دیگر، به منظور دســتیابی وی به  بدنی، ذهنی، روحی و رفتاری 

کردن اســتعدادهای او یا بازدارندگی و اصلاح صفات و رفتارهایش  کمال انســانی و شــکوفا 

گیرد« )اعرافی، 1395، ج1، ص141(. صورت 

 بــا دقــت در تعریف بیان شــده می‏توان ویژگی‏هایــی همچون هدف داربــودن، تدریجی 

بــودن و انجــام شــدن توســط یک عامل انســانی را بــرای تربیت برشــمرد که عمومــاً در تمامی 

که از تربیت بیان می‏شود قابل مشاهده است.  کاربردها و تعریف‏هایی 

یشــه »عقــد« به معنای صلابــت دادن و محکم کردن )حســینی زبیــدی، 1390،   »اعتقــاد« از ر

ج8، ص403( است و مفهوم اعتقاد قراردادن در دل و سخت شدن چیزی است )بیهقی، 1379، 

گره‏خوردن دین  ج2، ص678(. عقیــده و اعتقاد در میان مســلمانان به معنــای پیوندخوردن و 

که به ســختی مورد  گونه‏ای  و معارف دینی با قلب مســلمان اســت )داوودی، 1388، ص49(، به 
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گزاره‏هــا و تصدیقاتی  تردیــد قــرار می‏گیــرد؛ بنابرایــن از نــگاه دینی اعتقــادات به آن دســته از 

که نظری بوده و برای دارنده آن یقینی و عاری از شک و تردید می‏باشد.  اطلاق می‏شود 

کــه واژه‏ای ترکیــب یافتــه از تربیــت و اعتقاد می‏باشــد، ناظــر به جنبه   تربیــت اعتقــادی 

اعتقــادی و در راســتای تحقــق بخشــیدن بــه اهــداف ناظر بــه باورها و عقاید اســت و هدف 

کــردن زمینه‏های مناســب برای پــرورش عقاید دینی اســت )همــان، ص48(. تربیت  آن فراهــم 

گرایش  که بــرای انتقال اطلاعات و بینش‏افزایــی و نیز ایجاد  اعتقــادی همه اقداماتی اســت 

که شــامل  و شــکل‏دهی بــاور و پذیــرش قلبــی متربــی، در حــوزه اعتقادات صــورت می‏گیرد 

مفاهیمی چون »آموزش عقاید« و »باورمندسازی« است )اعرافی، 1395، ص22(. 

با توجه به تعریفی که از دو واژه تربیت و اعتقاد بیان شد، نتیجه‏ای که از تربیت اعتقادی 

مــورد انتظــار اســت، پرورش اســتعدادهای متربی در جهت اعتقادی اســت؛ بــه گونه‏ای که 

صاحــب عقایــد و باورهای اســتوار گشــته و در برابــر تندبادهای انکار و تردید رنــگ نبازد و از 

کــه در جریان تربیت دینی، اعتقادات و باورمند شــدن اســاس و پایــه اخلاق و احکام  آنجــا 

دینی و مهم‏ترین عامل التزام به آن‏هاست، می‏توان تربیت اعتقادی را بنیاد و اساس تربیت 

دینی و شرط نائل شدن به هدف مطلوب در آن دانست. 

تفاوت تربیت اعتقادی با تربیت دینی

 »تربیــت دینــی« هــم می‏تواند به معنای تربیت در خدمت دین باشــد و هم به معنای تربیت 

که در منابع اســامی ارائه شــده  برگرفته از دین )داوودی، 1388، ص41(. در بیشــتر تعریف‏هایی 

توجــه اصلــی بــه غایــت و هدف نهایی اســت و بــا این که تفاوت اساســی میــان آن‏‏ها وجود 

گون می‏پردازند که همانا »تکامل و تعالی  ندارد، همه به یک حقیقت مشترک، از زوایای گونا

کاشانی، مجموعه مقالات، 1388، ص116(. در عبودیت رب« می‏باشد )نجفی و 

 در تربیت اسلامی، هدف فقط جنبه مادی و دنیوی ندارد و از طرفی نیز فقط یک هدف 

دینی و معنوی محسوب نمی‏شود؛ بلکه هدف تربیت اسلامی هم معنوی و هم مادی است 

که از تربیت دینی سخن به میان می‏آید،  و همه جوانب زندگی افراد را در بر می‏گیرد و زمانی 

در واقع به یکی از ســاحت‏‏های خاص تربیت اســامی _ در میان سایر ساحت‏‏های جسمی 
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و سیاســی و اقتصادی و ... _ توجه شــده اســت که باید اهداف و خصوصیات این ساحت 

گنجانده شود.  بخصوص، در تعریف آن 

کــه به منظور ایجاد  گونه فعالیت هدفمندی اســت   بنابرایــن مقصــود از تربیت دینی هر 

گرایش به ارزش‏‏ها و هنجارهای دینی و التزام  شــناخت و باور به معارف دینی و تقویت آن، 

عملی به احکام و دســتورهای دینی مطرح می‏شــود و در مجموع، زمینه‏ســاز تکوین هویت 

گــردد. در واقع تربیــت دینی از طریق  دینــی و رشــد متعــال دینــداری متربی در همه جنبه‏‏ها 

بررســی و تحلیــل همه‏جانبــه نیازهــا و اســتعدادها و بهره‏منــدی از توانایی‏‏هــا و قابلیت‏‏های 

گیــران بــا تکیــه بر عقلانیــت و خــردورزی، آنــان را در جهت رســتگاری و  دینــی و معنــوی فرا

ســعادت رهنمون می‏ســازد؛ هدف از تربیت دینی تمرین افراد متدین اســت و متدین کسی 

اســت که معنا و حقیقت دین را درک کند و تعالیم دین، راهنمای او در زندگی باشــد )رقیب 

و نجفی، مجموعه مقالات، 1388، صص141و142(.

گــر قــرار باشــد محتــوا و قلمرو مشــخصی بــرای تربیت دینی معرفی شــود باید بر اســاس   ا

تقســیم‏بندی آموزه‏‏هــای دینــی، ســاحت‏‏های تربیت دینی به ســاحت اعتقــادی، عبادی و 

اخلاقــی منقســم گردنــد. در واقع تربیت دینی هم با اندیشــه و نظر فــرد و هم با اخلاق و عمل 

گرایش‏ها، احساسات و هیجانات فرد جهت و معنا می‏بخشد )رهنمایی،  کار دارد و هم به  او 

مجموعه مقالات، 1388، ص784( و شامل سه بُعد شناختی، عاطفی و رفتاری است که عبارتند 

از: اول: شــناخت خداونــد و اعتقــاد بــه او؛ دوم: برانگیختــن احساســات و هیجانات متربی 

درباره خداوند و ســوم، تعبد در برابر دســتورهای الهی و تنظیم رفتار بر اســاس آن‏ها )ابوطالبی، 

1386، ص258(. 

 نظر به آنچه بیان شــد تربیت دینی شــامل محدوده‏ای وســیع‏تر از تربیت اعتقادی بوده و 

در واقع تربیت اعتقادی یکی از ساحت‏‏های آن محسوب می‏شود. از طرفی با توجه به اینکه 

کرین، 1396،  عقاید پایه و اساســی‏ترین ارکان ســازنده‏ی جهان‏بینی انسان معرفی می‏شوند )شا

ص77( و با توجه به نقش بنیادی و زیربنایی اعتقادات و باورها در تربیت و از جمله تربیت 

دینــی، می‏تــوان تربیــت اعتقــادی را مهم‏ترین و تعییــن کننده‏ترین ســاحت در تربیت دینی 

کام خواهد  که بدون اعتقاد و ایمان، ســایر مراحل و مراتب تعلیم و تربیت، نا دانســت؛ چرا 
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یشــه ثابت و اســتوار درختــی که مدام در  کریم ایمان و اعتقاد را به ر کــه قرآن  بــود. همانگونــه 

کنده شده و امید ثمری  که ریشه آن از جای  حال ثمردهی است و بی‏اعتقادی را به درختی 

به آن نیست، تشبیه می‏کند )میرعرب، 1392، ص30(.

مفاهیم اساسی در تربیت اعتقادی

که ذکر شد، تربیت و به خصوص تربیت دینی باید سه حیطه شناختی، عاطفی   همان‏گونه 

و رفتــاری را مــورد توجــه قرار دهــد و در واقع قلمرو تربیت باید هر ســه حیطــه را دربرگیرد و نیز 

که تربیت اعتقادی در واقع همان حیطه شــناختی در تربیت دینی را شــامل  مشــخص شــد 

کــه در نهایت به بارور شــدن بعد شــناختی و  گردد  گونــه‏ای برنامه‏ریزی  کــه باید بــه  می‏شــود 

که نتیجه آن تبدیل  بینشــی فرد منتهی شــده و او را فردی با معرفت و بینش دینی صحیح، 

کند؛ بنابراین قلمرو تربیت اعتقادی شامل بُعد شناختی  شــناخت به باور می‏باشــد تربیت 

و هــر آن چیــزی اســت که در پرورش این بعد می‏تواند مؤثر باشــد و طبــق تعریفی که از مفهوم 

تربیت اعتقادی در این نوشــتار ارائه شــد، می‏توان دو عنصر اصلی و اساسی را در این نوع از 

که یکی آموزش عقاید و دیگری باورمندسازی است.  تربیت برشمرد 

یکــم؛ آمــوزش عقایــد: آمــوزش عقاید در واقع شــامل ارائــه محتوا و هر چیزی اســت که به 

عنوان عقاید معرفی شــده و نیاز به پذیرش و فهم آن‏‏ها از طرف متربی دارد. بنابراین آموزش 

همــان تجهیــز متربی به آموزه‏‏های عقیدتی اســام بــوده و در حکم قرار دادن مــواد اولیه برای 

ذهن اوست. »تعلیم« ایجاد نوعی دگرگونی در متعلم و متحول ساختن حالت جهل اوست 

که موجب رشد عقلی و استقلال فکری شود )امین‏زاده، 1376، ص7(.  به حالتی 

 تعلیم و آموزش عقاید در هر مرحله از تربیت اعتقادی اولین قدم در فرایند آن می‏باشد؛ 

گاهی زمینه فهم و  کــه قبل از هر اقــدام تربیتی، ابتدا باید از طریق از بین بردن جهل و ناآ چــرا 

که البته خود دارای سازوکار و برنامه خاص خود است.  پذیرش را در فرد ایجاد نمود، 

دوم؛ باورمندسـازی: »بـاور« در فرهنـگ فارسـی بـه معنـای یقیـن، اعتقـاد )معیـن، 1364، ج1، 

ص469( و همچنین به معنای قبول، تصدیق سـخن و باور داشـتن، راسـت داشـتن و اعتماد 

مجموعـه  بـه  آن  از  نیـز  گاهـی  1339، ج9، ص607(.  )دهخـدا،  می‏باشـد  کسـی  گفتـار  بـه  کـردن 
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کـه باعـث یقیـن و اعتقـاد انسـان اسـت، تعبیـر می‏شـود  اعتقادهـا یـا حالـت و عادتـی ذهنـی 

)انـوری، 1382، ص817(.

کســی  بنابراین وقتی در تربیت اعتقادی از انســان باورمند ســخن به میان می‏آید منظور 

کــه صاحــب یقین و اعتقــاد محکم و قابل اعتمــاد بــوده و از درون تصدیق کننده آن  اســت 

اعتقاد می‏باشد و دارای نظام منسجمی از باورها، و نیز صاحب اعتقاد قلبی و التزام عملی 

نســبت بــه مبانــی اعتقــادی و معــارف دینــی بــوده و در واقع تصدیقــات قلبی و درونــی او در 

بیرون و در صحنه عمل و رفتار او منعکس می‏باشد. 

که در تربیت اعتقادی معرفی  که دو عنصر اساســی  در پایان باید این نکته را یادآور شــد 

شــد در واقــع لازم و ملــزوم یکدیگــر بوده و باید در تمامی مراحل به هــر دو عنصر توجه و دقت 

لازم صورت گیرد؛ و برای دستیابی به آن‏‏ها باید سازوکارها و برنامه‏‏های مناسب را طرح‏ریزی 

کرد.  و اجرایی 

ایمان و تربیت اعتقادی

که در رابطه با اعتقادات و تربیت اعتقادی مطرح می‏شــود مســأله ایمان و   یکی از مســائلی 

نحوه رابطه آن با اعتقاد اســت. برای روشــن شــدن این موضوع به بررســی معنای این دو واژه 

گره‏زدن یک نظر به قلب و اســتوار  یم. اعتقاد اصطلاحاً به معنای پذیرش یا رد نظر،  می‏پرداز

کردن پیوند آن دو، معنا می‏شــود؛ گاهی نیز گفته می‏شــود که عقیده حکمی است که بدون 

شــک و تردید پذیرفته می‏شــود. در تعریف آن آمده: »عقیده حکمی است که صرف اعتقاد 

کرین، 1396، ص38(. در آن لحاظ شود و به جنبه عملی آن توجه نشود.« )شا

یشــه »أمن« گرفته شــده که   در رابطــه بــا واژه ایمــان نیز این گونه آمده اســت که ایمان از ر

در برابــر ترســیدن بــوده و ایمان ضد کفر و به معنای تصدیق می‏باشــد )ابن منظــور، 1405ق، ج13، 

ص21(. در مــورد معانــی اصطلاحــی ایمان نیــز اختلاف نظر وجــود دارد. برخی ایمــان را عمل 

کار دل، برخــی اقــرار زبانی فقط، برخی معرفت و شــناخت، گاهی انجام واجبات و  قلــب و 

گاهی نیز تصدیــق قلبی، اقرار زبانــی و عمل به طاعــات معرفی می‏نمایند  تــرک محرمــات و 

)سبحانی، 1390، ج1، صص569_574(.
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گرفتن عقیده در  گونه معنا شــده اســت: »ایمان همان قرار   در تفســیر المیزان ایمان این 

قلــب اســت و اصــاً از مــاده‏ی »امن« گرفته شــده، بنابرایــن معنای آن امنیت دادن اســت و 

که  که مؤمن در واقع موضوعات اعتقادی خود را از شک و تردید  شاید مناسبتش این باشد 

آفت اعتقادات می‏باشد، امنیت بخشیده است« )موسوی همدانی، 1363، ج1، ص55(.

 با دقت در مفهوم هر یک از اعتقاد و ایمان به نظر می‏رســد، با وجود شــباهت در معنای 

آن‏هــا، تفاوتــی اساســی را می‏تــوان مشــاهده نمــود و آن اینکــه آنچــه در مــورد عقیــده مطــرح 

می‏شــود، صــرف حالتــی قلبــی و یا همان عقدالقلب اســت و ســرایتی در اعمــال و یا ایجاد 

که این التزام را به همراه خود دارد. »صرف  التزام عملی مشــاهده نمی‏شــود؛ برخلاف ایمان 

که بدان معتقد شــده‏ایم ملتزم شــویم،  که به لــوازم آن چیزی  اعتقــاد ایمــان نیســت، مگر آن 

و آثــار آن را بپذیــرم، چــون ایمــان همــان علــم به هر چیزی اســت، امــا علمی توأم با ســکون و 

کــه منفک از التــزام به لوازم  اطمینــان بــه آن و ایــن چنین ســکون و اطمینان ممکن نیســت 

اشد« )موسوی همدانی، 1363، ج15، ص7(. 

که انســان به چیزی عقیده پیدا می‏کند و فقط آثار  گاه می‏شــود   ایمان مراتبی دارد، زیرا 

آن بر آن مترتب می‏شود و گاه این عقیده شدت پیدا می‏کند و به پاره‏ای از لوازم آن هم ایمان 

پیــدا می‏کنــد و زمانی هم از این شــدیدتر می‏شــود و بــه تمام لوازم آن عقیده‏مند می‏شــود، در 

نتیجــه مؤمنــان بر طبق درجات ایمــان طبقاتی دارند )همان، ج1، ص55(. بــا این بیان اعتقاد و 

که  یا عقیده به چیزی، یکی از مراتب و مراحل ایمان محســوب شــده و مرحله عالی اعتقاد 

موجب التزام به لوازم آن است، همان ایمان حقیقی نامیده می‏شود. 

بـه نظـر می‏رسـد،  تربیـت اعتقـادی مطـرح شـود،  ایمـان و  بنـا باشـد رابطـه مبحـث  گـر  ا  

کـه تربیت  ایمـان همـان باورمنـدی در تربیـت اعتقـادی اسـت؛ بدیـن معنـا انسـانِ باورمندی 

اعتقـادی متکفـل پـرورش آن اسـت همـان مؤمـن بـه معنـای حقیقـی خواهـد بـود. از طرفـی 

بردارنـد؛  گام  الهـی  فطـرت  جهـت  خالف  و  رفتـه  خطـا  بـه  می‏توانـد  انسـانی  اراده  و  عقـل 

گشـته و ایـن جهت‏گیـری درسـت را ضمانـت می‏نمایـد  کـه نقـش ایمـان نمایـان  اینجاسـت 

ص215(.   ،1382 )مطهـری، 
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 نظام تربیت اعتقادی

 بــرای شــناخت نظــام تربیت اعتقادی ابتدا باید معنا و مفهوم نظام تربیتی مشــخص گردد. 
کردن چیزی به چیز  »نظام« واژه‏ای عربی است و در لغت، از ماده »نظم« به معنای ضمیمه 
ک امر و قوام آن گفته شــده اســت )حســینی زبیــدی، 1390، ج9،  دیگــر آمــده و نظــام به معنای ملا
ص76(. نظام همچنین به معنای ترتیب، ســازمان، مقررات، ساختار روشمندانه و آیین‏نامه 

که  آمده اســت. نظام در اصطلاح به معنای مجموعه اجزای مرتبط و به هم پیوســته اســت 
گر در یک جزء آن مرکب خللی وارد شــود  که ا گونه‏ای  مرکب واحدی را تشــکیل می‏دهد؛ به 
همــه اجــزاء از کار می‏افتــد و اثر خود را از دســت می‏دهد )اعرافــی، 1395، ج1، ص150(. یک نظام 
گزاره‏های معرفتی خاص شکل می‏گیرد و در واقع یک منظومه  تربیتی بر اساس یک سلسله 
معرفتی معین و خاص می‏باشد. اینکه این منظومه دارای چه مسائل و رویکردهایی است، 

کننده دارد )مصباح یزدی، 1388، ص26(. در شکل‏گیری آن نقش تعیین 
 یکی از مسائل بسیار مهم در مباحث معرفتی یک نظام تربیتی، پذیرش یا عدم پذیرش 
گیر  سرشت مشترک انسانی بشر می‏باشد؛ این امر که بتوان برای انسان‏ها قوانین مشترک و فرا
کرد و یا به انسان به عنوان حیوانی پیچیده‏تر نگریست و یا موجوداتی دارای  کشف و یا ارائه 

گرفتن در برابر فطرت دارد )همان(. مشترکات فراحیوانی، بستگی به چگونگی موضع 
 آنچــه دیــن اســام را از ســایر مکاتــب متمایز می‏ســازد، این اســت که به موجود بشــری، 
کرده، او را به چیزی خارج از طبیعتش مجبور نمی‏نماید. اســام با  که هســت توجه  آنچنان 
که بر تهذیب طبیعت و نفس انسانی دارد، هیچ یک از انگیزه‏های فطری او را  کیدی  همه تأ

مورد بی‏توجهی قرار نداده و مهمل نمی‏گذارد.
 از طرفــی خداونــد بــرای انســان مقامی بس والا و ارزشــمند قرار داده اســت که هیچ یک 
از ســایر مخلوقاتش را یارای رســیدن به آن مقام نیســت. اینکه خداوند بر اساس آیه 14 سوره 
< پس از آفرینش انسان و دمیده شدن روح در او به خود  �نَ �ي الِ�قِ َ �خ
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مباهات نموده نمی‏تواند فقط به خاطر جســم حیوانی او باشــد. نیروی اندیشه و قدرت تفکر 
که ضروری مقام انسانی است و معرفت اولین قدم برای  مهم‏ترین ابزار معرفت بشری است 

صعــود در مقام‏هــای انســانی اســت. امــا همین انســان در تشــخیص ســعادت و کمال خود 
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و راه‏هــای صعــود و تعالــی دچــار خطا و اشــتباه می‏گردد؛ با اینکــه فطرتاً خواهان و خواســتار 

کمال است )حائری تهرانی، 1373، ص162(. سعادت و 

 بنابرایــن اولیــن قــدم معرفتی بشــر برای رســیدن به مقام انســانی خود، معرفــت به خود و 

که وحی و آموزه‏های دینی به  که باید بشــود، اینجاســت  که دارد و آنچه  هر آن چیزی اســت 

کمک معرفت بشر می‏شتابد و عقل انسانی و اندیشه‏ی بشری را در شناساندن همه معارف 

جهان هســتی از جمله خود انســان یاری می‏دهد. وحی آسمانی عقل برهانی انسان را تأیید 

کــرده و آنچــه را نمی‏فهمــد و به آن دسترســی ندارد را برایــش توجیه و تفســیر می‏نماید )جوادی 

آملی، 1382، ج4، ص122(.

کــه بحث از فطــرت انســانی و این گنجینه الهــی را مطــرح می‏نماید، و   ایــن قــرآن اســت 

توجیــه و تفســیرهای عقلــی، پــس از بیان این مســأله از زبان وحی در آموزه‏هــای دینی مطرح 

شــده اســت. و از نظــر وحــی فطــرت و سرشــت انســانی همــان بینش شــهودی او نســبت به 

خداوند سبحان می‏باشد )همان، ص140(.

 حال باید دید پذیرش فطرت الهی و توحیدی انسان چه تأثیری بر نظام تربیت اعتقادی 

کــه در تربیت دینی متصور اســت، همان  که نهایت و غایتی  خواهــد داشــت. باید دانســت 

یافت و تجلــی حق در سراســر آفرینش  تربیــت توحیــدی و پــرورش انســان موحــد اســت و در

یعنی »توحید«. به همین جهت چنانچه با نگاهی موشکافانه‏تر به آموزه‏های دینی و معارف 

کــه برخی به  کــه همگــی معطوف بــه همان توحید هســتند؛ به طوری  آن بنگریــم، می‏بینیــم 

توصیف و تبیین توحیدِ تحقق یافته در جهان ناظرند و برخی نیز به تجویز راه‏ها و شیوه‏های 

تحقق توحید در انسان پرداخته‏اند )علم الهدی، 1388، ص254(. 

که برای انسان مقدر شده، همان رسیدن به توحید حقیقی است  کمال نهایی   بنابراین 

کــه خداونــد بــا اعطــای فطرتی بر اســاس آن در واقــع رهنمون کننده ما به ســوی آن ســعادت 

که در تربیت اعتقادی به عنوان رکن  حقیقی می‏باشــد. از طرفی توحید همان چیزی اســت 

که درخت ســعادت آدمی را  اساســی معرفی می‏شــود. و به بیان دیگر »توحید اصلی اســت 

یاند و آن شــاخه‏ها را هم بارور ســاخته،  رشــد داده و شــاخ و برگ اخلاق کریمه را در آن می‏رو

جامعه بشریت را از آن میوه‏های گران‏بها بهره‏مند می‏سازد« )موسوی همدانی، 1363، ج12، ص76(. 
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که از طــرف خداوند در  کــرد   فطــرت توحیــدی را می‏تــوان بــه عقربه جهت‏نمایی تشــبیه 

کند. در نتیجه  نهان انســان به ودیعت نهاده شــده تا او را به ســوی مقصد نهایی راهنمایی 

کننــده‏ای در پی‏ریزی نظــام تربیت  شــناخت حقیقــت فطــرت و توجه بــه آن، نقــش تعیین 

که در ادامه به آن پرداخته می‏شود. اعتقادی خواهد داشت 

الف( جایگاه فطرت در مبانی و اهداف تربیت اعتقادی 

بحث از فطرت زمانی که در رابطه با مبانی تربیتی باشد، از جمله مبانی انسان‏شناختی قرار 

می‏گیرد و در رابطه با ویژگی‏های وجودی انســان از آن نام برده می‏شــود؛ بنابراین فطرت یکی 

که مطرح خواهد شد از جمله  از مبانی انسان‏شناختی تربیت اعتقادی و با توجه به دلائلی 

مهم‏ترین و أثرگذارترین مبانی در این نوع از تربیت است. 
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به ســوى این دین کن، با همان سرشــت ىکه خدا مردم را بر آن سرشته است. آفرینش خداى 

تغییرپذیــر نیســت. ایــن اســت همان دیــن پایــدار، ول ىبیشــتر مــردم نمی‌داننــد< فطرت آن 

که خداوند آدمی را بر آن سرشته. در نظام تربیتی اسلام فطرت توحیدی برای  خلقتی است 

بشــر مــورد پذیرش اســت که باید بــه عنوان مبنا و واقعیتــی تردیدناپذیر به آن نگریســت. این 

گذاشته  کافر به ودیعت  فطرت توحیدی تغییرناپذیر بوده و در همه انسان‏ها چه مؤمن و چه 

شده است )همان(. 

 در حــوزه تربیــت اعتقــادی، آنچه که می‏تواند در تعیین اهداف واســطی و غایی و ســایر 

عناصــر نظــام تربیتی یاری‏ رســان باشــد، شــناخت دقیــق فطرت و ابعــاد و ویژگی‏هــای آن و 

امکاناتی است که در اختیار انسان قرار می‏دهد تا این مسیر را بهتر و سهل‏تر طی نماید. برای 

یافت معارف الهی فطرت نزدیک‏ترین راه اســت؛ به همین دلیل  شــناخت خدا و درک و در

لقمــان بــه فرزند خویــش نفرمود: خدا را بپرســت، بلکه فرمود: به خدا شــرک نــورز )لقمان/13(؛ 

یعنی خواســتن توحید و خداوند طبیعی اســت و آنچه انحراف محســوب می‏شــود شــرک به 

اوست )میرعرب، 1392، ص50(. 
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 اهداف تربیتی بر اســاس مبانی پذیرفته شــده در یک نظام تربیتی مشــخص می‏گردند، 

بنابرایــن بــر اســاس فطــرت توحیدی انســان، یکی از اهــداف تربیت که در تربیــت اعتقادی 

بــه عنــوان اهداف غایی از آن بحث می‏شــود، شــکوفایی فطرت توحیدی متربی اســت و بر 

اساس آنچه در ادامه خواهد آمد مشخص می‏شود که اساساً تربیت اعتقادی مدّ نظر اسلام، 

همان تربیت توحیدی و شکوفایی فطرت توحیدی است. 

 با توجه به محوریت توحید در ســاختار تربیتی اســام و اســاس و پایه بودن آن در تربیت 

که  انسان‏ها، می‏توان هدف نهایی در تربیت اعتقادی را پرورش انسانی موحد دانست؛ چرا 

»در مکتــب توحیــدی انبیاء، تمام ارکان نظام تربیتــی، از مبانی، اهداف تا اصول وروش‏ها و 

ابزارها با محوریت منشــأ هســتی و سرچشــمه خیر و حقیقت و زیبایی، یعنی وجود مقدس 

حــق )ســبحانه و تعالی( تعریف و تنظیم می‏گــردد« )مُعــن، 1387، ص13(. بنابراین پرورش امور 

گیرند.  فطــری و یک یک فطریات می‏توانند در شــمار اهداف واســطی تربیت اعتقــادی قرار 

کــه جهان‏بینی  پذیرفتــن مبانــی اســام، فرد را بــه یک جهان‏بینــی توحیدی می‏رســاند؛ چرا 

اسلام، جهان‏بینی توحیدی است )مطهری، مجموعه آثار، 1389، ج2، ص86(.

 در برخــی منابــع ســه مؤلفــه شــناخت، پذیــرش و محبت بــرای هدف تربیــت اعتقادی 

کافی دربــاره آموزه‏های بنیادین،  که متربی باید ابتدا شــناخت  معرفــی شــده. بدین صورت 

ماننــد خــدا، صفــات خــدا، نبــوت، امامت و معــاد داشــته باشــد. در مرحله بعــد پذیرش را 

مــدّ نظر قرار داده و ســعی می‏شــود نســبت بــه آنچه آموخته شــده، پذیرش قلبــی ایجاد گردد 

و در مرحلــه آخــر، نوبــت بــه ایمان و اعتقاد قلبی می‏رســد که همان ایجــاد محبت و علاقه و 

التــزام درونــی در فرد می‏باشــد )داوودی، 1388، ص56(. با شــناخت فطــرت، و ویژگی‏ها و ابعاد 

آن می‏تــوان حضــور آن را در هــر ســه مؤلفــه‏ای که برای هدف تربیت اعتقادی برشــمرده شــد 

کرد.  احساس 

ب( جایگاه فطرت در اصول و روش‏های تربیت اعتقادی 

کــه بر اســاس مبانــی طرح‏ریزی می‏شــوند و یاری‏رســان مربی  کلی هســتند  اصــول قواعــدی 

در رســیدن به اهداف هســتند. بر اســاس فطرت‏مندی انســان و دارا بودن فطریاتی همچون 
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کمال‏طلبی، زیبایی‏دوســتی و منطبق با آن‏هــا اصولی مانند  خداجویــی، حقیقت‏جویــی، 

توجه به فطرت و فطریات، توحیدمداری، پرهیز از تحمیل و اجبار، و اندیشــه‏ورزی می‏توان 

برشمرد )میرعرب، 1392، ص68(. 

 با توجه به اصول بیان شده باید همیشه و در تمامی مراحل تربیت اعتقادی سعی شود  

که همان اندیشــه‏ورزی  گرایش‏هــای فطــری و نیز لــوازم بیداری آن‏هــا  فطریــات و بینش‏هــا و 

گرفتــه و در انتخــاب روش‏هــای تربیتــی از آنــان  و پــرورش روحیــه تفکــر اســت مــدّ نظــر قــرار 

بهره گرفت. 

کلــی را در اصــول تربیت   در نگــرش توحیــدی بــه تعلیــم و تربیــت می‏تــوان چنــد ویژگی 

توحیــدی مشــاهده نمــود که شــامل: تعارض‏مداری با باطــل، خدامحــوری و جامع‏نگری به 

زندگــی انســان می‏باشــد )کریمــی، 1394، ص94(. خدامحــوری از جملــه خصوصیــات اصــول 

تربیتی اسلام است که باید در تربیت اعتقادی به صورتی پررنگ‏تر به آن پرداخته شود و باید 

کــه رابطه‏ای تنگاتنگ با فطرت را داراســت. البته باید خاطرنشــان کرد که اصولی که  گفــت 

در رابطه با فطرت در فرایند تربیت اعتقادی مطرح می‏گردد اصولی ثابت و پایدار است؛ چرا 

که فطرت انسانی، فطرتی ثابت و غیرقابل تغییر می‏باشد )موسوی همدانی، 1363، ج12، ص75(. 

 بــرای عملیاتــی کردن اصول باید روش‏های متناســب با آن‏ها انتخــاب گردند. انتخاب 

درســت و بجــا همــان چیزی اســت که مــا را به هدف می‏رســاند در غیر این صــورت مبانی و 

اصول ابتر خواهند ماند و رسیدن به هدف، آرزویی دست نایافتنی می‏گردد. در مورد اصول 

کــه از آنجا که فطرت امــری پایــدار و تغییرناپذیر در وجود انســان  مرتبــط بــا فطــرت بیان شــد 

که مربی وارد عرصه عمل و  اســت، اصول مرتبط با آن نیز اصولی پایدار می‏باشــد، اما زمانی 

روش‏های تربیتی می‏شود، با توجه به تغییر شرایط و موقعیت‏ها، روش‏ها نیز می‏توانند متغیر 

گونی خــود عاملی تأثیرگذار و تســریع  گونا گردنــد. در واقــع در ایــن جایــگاه، تنــوع و  و متنــوع 

کننده برای رسیدن به مقصود می‏باشد )قائمی مقدم، 1391، ج1، ص13(. 

ج( جایگاه فطرت در عوامل و موانع تربیت اعتقادی 

گاهــی علاوه بر عناصر اصلی نظام  در معرفــی عناصر نظام تربیتی در فلســفه تعلیم و تربیت 
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که از  تربیتی شــامل مبانی، اهداف، اصول و روش‏ها، از مؤلفه‏های دیگری نام برده می‏شــود 

جمله آن‏ها عوامل و موانع تربیتی می‏باشــند. یه بیان دیگر »عوامل تعلیم و تربیت اســامی، 

به اموری جز افعال اطلاق می‏شود که می‏توانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم، چندجانبه یا 

از جهتــی خــاص، بــا قصد یا بدون قصد و عموماً به تدریج در تحقق اهداف تعلیم و تربیت 

اســامی مؤثــر باشــند و موانع تعلیــم و تربیت اســامی به اموری حقیقتــاً یا عرفــاً موجود قابل 

اطــاق اســت که در تحقق اهداف یاد شــده، بــه انحای مذکور، تنهــا می‏توانند تأثیری منفی 

داشته باشند« )گروه نویسندگان، 1390، ص387(. 

بنابرایــن وقتــی در مــورد عوامل و موانع تربیت اعتقادی ســخن به میــان می‏آید، باید دید 

که مورد بحث، جایگاه  این نوع از تربیت تحت تأثیر چه مســائل و اموری می‏باشــد. از آنجا 

کــه از جمله عوامــل مهــم و تأثیرگذار در  فطــرت در نظــام تربیــت اعتقــادی اســت باید گفت 

تحقــق هــدف تربیــت اعتقــادی، پذیرفتن فطــرت توحیدی انســان و شــناخت کامل و همه 

جانبــه ابعــاد و ویژگی‏هــای آن می‏باشــد. این در واقــع عاملی تعیین کننــده در فرایند تربیت 

گرفتن این ودیعه الهی، یکی از موانع اساســی در  اعتقادی اســت و عدم پذیرش آن و نادیده 

تربیــت اعتقادی می‏باشــد در واقع عامل و مانع اساســی نام برده شــده در ایــن نوع از تربیت 

کلی از آن منحرف سازد.  می‏تواند مربی را به هدف رسانده یا به 

که وقتی مربــی، برای متربــی دارایی‏هایی  عامــل بــودن توجه بــه فطرت بدین معناســت 

گرایش‏هــای خداجویانــه و خداخواهانــه قائل باشــد، در اتخاذ روش‏ها  همچــون بینش‏هــا و 

که به  کســی  و شــیوه‏های تربیتی، مســیری هموارتر و نزدیک‏تر به مقصد را خواهد پیمود. اما 

کار تربیت بر او ســخت خواهد  ایــن ســرمایه‏های درونــی متربی توجه نداشــته باشــد نه تنهــا 

شــد؛ بلکه نمی‏توان امیدی به رســیدن او به مقصد داشــت؛ چون ساختار آفرینش انسان به 

که تربیت دینی و اعتقادی از مســیر فطرت قابل دســت‏یابی اســت و این همان  گونه‏ایســت 

وجه مانعیت بی‏توجهی به فطرت است. 

فطرت اساس تربیت اعتقادی 

 اینکه فطرت دارای چه نقش و جایگاهی در تربیت اعتقادی اســت، به پایه و اســاس بودن 
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آن در جریان تربیت اعتقادی مربوط می‏شــود. اعتقادات دینی باید در جان انســان نشســته 

و دل و فکر او را به ســمت مقصد هســتی متوجه نماید و فطرت الهی زمینه چنین توجهی را 
کرده است. برای او فراهم 

 تربیــت اعتقــادی نیــز عهــده‏دار نظام‏ســازی و تقویت اعتقــاد و ایمان متربی اســت و در 
واقــع می‏خواهــد او را به یک ادراک تصدیقی صحیح نســبت به خود، جهان اطراف و خالق 
این جهان برســاند )میرعرب، 1392، ص29(. اعتقادات بخش بنیادی دین را تشــکیل می‏دهند 
گونه‏ای که تمام ادیان مبتنی برآن هستند. در واقع اعتقادات هر دین توجیه‏کننده اعمال  به 
کــه مورد قبــول آن دین بوده و پیــروان خود را به عمــل طبق آن‏ها  و عواطــف و قوانینــی اســت 
فرا می‏خواند )مایکل پترســون و دیگران، 1389، ص21(. در اســام برگشــت همه اعتقادات به توحید 
می‏باشد که تنها واقعیت موجود در عالم و تحقق آن، غایت و هدف خلقت است و در واقع 

توحید ارزش نهایی بوده و سایر ارزش‏ها بر آن بنا می‏شود )علم الهدی، 1388، ص25(. 
 از طرفـی در یـک تقسـیم‏بندی، مسـائل اسالم بـه اصـول دین و فروع دین تقسـیم می‏شـود 
و منظـور از اصـول دیـن، همـان مبانـی و پایه‏هـای عقیدتـی دیـن می‏باشـد. اسالم تقلیـد در 
اصـول عقایـد را بـه صراحـت تحریـم می‏کنـد و مـردم را به تحقیق در مسـائل اعتقـادی دعوت 
و اعتقـاد ناشـی از تقلیـد را نمی‏پذیـرد )محمـدی ری‏شـهری، 1387، ص20( و ایـن امر ناشـی از وجود 
کـه خداونـد در وجـود انسـان قـرار داده تـا او بتوانـد بـه ایـن امـر مهـم  سـازوکارها و لوازمـی اسـت 
بـه صورتـی قطعـی و بـدون تقلید دسـت یابد؛ چرا که حکمـت خداوند اقتضای آن را دارد که 
کـرد، لـوازم دسـت‏یابی و امتثـال آن را نیـز فراهـم نمایـد. ایـن  وقتـی تکلیفـی را بـر بنـده واجـب 
کـرده و دیـن شـامل توحیـد و دیگـر  کـه خداونـد دیـن را بـه آن اطالق  همـان فطـرت الله اسـت 
معـارف حقـه اسـت و تفسـیر فطـرت بـه توحیـد نیـز تفسـیر بـه اشـرف اجـزاء می‏باشـد )موسـوی 
خمینـی، 1371، ص180( و چـون اسالم دیـن توحیـد بـوده و تمـام فـروع آن بـه همـان اصـل توحیـد 

همدانـی، 1363، ج2ص229(  )موسـوی  می‏شـود  پخـش  فروعـش  تمـام  در  اصـل  ایـن  و  برمی‏گـردد 
فطـرت را همـان توحیـد تفسـیر می‏کننـد. 

 در یک جمع‏بندی می‏توان گفت که خداوند سازوکار فهم اعتقادات و رسیدن به توحید 
را در نهــاد انســان قــرار داده و وجــود آن را بر طبق همین فطرت الهی سرشــته اســت؛ بنابراین 
که باید به عنوان اســاس و بنیان در تربیت  که فطرت همان چیزی اســت  می‏توان ادعا نمود 
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اعتقــادی بــه آن نگریســت؛ چــرا که اولین شــرط در تحقق توحیــد در وجود آدمی شــکوفایی 

فطرت است )علم الهدی، 1388، ص254(. 

انواع فطریات 

در یک تقسیم‏بندی کلی فطریات را می‏توان به دو گروه شناخت‏ها و گرایش‏ها تقسیم نمود. 

برای بهره‏گیری هرچه بهتر از این موهبت الهی باید بین انواع فطریات تمایزاتی را قائل شد و 

کرد. برطبق آن تمایزها برنامه‏ریزی و عمل 

که خود مبتنی بر »اولیات« و از نظر بداهت زیربنای فطریات ‏می‏باشد،   شناخت فطری 

بر اثر غفلت پشت حجاب یا در تاریکی قرار می‏گیرند، اما هیچ‏گاه از بین نمی‏روند؛ به همین 

کریم شناخت خداوند  که بارزترین آن طبق بیان قرآن  که شناخت فطری انسان  دلیل است 

پناه،  اســت، برای بروز و ظهور به تذکر و یادآوری نیاز دارد نه به اســتدلال‏های پیچیده )خســرو

1392، ص103(. بــه نظــر می‏رســد اینکــه خداوند تعالی در جــای جای قرآن امر بــه تفکر و تعقل 

کار نمی‏گیرند پرداخته، به دلیل آن  که قوه تفکر خود را به  کســانی  نموده و حتی به ســرزنش 

است که بینش‏های درونی او برای باردهی و شکوفایی نیازمند اندیشیدن است و آن چه که 

انسان را موفق به شناخت خدایش می‏کند تنها یک توجه اندیش‏مندانه است نه برهان‏های 

عقلی پیچیده. وجود این شــناخت فطری در واقع نقش چراغ راهنما را ایفا می‏کند و ســبب 

کــه در دنیایی  یافــت معــارف الهــی خواهد بود؛ چــرا که برای انســانی  ســهل شــدن فهــم و در

عینــی و مــادی زندگــی می‏کنــد، فهم مســائل ماورایــی و به ظاهــر غیرعینی مشــکل و گاهی 

بسیار دست نایافتنی می‏نماید. 

گروه دیگری از فطریات که گرایش‏های فطری نامیده می‏شوند، در واقع انواعی از تمایلات 

کــه در نهــاد انســان و انگیزه‏هایــی از درون  و خواســت‏های نفســانی‏اند )ابوترابــی، 1395، ص34( 

که او را به جهتی رهنمون می‏گردند. البته مبدأ انگیزشــی فطرت انســان، نیازمندی  هســتند 

ذات انسان است و نیازمندی مقوم گرایش انسان به سوی تأمین نیازهای خود است )خسروپناه، 

کــه از طرفــی ریشــه در فطــرت داشــته و از جهتــی بــا  1392، ص105( و آن دســته از گرایش‏هایــی 

گرایش‏های خداخواهی انسان می‏باشد. هویت متعالی و الهی او همسوست، همان 
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و  اسـاس  تنهـا  نـه  کـه  آن شـناختی  اعتقـادی  تربیـت  اول: شـناخت‏های فطـری: در  نـوع 

مبنـا، بلکـه هـدف و مقصـد متوجـه آن اسـت، شـناخت خداونـد متعـال می‏باشـد؛ بنابرایـن 

در میـان دانش‏هـای فطـری تنهـا بـه بررسـی دانـش و بینـش فطـری انسـان نسـبت بـه خداونـد 

کـه بینـش ایمانـی یـا ایمـان از  پرداختـه می‏شـود. در اهمیـت بینـش و شـناخت همیـن بـس 

کـه در سـایه توجـه درونـی و تعامـل بـا جهان هسـتی در راسـتای ارتباط با  روی دانـش و بینـش 

خداونـد پدیـد می‏آیـد، اولیـن عنصـر لازم بـرای شـکل‏گیری شـخصیت اسالمی اسـت )مُعـن، 

1387، ص90(. 

 بعد شناختی انسان در واقع پایه و اساس جهان‏بینی، تعیین هدف زندگی و نیز اعمال 

و طریقه زندگی او می‏باشــد، در واقع »شــأن شناختی انسان، به منزله ظرفی برای شکل‏گیری 

معارف و اعتقادات انسان به عنوان اساسی‏ترین مظروف و مکتب انسان است... عقیده و 

ایمان به حقایق عالم هســتی، مانند عقیده ایمان به وجود خداوند، منشــأ ایجاد عواطف و 

نیز منشأ صدور عبادت و سایر افعال در انسان می‏گردند« )مهدی‌زاده، 1389، ص159(.

کـه داشـتن شـناختی درونـی نسـبت بـه خداونـد چـه ثمـره‏ای در فراینـد   حـال بایـد دیـد 

کـه او را  تربیـت اعتقـادی خواهـد داشـت. یقینـاً بسـیار متفـاوت اسـت مواجهـه بـا انسـانی 

کـه  گونـه شـناخت از خداونـد بداننـد در مقابـل مواجهـه بـا انسـانی  کلـی بیگانـه و فاقـد هـر  بـه 

که وجودش را بر خداشناسـی سرشـته‏اند. در واقع جسـتجوی خداوند بر  اعتقاد براین اسـت 

اسـاس فطـرت بـه معنـای جسـتجوی خداونـد در معلومات اسـت نه مجهولات. جسـتجوی 

)مطهـری،  را تهدیـد می‏کنـد  اعتقـاد توحیـدی  کـه  بزرگـی اسـت  خداونـد در مجهـولات خطـر 

ص230(.   ،1388

 بنابرایـن چنانچـه بنـا باشـد شـناخت درسـتی از خداونـد در متربـی ایجـاد شـود بایـد از 

طریـق معلومـات و دانسـته‏های درونـی او راهـش را بـه سـوی توحید و خداشناسـی هموار کرد 

و در حقیقـت »یـک سلسـله ادراکات خـاص در وجـود انسـان هسـت که ریشـه‏ی ذاتی دارد و 

از طبیعـت او سـر می‏زنـد و هیـچ عامـل خارجـی در پیدایش این گونه معلومات مؤثر نیسـت، 

آنکـه انسـان طبیعـی وارد در  از  همچـون امانـت‏داری، عـدل، صداقـت و راسـتی و... قبـل 
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محیـط علمـی و مباحـث آن شـود، بـا همیـن معلومـات فطـری خـود می‏تواند حقایقـی را درک 

کنـد...« )موسـوی لاری، 1387، ص17(.

گرایش‏هــای فطــری خوانده می‏شــوند غالباً  کــه در وجــود آدمــی به عنــوان  گرایش‏هایــی   

گرایش‏ها و هم در  گاهی هم در مقام تجلی و ظهور  کات او دارند. شــناخت و آ یشــه در ادرا ر

جهت‏دهــی و رشــد آن‏ها نقش مهم و اساســی را ایفا می‏کنــد )شــجاعی، 1385، ص118( و اینکه 

کریــم عــاوه بر راه‏های عقلی و براهیــن آن، راه‏های فطری را نیز برای اثبات و شــناخت  قــرآن 

که آدمی مسیر بسیار  گویایی است  خداوند مطرح می‏نماید )جوادی آملی، 1387، ص67(، دلیل 

نزدیکی را برای رسیدن به خدای خود در اختیار دارد. 

 حاصــل آنکــه »فطــری بــودن شــناخت خــدا بدیــن معنی اســت که دل انســان، بــا خدا 

گاهانه‏ی خدا وجود دارد که قابل رشد  آشناست و در ژرفای روح وی مایه‏ای برای شناخت آ

و شکوفایی است. اما این مایه‏ی فطری در افراد عادی به گونه‏ای نیست که ایشان را به کلی 

کند« )مصباح یزدی، 1365، ص63(. بی‏نیاز از اندیشیدن و استدلال عقلی 

کردن است )عمید،  کردن تمایل و قصد چیزی  گرایش، میل  گرایش‏های فطری:  نوع دوم. 

که انسان در درون  گرایش‏هایی است  گرایش‏های فطری آن دسته از  1378، ص1032( و مراد از 

خود نسبت به امری داشته و به واسطه میل درونی قصد و آهنگ آن را می‏کند. »گرایش‏های 

فطری به خلاف کشش‏های غریزی، ریشه در اندام‏های جسمی ندارند، بلکه از مختصات 

گرایش‏ها قابل تربیت و پرورشند« )فرهادیان، 1376، ص72(. و ویژگی‏های روح آدمی است؛ این 

گرایش‏ها اغلب برخواســته از بینش‏های فطری انســان اســت و گرایش و خواست فطری 

که »جوینده فطری، اولًا با علم شهودی با حقیقت  مسبوق به شهود واقعیت است به طوری 

آشــنا می‏شــود و از ســویی آن قدر جستجو می‏کند تا خواسته خود را بیابد و بر معلومات خود 

پناه، 1392، ص107(. تطبیق دهد« )خسرو

خلاقیـت،  بـه  گرایـش  دوسـتی،  زیبایـی  خیرخواهـی،  حقیقت‏طلبـی،  کمال‏خواهـی، 

کـه برای انسـان برمی‏شـمرند.  گرایـش بـه عشـق و پرسـتش از جملـه گرایش‏هـای فطـری اسـت 

گرایـش بـه کمال و یا کمال‏خواهی انسـان را می‏توان سـر منشـأ و مؤثر  گرایشـات،  در میـان ایـن 

گرایی و خداخواهی دانسـت )موسـوی خمینی، 1371، ص183(. درسـت  واقعی در رسـیدن به خدا
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گرایشـات انسـان را بـه سـمت خداونـد راهنمایـی می‏کنـد؛ امـا در صورتـی بـه  کـه سـایر  اسـت 

کامل‏تریـن را  کمـال آن را بخواهـد و  کـه در هـر یـک از آن‏هـا،  یافتـن خداونـد منتـج می‏گردنـد 

طلـب نماید. 

کرده بر اســاس   بنابراین وقتی انســان ‏شــناختی نســبت به خیر و زیبایی و حقیقت پیدا 

کمال‏خواه است تا به بالاترین آن‏ها نرسد به آرامش  فطرت خود به آن تمایل می‏یابد و چون 

کامــل آن را طلب می‏کند و  نخواهــد رســید؛ پــس در علم و قــدرت و جمال و دیگــر تمایلات 

که کمال مطلق و جمال مطلق داشــته باشــد جز ذات  آیا در عوالم مختلف وجودی، کســی 

کرد؟ )همان، ص184(. مقدس و مبدأ عالم می‏توان تصور 

که اعطای   از اینجا نحوه تأثیر فطریات بر ترتیب اعتقادی آشکار می‏گردد؛ بدین صورت 

بینش درست به متربی نسبت به خیر و فضیلت، حقیقت و راستی، زیبایی و جمال و‏ ... 

که از درون به آن‏ها تمایل دارد، او را بر اساس فطرت کمال‏خواهی‏اش به سمت کامل مطلق 

گرایش‏های فطری انســان همچون تابلوهای راهنما می‏توانند فرد  ســوق خواهد داد. در واقع 

گردند.  را به سمت حقیقت مطلق و توحید رهنمون 

گرایــش به زیبایی و یا زیبایی‏خواهی انســان نیز وســیله‏ای برای بــالا رفتن اویند. در این   

کــه خداوند  بــاره گفته شــده اســت: »شــاید یک علت بســیار مهــم برای خلــق زیبایی‏هایی 

که اصــاً روح در این  در طبیعــت آفریــده یــا در درون مــا بــه ودیعت نهاده اســت، این باشــد 

گر روح بالانگر باشــد زیبایی  یافت زیبایــی نمی‏تواند آرام گیرد و دوام آورد ... ا دنیــا بــدون در

همچــون روزنــه و دریچــه‏ای خواهــد شــد بــرای عبــور او بــه زیبایی‏هــای معقــول و از آنجــا به 

پیشگاه ربوبی« )جعفری، 1368، ج2، ص162(.

 خداجویــی و خداخواهــی فطــری نیز رهنمون‏کننده او به ســوی خداپرســتی اســت؛ چرا 

کــه خداپرســتی غیــر از خداشناســی و یا خداخواهی اســت. انســان فطرتاً خداجوســت و رو 

بــه خــدا و عاشــق مبــدأ کمــال می‏باشــد. سرتاســر عالم را نیــز جاذبه‏هایــی تشــکیل داده که 

تمام موجودات و از جمله انســان را به ســوی خود می‏کشــاند )تجلیل، 1381، ص30(. وجود این 

گرایش‏ها، شناخت و بهره‏گیری درست از آن‏ها، تربیت اعتقادی را در راستای هدف اصلی 

آن قرار خواهد داد. 
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نتیجه‏گیری

در مکتب اســام اعتقاد به اصول دین و ایمان به حقایق شــریعت، تقلیدی و قابل تحمیل 

گزیر باید  گیرد، نا گر قرار باشــد برای مؤمن شدن و باورمندی یک فرد اقدامی انجام  نیســت. ا

جوششــی در درون او ایجــاد نمــود تا با تمــام وجود پذیرای حق و حقیقــت گردد که مصداق 

کمــل آن خداونــد تعالی اســت. خداوند بــزرگ و حکیم به مقتضای حکمــت و فیض دائم  ا

کــرده و بدیــن وســیله او را در راه دســتیابی به  خــود بــر انســان، بــه او گنجینــه‏ای درونی عطا 

حقیقت عالم توانمند و مســتعد نموده اســت. فطرت الهی سرمایه‏ای درونی و نور هدایتی از 

عمق جان اســت تا او را به مقصد آفرینش رهنمون گردد و مســیر رســیدن به کمال حقیقی را 

به او بنمایاند. 

از آنجـا کـه فطـرت از مهمتریـن مبانـی تربیتـی اسالم اسـت نمی‏تـوان در هیـچ جـای نظام 

گرفـت. زمانـی می‏تـوان بـه  تربیتـی آن را نادیـده و یـا حتـی نقشـی حاشـیه‏ای بـرای آن در نظـر 

کـه اصـول و روش‏هـای تربیتـی را بـر اسـاس پذیـرش  هـدف تربیـت اعتقـادی دسـت یافـت 

فطـرت سـاماندهی نماییـم. تربیـت اعتقـادی نیـز عهـده‏دار جوشـاندن چشـمه درونـی متربـی 

کنـد و  گـر مجـال بـروز و ظهـور پیـدا  کـه ا گنجینـه‏ای  گنجینـه وجـود انسـان اسـت؛  کشـف  و 

بـه جهـت اصلـی خـود هدایـت شـود، حاصـل آن مؤمـن حقیقـی و انسـان موحـد خواهـد بـود. 

گاهـی کامـل از سـرمایه‏های فطـری و همچنیـن  یـک مربـی زیـرک بایـد بتوانـد بـا شناسـایی و آ

کـرده  روش‏هـای مؤثـر و متنـوع، زمینـه شـکوفایی قـوای فکـری و پـرورش تعقـل متربـی را فراهـم 

بینشـی  تـا  نمایـد،  او منتقـل  بـه  و مسـتدل  بـه شـکلی معقـول  را  اعتقـادات  نمایـد  تالش  و 

گرایشـات فطری انسـان،  کنـد و بـا توجـه بـه تمایالت و  صحیـح از دیـن و معتقداتـش کسـب 

کنـد تـا از ایـن طریـق ایمانـی درونـی و  اعتقـادات و بینشـهای او را بـه باورهـای قلبـی مبـدل 

التزامـی برخواسـته از دل را در خـود بپرورانـد. 
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کارکرد نظارتی خانواده از منظر قرآن

هاجر خادم‏زاده یگانه1

چکیده

کارکرد نظارتی آن  کارکردهای مهم و مؤثر خانواده در فرایند تربیت فرزندان،  یکی از 

راه‏کارهای مختلفی است.  نیازمند  کارکرد  این  کاربست  و  کردن  اجرایی  است. 

این نوشتار با استفاده از روش توصیفی _ تحلیلی و با بهره‏گیری از منابع تفسیری و 

کرده  که قرآن برای نظارت بر خانواده بیان  تربیتی درصدد بررسی راه‏کارهایی است 

که نظارت بر اعضای خانواده  کی از آن است  است. یافته‏های پژوهش حاضر حا

بیرونی  که در نظارت  گونه‏ای  به  گیرد.  و درونی صورت  بیرونی  به طریق  می‏تواند 

انگیزه افراد از انجام صحیح امور، نوعی ترس از مجازات یا علاقه‏مندی به پاداش 

و تشویق است، اما در نظارت درونی، حالتی درون افراد آنها را به انجام صحیح 

آمد  به دست  خانواده  نظارت  مسأله  به  قرآن  نگاه  به  توجه  با  می‏کند.  وادار  امور 

که هر دو نوع نظارت از سوی والدین در خانواده انجام پذیرد، می‏توان  در صورتی 

کارکرد نظارتی خود، موفق بوده است.  گفت خانواده در 

نظارتـی  کارکـرد  خانـواده،  نظارتـی  نقـش  درونـی،  نظـارت  بیرونـی،  نظـارت  کلیـدی:  واژگان   

نظارتـی راه‏کارهـای  خانـواده، 

1. دانش پژوه سطح چهار تفسیر تطبیقی جامعة الزهراء؟عها؟.
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که هیزم آن انســان‌ها و سنگ‌هاســت نگه  ایمان آورده‏اید خود و خانواده خویش را از آتشــ ى

کارکردهای خانواده، نقش اساسی نظارتی آن در پیشگیری از  ید؛ ...<. یکی از مهم‏ترین  دار

انحرافات اجتماعی و در نتیجه نجات خانواده از آتش جهنم است.

یادی برخوردار  کارکــرد نظارتی خانــواده از نگاه قرآن در دنیای معاصــر از اهمیت ز بحــث 

کار و عدم حضــور در خانواده، و کم رنگ  اســت؛ چــرا که با حضور بیشــتر والدین در محیط 

شــدن نقــش نظارتــی آن‏ها زمینه بــروز انحراف بیــش از پیشِ فرزنــدان فراهم اســت. از این‏رو 

کم‌رنگ  گــوار  کار بــردن راه‏کارهــای نظارتی مــورد قبــول اســام از پیامدهای نا می‏تــوان بــا بــه 

که راه‏‏کارهای  کرد. حال این ســؤال مطرح اســت  شــدن نقش نظارتی خانواده‏ها پیشــگیری 

نظارتی مورد قبول اســام برای پیشــگیری از انحرافات فرزندان چیست؟ در این نوشتار برای 

پاســخ‏گوئی به این ســؤال ابتدا به بحث مفهوم‏شناسی و ضرورت وجود نظارت در خانواده و 

پس از آن به مهم‏ترین راه‏کار‏های نظارت درونی و بیرونی خانواده خواهیم پرداخت.

قابل ذکر است نگارنده این مقاله پس از بررسی، به کتاب و مقاله مستقلی در مورد کارکرد 

کتاب‏های علوم  نظارتی خانواده با نگاه قرآنی دست نیافته است؛ اما در لا‏به‏لای بعضی از 

اجتماعی مانند »جامعه‏شناســی کجروی« نوشــته علی سلیمی و محمد داوری و بعضی از 

یا و همکاران به این  کتاب‏های روان‏شناســی مانند »روان‏شناســی عمومی )۲(«اثر ناصر بی‏ر

موضــوع پرداختــه شــده اســت. البته در ایــن کتاب‏ها این موضوع از نظر قرآن بررســی نشــده 

کارکرد نظارتی خانواده، از نگاه قرآن پرداخته می‏شود. است اما در مقاله حاضر به 

1. مفهوم نظارت

»نظــارت« در لغــت بــه معنــای نظــر کردن و نگریســتن بــه چیزی، مراقبــت و در تحــت نظر و 

دیده‏بانی داشتن کاری و حراست آمده است و نظارت داشتن به معنای مراقب بودن و ناظر 

بودن است )دهخدا، ۱۳۷۱، ج ۴۶، ص ۵۸۷(.
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»نظارت« در اصطلاح عبارت اســت از تحت نظر قرار دادن فعالیت‏های بعضی از افراد 

کــه باعث تطبیق عملیات با  گروه‏هــا به منظور تضمین رفتــار تمکین کننده و یا فعالیتی  یــا 

برنامــه می‏شــود و یــا به عبارت دیگر نظــام را در زمینــه هدف‏های مورد نظــر از انحراف حفظ 

می‏کند )شایان مهر، ۱۳۷۷، ج ۱، ص 528(.

کنترل مترادف اســت؛ از این‏رو لازم اســت واژه  که واژه‌ی نظارت با واژه‌ی  با توجه به این 

کنتــرل نیــز تعریف شــود. »کنتــرل« در لغت بــه معنای بازرســی، تفتیش، مراقبت نســبت به 

اجرای امری )دهخدا، 1373، ج 11، ص 16415(، مهار، سلطه و نظارت )میرساردو، 1379، ج 1، ص 320( 

گردیده است. از جمله: است و در اصطلاح تعاریف متعددی از آن ارائه 

کنتــرل بــه معنای تــوان اِعمال قــدرت، هدایت یا بازداشــتن اَعمال دیگران می‏باشــد   .1

)داوری و سلیمی، 1380، ص 581(.

کلـی اسـت )قدسـی،  گروهـی از متغیرهـا بـرای حصـول اهـداف  کنتـرل، فرآینـد هدایـت   .2 

1390، ص 42(. 

3. کنتــرل یعنــی بازدیــد و مراقبــت از طرز پیشــرفت اجرای عملیات در مقایســه با وضع 

مطلــوب و بــه دنبــال آن تغییــر عملیــات بــه منظــور جلوگیــری از انحــراف در تحقــق اهداف 

پیش‏بینی شده سازمان می‏باشد )قدسی، 1390، ص 45(.

بــا توجــه بــه تعاریف بیان شــده نظارت خانــواده عبارت اســت از: »توان اِعمــال قدرت و 

مراقبــت از اَعمــال اعضــای خانواده و هدایت آنها بــه منظور جلوگیــری از انحراف در تحقق 

اهداف پیش‏بینی شده«.

نظــارت خانــواده بــه دو صــورت بیرونــی و درونــی انجــام می‏گیــرد: )ســلیمی، 1380، ص 540( 

نظــارت بیرونــی بــه معنای اتخــاذ روش‏هایی اســت که ارتکاب جــرم را در اعضــای خانواده 

کاهــش داده یا از بین می‏بــرد. در واقع  و همچنیــن تمایــل آنهــا را به ارتکاب جــرم و کجروی 

گاه هستند و انگیزه  که افراد از فرایند آن آ نظارت بیرونی اشاره به نوعی نظارت مستقیم دارد 

آنها از انجام صحیح امور، نوعی ترس از مجازات یا علاقمندی به پاداش و تشویق می‏باشد 

)داوری و سلیمی، 1380، ص 670(.

که در آن، خود انسان بدون این‏که از خارج تحت  نظارت درونی به نظارتی گفته می‌شود 
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گاه از رفتارهای  یابی رفتارهایش می‌پردازد و به صورت خودآ نظارت و مراقبت باشــد، به ارز

انحرافــی و بزهکارانــه دوری می‌کنــد )داوری و ســلیمی، 1380، ص 660(؛ زیــرا والدیــن توانســته‌اند 

کنند. فرزندان با رجوع به  ارزش‌ها و هنجارهای مطلوب را با موفقیت در فرزندانشــان درونی 

ایــن ارزش‌ها در موقعیت‌هــای مختلف، خود ناظر و نظارت‏کننده اعمال و رفتار خویش‌اند 

و نیازی به امر و نهی‌ها و تذکرات والدین ندارند.

از دو نوع نظارت درونی و بیرونی، نظارت درونی در نگاه اسلام دارای ارج و منزلت بالایی 

که  گاه باشید آن کس  است. از امیر المؤمنین امام علی؟ع؟ در این باره روایت شده است: »آ

گردد، اندرز دیگران در  به خویش کمک نکند تا واعظ و مانعی از درون جانش برای او فراهم 

او اثر نخواهد داشت.«۲ )نهج البلاغه، خطبه: ۹۰(.

که اعمال و رفتار انسان باید همواره  کید حضرت امیر در این بیان نوران ىبر این است  تأ

تحــت نظــارت خودش باشــد و خود، عملکــردش را نظارت نماید. همچنیــن حضرت امام 

ســجاد؟ع؟ نظــارت درونــ ىو خودکنترلــی را عامــل اصلــ ىحرکــت انســان در مســیر صحیــح 

گونه نقل شــده اســت: »اى فرزند  هدایت و تکامل دانســته و از آن حضرت در این مورد این 

آدم! تــو همــواره در مســیر خیر قرار خواه ىداشــت مــادام که موعظه‏کننده‏اى از درون داشــته 

کارهاى اصل ىتو باشد.«۳ )مجلسی، 1370، ج 7۵، ص 137(. باش ىو حسابرس ىاز خویشتن از 

2. ضرورت نظارت در خانواده

جامعه بزرگ انســانی از واحدهای کوچک‏تری شــکل می‏گیرد که قدیمی‏ترین و طبیعی‏ترین 

کــه همــگام با دیگر ســاختارها در راه رشــد و تعالی انســان گام برمی‏دارد.  آن خانــواده اســت 

این نهاد مقدس طی قرون متمادی و به خصوص در چند قرن اخیر، شــکل‏های متفاوتی را 

گرفته اســت. با وجود  گون قالب‏های مختلفی را به خود  گونا کــرده و در فرهنگ‏های  تجربــه 

ایــن، خانــواده در شــکل‏های مختلف همــواره کارکردهــای مهمی را دارا بوده اســت. یکی از 

گر این کارکرد با سبک صحیح  مهم‏ترین آن کارکردها، کارکرد نظارتی خانواده است؛ چرا که ا

و برنامه‏های مناسب انجام گیرد می‏تواند موجب سازندگی و بالندگی اعضای خانواده شود 

و عاملــی بازدارنــده از بــروز آســیب‏های اجتماعــی به شــمار آیــد، در مقابــل بی‏توجّهی پدر و 
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مــادر بــه ایفــای نقش نظارتی خــود در برابر فرزندان، باعث می‏شــود آنها نیــز در برابر همدیگر، 
گذارند، چنین افرادی نه تنها در تصمیم‏های یک‏دیگر  روحیه‏ای ســرد و بی‏توجّه به نمایش 
مداخله نمی‏کنند؛ بلکه طرف مشــورت نیز قرار نمی‏گیرند و حاضر نیســتند درباره مسأله‏ای 
کــه بــه عضــوی از خانــواده مربوط اســت، بیاندیشــند. آنها از مســائل بی‏توجــه می‏گذرند و با 
دیگــران، 1375، ص 871(؛  و  یــا  بی‏ر )حســین‏زاده، 390، ص176؛  دارنــد  بیگانگــی  احســاس  یکدیگــر 
بی‏توجهــی اعضــای خانواده به یکدیگر زمینه بروز انــواع کج‏روی‏ها و انحرافات اجتماعی را 
فراهم خواهد نمود؛ به خصوص در عصر حاضر که با وجود تنوع ابزار انحرافی در جامعه بستر 
کــج‏روی ‏افراد، بیش از گذشــته فراهم اســت )میر خلیلــی، 1388، ص 335( و چون هر  انحــراف و 
کوچک ىبه نام خانواده تشــکیل شــده بنابراین هرگاه این واحدهاى  جامعه‏ای از واحدهاى 
کوچک که نظارت و نظارت آنها آسانتر است اصلاح گردد کل جامعه اصلاح م‏ىشود )مکارم 

شیرازی، ج‏24، ص 294(.

بنابــر آنچــه بیــان شــد پیش‏گیــری از انحــراف از هــدف، و حصــول اطمینــان از صحــت 
حرکــت همــه اعضــای خانــواده به ســمت اهداف تعیین شــده فــردی و اجتماعــی ضرورت 
وجــود نظــارت در مدیریت خانواده را بیش از پیش روشــن می‏ســازد. به عبارت دیگر محیط 
کارآمدتریــن نظــارت را بــر اعضــای خــود اعمال‏ کنــد؛ زیرا در ایــن محیط  خانــواده می‏توانــد 
بــا توجــه بــه اندک بودن شــمار اعضا، شــکل‏‏گیری خانــواده بر اســاس نیاز آنان بــه پیوندهای 
گــرم و عاطفــی، وجــود ویژگی‏های صمیمی و چهره بــه چهره بودن، تماس در مناســبت‏ها و 
گرایش‏های  گروه، نفوذ شــدیدی را بر  گروهی و همچنین پایداری نســبی  کنش‏هــای متقابــل 

اعضای خود اعمال می‏کند )داوری و سلیمی، 1380، ص 659 _ 658(.
البتــه در مســأله‌ی نظــارت بــر فرزنــدان بایــد از ســلب آزادی فکــر و عمــل و تبدیل شــدن 
که نتایج شومی عائد فرزندان  محیط خانه به زندان تفتیش عقاید و رفتارها پرهیز شود؛ چرا 

کرد: که از جمله می‏توان به موارد ذیل اشاره  و به تبع آن جامعه می‏گردد 
1. فرزنــد بــه جــای صمیمیــت و یگانگــی مجبــور می‏شــود قیافه دفاعــی به خــود گرفته و 

کند؛ چون در صــورت اظهار واقعیات با برخورد ناخوشــایندی  بــه دروغ‏گویی عــادت 

مواجه خواهد شد.
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2. سـخت‌گیری‏های بیـش از انـدازه، نیـروی تشـخیص فرزنـدان را از بیـن می‏بـرد. چنیـن 

مدتـی  از  پـس  نتیجـه  در  و  می‏دهنـد  انجـام  کورکورانـه  را  والدیـن  فرزندانـی خواسـته 

نیـروی ابتـکار و شـخصیت را از دسـت می‏دهنـد و انگیـزه تقلیـد در آنهـا بـه حالـت 

افراطـی در می‌آیـد.

3. در اینگونــه نظارت‏هــا بــا از بین رفتن عوامــل قهر و اجبار حرکات و ســکنات فرزندان 

با ســرعت فوق‏العاده تغییر مســیر می‏دهد، در همین راســتا بســیار دیده شــده اســت 

یاد پس از پایان جبر  کــه فرزندانــی از خاندان تقوی و فضیلت در اثــر محدودیت‏های ز

و تهدیــد خــود را بــه عنــاد و تباهی افکنده و آنچنــان در آلودگی غوطه‏ور می‏شــوند که 

شگفتی همگان را برمی‏انگیزد.

گــر رابطــه والدین و فرزندان به وســیله تهدید و اجبار برقرار باشــد به مرور زمان فاصله  4. ا

یادتر شــده؛ پس به ناچار فرزندان خود را به دامان دیگران می‏اندازند،  آنها از یگدیگر ز

کــه از جملــه نتایج شــوم ایــن پناهندگی و عواقب خطرنــاک آن، فرار فرزنــدان از خانه 

گر تندخو و خشــمگین بودی  می‏باشــد. همان‏گونه که خداوند به رســول خود فرمود: »ا

کنده می‏شدند.«۴ )آل عمران: 159(. هر آینه از اطراف تو پرا

5. محرومیـت و رفتـار تنـد و خشـن در روحیـه آنـان اثـر می‏گـذارد و عقده‏هایـی در روان 

کینه‏تـوزی،  صـورت  بـه  عقده‏هـا  زمـان،  گذشـت  از  پـس  کـه  می‏آیـد  به‏وجـود  آنـان 

یا،  تندخوئـی، بدبینـی، خشـونت و گاه بـه شـکل طغیـان و سرکشـی ظاهر می‏گـردد )بی‏ر

 .)874  _ 1375، ص872 

کرم؟ص؟ در این  در اســام این نوع کنترل و نظارت به شــدت مذموم شــده اســت و پیامبر ا

گیرد.«5 )طبرانی، بی‏تا،  که بر خانواده‏اش سخت  باره فرموده‏اند: »بدترین مردم آن کســی اســت 

ج ۸، ص۳۳۷؛ هیثمی، ۱۴۰۸ ق، ج ۸، ص ۲۵؛ پاینده، ۱۳۸۲، ص ۵۳۹(.

که مانع از  که اعضاى خانواده باید بر یک‏دیگر اعمال‏ کنند، باید به‏گونه‏ای باشد  نظارتی 

اســتقلال و آزادى فکرى همدیگر نشــود. همچنین سازنده و در جهت رشد و تعال ىاعضاى 

خانــواده باشــد. روان‏شناســان ایــن ســبک از نظــارت را ســبک انعطاف‏پذیر می‏نامنــد که با 
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کــه رخ م‏ىدهد تغییر م‏ىکند. این ســبک به انجــام وظیفه اعضاى  موقعیت‏هــاى جدیــدى 

خانواده کمک م‏ىکند؛ زیرا جوهره حمایت ىو آموزش ىآن اعضاى خانواده را به سوى شراکت 

و یک ىشدن با آرمان‏ها و نقش‏هاى خانواده سوق م‏ىدهد )کرمی فریدنی، ۱۳۸۴، ص ۳۴۶(.

3. تأکید قرآن بر کنترل و نظارت خانواده

 از نظر اسلام خانواده یکی از محبوبترین نهادهای اجتماعی است )نوری، 1407 ق، ج 14، ص153( 

قرآن در راستای نظارت خداوند بر اعمال و رفتار بندگان، بخشی از نظارت را متوجه والدین 

کــه ددر آیه 6 ســوره تحریم می‏فرمایــد: »اى کســان ىکه ایمان  کــرده اســت، آنجــا  در خانــواده 
کنید ....«.۶  که سوخت آن، مردم و سنگهاست حفظ  کسانتان را از آتش ى ‌آورده‏اید، خود و 

کلمــه »قــوا« جمــع امــر حاضر از مصــدر »وقایه« به معنای حفــظ کردن چیــزی از هرگونه خطر 

کــه بــه آن صدمه بزنــد، و برایش مضــر باشــد )طباطبایــی، 1417ق، ج 19، ص 334(. این آیه  اســت 

کند، به ســوی آتش جهنّم  گر مردی اعضای خانواده‏اش را به حال خود رها  که ا دلالت دارد 

پیش می‏رود؛ از این‏رو هر مردی وظیفه دارد ابتدا خود و به تبع آن خانوده‏اش را از ســقوط در 

گفته‌ی مرحوم طبرسی و آیت الله مکارم شیرازی حفظ خویشتن  کند. به  آتش جهنّم حفظ 

بــا انجــام واجبــات، تــرک معاصــى، صبر بــر طاعات و عدم تســلیم در برابر شــهوات ســرکش 

)طبرســی، 1372، ج 10، ص 477؛ مــکارم شــیرازی، 1371، ج ۲۴، ص ۲۸۶( و حفــظ خانــواده بــا تعلیــم و 

تربیــت دینــی و دعــوت بــه تقــوای الهی، امــر به معــروف و نه ىاز منکــر، تشــویق و ترغیب به 

کارهای بــد و الگوی نیکو برای آنها بودن حاصل می‏شــود  کارهــای نیــک و برحذر داشــتن از 

)طبرسی، 1372، ج10، ص 477؛ ثقفی تهرانی، 1398 ق، ج 5، ص 235؛ زحیلی، 1422 ق، ج 3، ص 2691؛ مکارم 

شیرازی، 1374، ج 24، ص 287(.

 >...
ً
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أَ
ا � در روایتی نقل شده است وقتی آیه شریفه >�ی

کردن و گفت من از نگه‏دارى نفس خودم عاجز  گریه  کرد به  نازل شد مردى از مؤمنین شروع 

بــودم، اینــک مأمــور نگــه‏دارى از زن و فرزند خود نیز شــده‏ام. رســول خدا؟ص؟ بــه او فرمود: »در 

نگهدارى اهلتان همین بس است که خود و زن و بچه‏ات را تعلیم خیر دهی، و آنان را ادب 

که  کن ىاز آنچه  که به خودت امر م‏ىکنى، و ایشان را نه ى کن ىآنچه را  نمایی و به ایشان امر 
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خودت را نه ىم‏ىکنى.«۷ )کلینی، 1367، ج 5، ص 62؛ حرّ عاملی، 1414 ق، ج 18، ص 437(. بنابر این 

هر مردی به عنوان پدر و هر زنی به عنوان مادر وظیفه دارد گام به گام همراه اعضای خانواده 

خود باشــد و بر اعمال، اخلاق و عقاید آن‏ها نظارت داشــته باشــد، تا محیطی پاک و خالی 

گونه آلودگی در فضای خانه و خانواده فراهم سازد )مکارم شیرازی، 1374، ج 24، ص 287(. از هر 

که  کرده‏اند  مفسرین در تفسیر آیه 6 سوره تحریم راه‏کارهائی را برای نظارت خانواده بیان 

که  بعضی از راه‏کارها مربوط به نظارت درونی و برخی دیگر مربوط به نظارت بیرونی هستند 

کارکرد نظارتی آنها می‏پردازیم. در ادامه به ذکر این راه‏کارها و 

کارکرد آن ۱ _ ۳. تعلیم و و تربیت مهم‏ترین راه‏کار نظارت درونی خانواده و 

کــه عبارت اســت از فراهم آوردن زمینــه برای به فعلیت رســاندن امکانات  تعلیــم و تربیــت 

بالقوه در درون هر موجود در جهت رشــد شــخصیت و تجلی عزّت نفس و تبدیل شــدن به 

کامــل )امینــی، 1375، ص 30( یک عامل نیرومنــد نظارت درونی و خویشــتن‏داری  یــک انســان 

در برابــر آســیب‏ها و انحرافــات اجتماعــی می‏‏‏‏‏باشــد. به خصــوص پدر به عنوان سرپرســت 

خانــواده و بــه تبــع آن مــادر در نقش مربــ ىخانواده م‏ىباید موانع رشــد و شــکوفای ىخانواده 

یشــه‏دار شــدن  را شناســای ىو برطــرف کننــد و اســتعدادهاى خانواده را که مهم‏ترین آن‏ها ر

باورها، ارزش‏ها، محبت، دوســتى، حرمت‏گذارى به همدیگر اســت به ثمر بنشــانند؛ البته 

که این امر باید از همان زمان پایه‏گذاری شــخصیت کودک شــروع شــود؛  باید توجه داشــت 

زیــرا بیش‏تریــن ارتباط کودک در این دوره با والدین اســت. پس این دوره، دوران وابســتگی 

کــودک به والدین اســت و میزان تأثیرپذیــری او از پدر و مادر بســیار عمیق  کامــل  و اعتمــاد 

و پابرجاســت. امــام علــی؟ع؟ در ایــن مورد فرموده اســت: »آمــوزش در کودکــی مانند نقش بر 

روی ســنگ اســت«۸ )مجلســی، 1403ق، ج ۱، ص ۲۲۴( که به ســختی پاک می‏شــود. و نیز از امام 

صادق؟ع؟ آمده اســت: »در آموزش حدیث به فرزندتان شــتاب کنید بیش از آنکه منحرفان 

زودتــر از شــما بــه ســراغ آنهــا برونــد«۹ )کلینــی، ۱۳۶۷، ج ۶، ص ۴۷( و بــه همیــن دلیل آنــان که در 

کودکی درســت تربیت نشــده‏اند در بزرگســالی راه صحیح زندگی را نمی‏شناســند و قادر به 

انطباق خود با هنجار‏های جامعه نیستند )هاشمی، 1385، ص 48(.
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مهم‏تریــن مرحلــه تربیت، ایجاد نگرش مثبت اســت. والدین باید بــرای گرایش اعضای 

خانواده خود به سوی ارزش‏های الهی در محیط خانه و خانواده برنامه‌ای ویژه تدارک ببینند 

کــه بــا انواع تبلیغــات رنگارنگ مواجــه و در معرض هزاران آســیب  و آنــان را در دنیــای امــروز 

که والدین در  کســینه نمایند )مریجــی، 1390، ص 8( این امر زمانی محقق می‌شــود  قــرار دارند، وا

کــودک مانند  انتقــال ارزش‏هــا نقــش الگــو را برعهــده بگیرند.چون چشــمان ظریف و تیزبین 

دوربیــن حســاس از تمــام صحنه‌های زندگی خانواده و به خصوص حــرکات و رفتار والدین 

و دیگــر اعضــای آن، فیلم‏برداری می‏کنــد. از لبخندها، زمزمه‌هــا و نوازش‏های والدین درس 

خوش‏بینــی، امیــدواری، اعتمــاد و محبت می‏آموزد و به عکــس، از تندی‏ها، بدرفتاری‏ها و 

عصبانیت‏های آنها درس تندی و بد اخلاقی می‏گیرد. 

گفتن، آداب معاشــرت، رعایت نظم یا بی‏نظمی، امانت‏داری یا  کودک ســخن  معمولًا 

خیانت، راست‏گویی یا دروغ‏گویی، خیرخواهی یا بدخواهی را در محیط خانه فرا می‏گیرد. 

گــر پــدر و مــادر به دســتورات دینــی اهمیت دهنــد، اهل عبــادت، نماز، دعا، تــاوت قرآن  ا

کــودک تأثیــر می‏گذارند.   توجــه بــه معنویــات باشــند، بدون شــک، بر ابعــاد روحی و دینی  و

کــودک ســه یــا چهار ســاله هنگام مشــاهده نمــاز والدیــن به نمــاز ترغیب  به همیــن دلیــل، 

کــه همراه پــدر و مادر به  می‏شــود و ماننــد آنــان بــه رکوع و ســجده مــی‏رود. فرزندان کوچکی 

مســاجد و حســینیه‏ها رفته در مجالس عزاداری امام حســین؟ع؟ شرکت می‏نمایند و مانند 

کی از تأثیــر عملکرد والدین بر رفتار  گریه در می‏آورند، همه حا پــدر و مــادر خود را بــه حالت 

دینــی فرزنــدان اســت. اظهــار این‏گونــه رفتارها از کودک ناشــی از تأثیــر عمیق رفتــار والدین 

بــر جســم و روح اوســت که غالبــاً تبدیل به ملکه می‏شــود و تا پایان عمــر در او باقی می‏ماند 

)امینی، 1384، ص 101(.

گر والدین رفتارهای مذهبی را برای اعضای خانواده خود می‏پسندند،  پس می‏توان گفت ا

گر دروغ‏گویــی فرزندان را نمی‏پســندند، اول خود باید  ابتــدا خــود باید الگوی عملی باشــند، ا

گــر احتــرام بــه بزرگتــر را طالب هســتند ابتدا خــود باید بــه بزرگتر‏هــا احترام  صــادق باشــند و ا

که ویژگی‏های مثبت والدین باعث تقویت و در نهایت درونی شــدن ارزش‏ها  بگذارند؛ چرا 

می‏گردد. از حضرت علی؟ع؟ دراین باره نقل شــده اســت: »هرکه خود را پیشوای مردم سازد، 
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بایــد پیــش از تعلیــم دیگران به تعلیم خویش بپردازد، و باید تربیــت کردنش، پیش از آنکه با 

زبانش باشــد، با ســیرت و رفتارش باشد و آنکه خود را تعلیم دهد و تربیت نماید، شایسته‏تر 

به تعظیم است از آنکه دیگری را تعلیم دهد و تربیت نماید.«۱۰ )نهج البلاغه، حکمت: ۷۳(. 

در واقــع درونــی شــدن ارزش‏هــا نتیجــه تمایــل فرزنــدان بــه ویژگی‏هــای مثبــت والدیــن 

می‏باشد؛ چرا که فرزندان می‏توانند تجربیات خوشایند را از طریق شبیه والدین شدن تجربه 

کری‏نیا، 1383، ص 50( و خداوند در قرآن از تأثیرگذاری رفتار والدین بر اعضای خانواده  کنند )شا

گذشته به خاطر خانواده‏های خود به دره هولناک  که بسیاری از اقوام منحرف  خبر می‏دهد 
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کنند، می‏گویند: پدران خود را بر آن یافتیم ...<۱۱)مکارم شیرازی، 1374، ج 6، ص 140(. کار زشتی 

که والدین بتوانند در انتقال ارزش‏های الهی   از آنچه بیان شد روشن می‏شود در صورتی 

نقــش بهتریــن الگــو را برعهــده بگیرند، ایــن ارزش‏هــا در درون فرزندان نهادینــه می‏‏گردد و در 

نتیجه فرزندان با رجوع به این ارزش‌ها در موقعیت‌های مختلف، خود ناظر و نظارت کننده 

اعمال و رفتار خویش‌اند بدون این‏که لازم باشد از جانب والدین امر و نهی شوند.

کارکرد آنها ۲ _ ۳. راه‏کارهای نظارت بیرونی خانواده و 

کارکرد آنها عبارتند از: برخی از مهم‏ترین راه‏کارهای نظارت بیرونی خانواده و 

۱ _ ۲ _ ۳. امر به معروف و نهی از منکر

کارهای پســندیده، خوب و مشــروع و اطاعت خدا به  امــر بــه معروف یعنی دســتور به انجــام 

گناه به  کارهای زشت و  گفتاری و رفتاری است و نهی از منکر هم به معنای منع از  صورت 

گفتاری و عملی می‏باشد )حریری، 1384، ص 62(.  شکل 

امــر بــه معروف و نهی از منکر یکی از ابزارهــای نظارت بیرونی و امری ضروری در خانواده 

که پیامبر؟ص؟ در آیه ۱۳۲ ســوره طه و ۵۹ ســوره  می‏باشــد )میــر خلیلــی، 1388، ص 58( همان طور 

احــزاب از جانــب خداوند مأمور شــدند خانواده خود را به نمــاز۱۲ و رعایت حجاب۱۳ دعوت 



شمیم تربیت / سال اول / شمارۀ یکم / بهار و تابستان 921398

نماینــد. عــاوه بــر این‏که پدر به عنوان سرپرســت خانــواده وظیفه اجرای آن را بــر عهده دارد، 

اءُ  وْلِ�ی
أَ
هُمْ � عْ�ضُ َ ا�تُ �ب مِ�ن مُؤ�ْ

ْ
و�نَ وَ ال مِ�نُ مُؤ�ْ

ْ
تــک تــک اعضــای خانــواده نیز بنا بــه آیــه 71 ســوره توبــه: >وَ ال

كَرِ...: و مردان و زنان با ایمان، دوستان یکدیگرند که به  مُ�نْ
ْ
هَوْ�نَ عَ�نِ ال �نْ ِ وَ �ی مَعْرُو�ف

ْ
ال  �بِ

مُرُو�نَ
أْ
�ی عْ�ضٍ � �بَ

کارهــای پســندیده وا می‏دارند و از کارهای ناپســند باز می‏دارنــد ...<۱۴وظیفه اجرای آن را در 

محیط خانواده بر عهده دارند. 

کــه در خانــواده‏ای اعضــای آن یکدیگر را به انجــام نمــاز، روزه، امانت‏داری،  در صورتــی 

کار زشت بازدارند، ابتدائی‏ترین اثر مستقیم و مثبت  درســت‏کاری، و ... ســفارش کنند و از 

روانی آن، اهمیت قائل شدن برای این واجبات خواهد بود )مسعودی، 1378، ص 175(، افزون بر 

یاد و  گرایش به معروف ز این معروف ابّهت یافته و منکر امری قبیح جلوه می‏کند، در نتیجه 

روی آوردن به منکر، اندک خواهد شد )مسعودی، 1378، ص 182( در واقع امر به معروف و نهی از 

گیرد، ســدی محکم در برابر ناهنجاری‏ها و  که با روش‏های صحیح انجام  منکــر در صورتــی 

کردن افراد جاهل، هشدار براى جلوگیرى از  گاه  جرایم می‏باشد و سبب تشویق نیکوکاران، آ

خلاف و موجب برپایی و اســتحکام ارزش‏ها می‏گردد )قرائتی، 1383، ج 9، ص 214( و در مقابل 

گــردد ممکن اســت منجر به  کــه بــا روش‏هــای نامناســب صــورت گیرد و یــا ترک  در صورتــی 

گســترش منکر شــده و معروفی را تعطیل و همچنین منجر به جرم‏زایی گردد )مســعودی، 1378، 

رْ�ضُ 
�أَ

ْ
سَدَ�تِ ال �فَ

َ
عْ�ضٍ ل �بَ هُمْ �بِ عْ�ضَ َ اسَ �ب

َ هِ ال�نّ
َ
عُ اللّ وْ لا دَ�فْ

َ
که آیه 251 سوره بقره >... وَ ل ص 172(، همچنان 

گر خداوند برخی از مردم به وسیله برخی دیگر دفع نمی‏کرد،  : ا �نَ مِ�ی
َ
عال

ْ
ى ال

َ
لٍ عَل ض�ْ و �فَ هَ ذ�ُ

َ
وَ لكِ�نَّ اللّ

گر بعضی مردم جلوی فســاد بعض  قطعــاً زمیــن تبــاه می‏گردیــد.<۱۵ صراحت دارد بر این‏کــه ا

دیگر را نگیرند زمین به فســاد کشــیده می‏شــود و منظور از فســاد زمین، فســاد جامعه انسانی 

که با امر به معروف و نهی از منکر می‏توان جلوی فســاد در جامعه از جمله خانواده را  اســت 

گرفت و از این طریق هنجارشکنی‌های اجتماعی را ابتدا در خانواده نظارت نمود )طباطبایی، 

1417 ق، ج 2، ص 295؛ میرخلیلی، 1388، ص322(.

که با رعایت  کارکرد واقعی خود را خواهد داشت  امر به معروف و نهی از منکر در صورتی 

که  گردد، نخســتین مرتبه آن انکار با قلب اســت. یعنی زمانی  تمام مراتب و شــرایطش اجرا 

فردی گناه و انحرافی را در یکی از اعضای خانواده خود مشاهده کرد، در دل خود از آن عمل 
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گر آن عمل ادامه پیدا کرد به زبــان آورد و تذکر دهد، البته از طریق  احســاس ناراحتــی کنــد، ا

موعظــه و ارشــاد و همــراه با زبانی نرم نه با زبان تند و خشــن؛ همان طــور که خداوند در آیات 

وْلاً  هُ �قَ
َ
ولا ل �قُ ‏ىغ� * �فَ هُ طَ

�نَّ  �إِ
رْعَوْ�نَ ل‏ى �فِ ا �إِ هَ�ب 43 و 44 سوره طه به حضرت موسی و هارون؟ع؟ فرمود: >اذ�ْ

که او به سرکشــی برخاســته و با او ســخنی نرم  ی: به ســوی فرعون بروید  �ش �خْ وْ �ی
أَ
رُ �

َ
كّ

ذ�َ �تَ هُ �ی
َّ
عَل

َ
 ل

ً
ا �ن �ی

َ
ل

گویید شــاید که پند بپذیرد یا بترســد<۱۶ و همچنین در آیه 159 ســوره آل عمران به پیامبر؟ص؟ 

گر تندخو  وا مِ�نْ حَوْلِكَ ...: ا
ض�ُّ �فَ �بِ لا�نْ

ْ
ل �قَ

ْ
�ظَ ال لِ�ی ا غ�َ

ً ظ�ّ �تَ �فَ وْ كُ�نْ
َ
هُمْ وَ ل

َ
�تَ ل هِ لِ�نْ

َ
ما رَحْمَة�ٍ مِ�نَ اللّ �بِ

فرمود: >�فَ

گر تذکر بــا زبانی نرم اثر  کنده می‏شــدند<۱۷ در مرحله ســوم ا و ســنگ‏دل بــودی از اطرافــت پرا

کریم در برخــورد با زنانی که  نداشــت، نوبــت به اعمال قدرت می‏رســد. خداوند هــم در قرآن 

گرفتار عمل زشــت نشــوز و کوتاهی در انجام وظایف زناشــویی هســتند به این مراتب اشــاره 

کرده است )مسعودی، 1378، ص 260_ 262(.

۲ _ ۲ _ ۳. تشویق و تنبیه

کارهــای بــد یکــی دیگر از  کارهــای نیــک و برحــذر داشــتن از  تشــویق و ترغیــب فرزنــدان بــه 

که فرزنــد، رفتاری صحیح  راه‏کارهــای نظارت بیرونی آنها از ســوی خانواده می‏باشــد. آن‏گاه 

و متفاوت با رفتارهای نامطلوب پیشــین انجام می‏دهد می‏توان با تشــویق آن رفتار، نظر وی 

گونه‏ای آزادانه و غیرتحمیلی، او را به ســوی رفتار مطلوب  کرد و به  را به رفتار مطلوب جلب 

گاهــی یــک جملــه تشــویق‏آمیز چنان تأثیــر عمیقی در  برانگیخــت )حســین‌زاده، 1390، ص 170(. 

که غیرقابل توصیف اســت. با تشــویق می‏توان بهترین اســتعدادهای  روحیه افراد می‏گذارد 

که فردی مورد  کرد. تشویق باعث تکرار بیشــتر رفتار می‏شود، زمانی  انســانی را آشــکار و پیدا 

تشــویق قرار می‏گیرد احســاس عزّت نفس می‏کند و نتیجه این احســاس دور شدن از اعمال 

ناپسند است )مشکانی، 1381، ص 23(.

قرآن کریم نیز از روش تشویق برای تحریک انسان به رفتار نیک و بازداری از رفتار ناپسند، 

کــه از بهشــت و نعمت‌هــای مادی و  بــه صــورت گســترده اســتفاده کرده اســت. تمــام آیاتی 

گفته، شــاهدی بر این مدعاســت، از جمله در آیه 7 ســوره حدید بهره‏مندی  معنوی ســخن 

کنند و رفتار مطلوب  که از دســتور الهی، پیروی  کســانی می‏داند  از پاداش بزرگ الهی را اجر 
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�نَ  �ی ِ �ذ
َّ
ال َ هِ �ف �ی �نَ �فِ �ی �فِ

َ
ل �خْ كُمْ مُسْ�تَ

َ
عَل َ ا �ج وا مِمَّ �قُ �فِ

�نْ
أَ
هِ وَ رَسُولِهِ وَ �

َ
اللّ وا �بِ مِ�نُ

آ
و مورد نظر خدا را انجام دهند: >�

ید و از آنچه شــما را جانشــین  رٌ: بــه خــدا و پیامبــر او ایمان آور �ی رٌ كَ�بِ ْ �ج
أَ
هُمْ �

َ
وا ل �قُ �فَ �نْ

أَ
كُمْ وَ � وا مِ�نْ مَ�نُ

آ
�

کرده باشــند پاداش بزرگی  که ایمان آورده و انفاق  کســانی از شــما  کنید پس  کرده، انفاق  آن 

اءَ  دارند<۱۸همچنیــن خداونــد در آیــه 9 ســوره نمــل در مــورد تنبیــه بــدکارن فرموده: >وَ مَ�نْ �ج

: و هر کس بدى به میان آورَد، به  و�نَ
ُ
عْمَل مْ �تَ �تُ  ما كُ�نْ

لاَّ وْ�نَ �إِ ز�َ ْ �ج
ارِ هَلْ �تُ

َ ِی ال�نّ
وهُهُمْ �ف ُ �تْ وُ�ج �بَّ

ُ
ك ة�ِ �فَ �ئَ �ی

السَّ �بِ

رو در آتش ]دوزخ‏[ ســرنگون شــوند. آیا جز آنچه م‏ىکردید ســزا داده م‏ىشــوید؟<۱۹ و یا در آیه 

گروه  : ... عذاب خداوند از  �نَ رِمِ�ی ْ مُ�ج
ْ
وْمِ ال �قَ

ْ
سُهُ عَ�نِ ال

أْ
� َ  �ب

ُ
رَدّ ۱۴۷ سوره انعام فرموده است: >... لا �ی

مجرمــان بازگردانــده نخواهد شــد<۲۰ والدین نیــز باید با الگو گرفتــن از خداوند برای کارهای 

نیک و بد فرزندان پاداش و عقابی متناسب با عمل‏شان در نظر بگیرند.

البته برای مؤثر واقع شدن تشویق رعایت چند نکته لازم است:

_ خود عمل نیک باید تشویق شود. 

_ تشویق باید با سنّ فرزند، نیازها، شرایط و موقعیت )مکانی، شخصی، روانی و ...( وی 

تناسب داشته باشد )امینی، 1384، ص 142(.

_ تشویق نباید بیش از اندازه باشد وگرنه فرزند را به غرور و بدبینی مبتلا می‏کند )فرهادیان، 

1387، ص266(.

کار موکول کرد؛  _ پیشــرفت‏های تدریجی هم باید تشــویق شــود، نباید تشــویق را به پایان 

بلکــه تشــویق تدریجی هــم موجب تقویت رفتار نیکــو می‏گردد و صحت و ســامت عمل را 

بیشتر تضمین می‏کند )حاجی بابائیان امیری، 1388، ص 287(. 

گاه و هوشـیار کردن  عالوه بـر تشـویق در برخـی مـوارد بـه ناچـار می‏تـوان از تنبیه با هـدف آ

کـرد. تنبیـه بایـد حسـاب شـده و دقیـق باشـد و از حـد و مـرز لازم فراتـر نـرود؛ زیـرا  اسـتفاده 

عملـی طبیبانـه اسـت و نسـنجیدگی و بی‏دقتـی در آن آثـار منفـی بـه همـراه دارد. تنبیـه بایـد 

کـه بـه صـورت عاملـی بیدارکننـده و بازدارنـده  از چنـان ظرافت‏هـای تربیتـی برخـوردار باشـد 

کننـده هنـگام اِعمـال تنبیـه، عـاری از  کنـد بـه همیـن خاطـر بایـد حالت‏هـای تنبیـه  عمـل 

تنبیـه  آرای، 1368، ص 74( همچنیـن  )شـهر  باشـد  انتقام‏جوئـی  و  خشـم، غضـب، خصومـت 

نبایـد در حضـور دیگـران انجـام شـود زیـرا باعـث شـرمندگی تنبیـه شـونده در جمـع و تکـرار 
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عمـل می‏شـود. نکتـه دیگـر این‏کـه در اسـتفاده از تنبیـه بایـد تنبیـه غیربدنـی را بـر تنبیـه بدنـی 
ترجیـح داد )فرهادیـان، 1387، ص 263(.

که امر به معروف و نهی از منکر و تشــویق و  بنا بر آنچه گذشــت می‏توان گفت در صورتی 
گردند، ارتکاب جرم در  تنبیــه بــه عنوان دو ابزار نظارت بیرونی در خانواده‏ها به درســتی اجرا 
اعضــای خانــواده و همچنین تمایــل آنها را به ارتکاب جرم و کجــروی کاهش داده یا از بین 
می‏برنــد؛ چــرا که با اجرای درســت امر بــه معروف و نهی از منکر، معــروف ابّهت یافته و منکر 
یــاد و روی آوردن به منکر، اندک خواهد شــد.  گرایش به معروف ز قبیــح می‏شــود، در نتیجــه 
کرامت می‏کند و  که فرزند به خاطر اعمال شایسته تشویق می‏شود احساس  همچنین زمانی 
نتیجه این احساس دور شدن از اعمال ناپسند است و تنبیه به خاطر اعمال ناشایست نیز 

کاملًا سنجیده باشد همین نتیجه را به دنبال دارد. که  در صورتی 

4. نظارت درونی بهترین نوع نظارت
روان‏شناسان و جامعه‏شناسان نظارت درونی را بهترین نوع نظارت می‏دانند و برای این نظر 

خود دلائلی را ارائه می‏دهند. از جمله:
1. والدیــن نمی‌تواننــد در همه‌جــا و همه وقت ناظر اعمال فرزندانشــان باشــند و در موقع 
گرفته  گر فرزندان ارزش‌های مطلوب را به خوبی فرا کنند. ا لزوم به آنها تذکر دهند و امر و نهی 
باشــند و ایــن ارزش‌هــا در آنها درونی شــده باشــد، کمتر نیازی به حضــور و نظارت و نظارت 

دائمی والدین خواهد بود.
کــه رویدادهــای مثبت زندگــی در نتیجه  2. افــراد دارای منبــع نظــارت درونــی معتقدند 
برنامه‏ریزی دقیق و کوشــش مســتمر خود آنها به دست می‏آید. لذا مسئولیت هر گونه عمل و 
که دیر به کلاس می‏رسد،  رفتار خود و پیامدهای ناشی از آن را می‏پذیرند. مثلًا دانش‌آموزی 
ایــن دیــر رســیدن را بــه علــت این‏کــه دیــر از خانه خارج شــده نســبت می‏دهــد نه بــه عوامل 
بیرونــی. ولــی افــراد دارای منبــع نظــارت بیرونی بیــن رفتار خــود و رویدادهــا، هیچ‏گونه رابطه 
علت و معلولی نمی‏بینند و بخت و اقبال، تصادف یا اشخاص دیگر را مسئول نتایج رفتار 
خــود می‏داننــد و در نتیجه خود را مســبب این علت‏هــا نمی‏دانند و مســئولیت نمی‏پذیرند 

)حسین‌زاده، 1390، ص 220(. 
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3. نظارت درونی ســبب می‏شــود تا فرزندان، برای مقابله با رویدادهای تنش‏زای زندگی 
کنند و کمتر آن رویدادها را تهدید  که از شــیوه مسأله‏گشایی اســتفاده  تمایل داشــته باشــند 
کننده بشمارند؛ چرا که می‏دانند مهارت‏های مقابله‏ای را در اختیار دارند، در مقابل کسانی 
کــه منتظــر نظارت‏کننده‏هــای بیرونی هســتند خــود در پی راه‏حل نیســتند؛ زیــرا رویدادها را 
تهدید‌کننده می‏دانند و در برابر آن، واکنش هیجانی یا اجتنابی نشــان می‏دهند. فرزندان با 
نظارت درونی، بیشتر مستقل می‏شوند و در قبال رویدادهای زندگی و سلامت جسم و روان 

خود، مسئولیت بیشتری می‏پذیرند )حسین زاده، 1390، ص 221(.
کــه خداوند در آیه 6 ســوره‌ تحریم به طور مطلــق به نقش نظارتــی خانواده امر  نظــر بــه ایــن 
کــرده اســت، پس هر دو نوع نظــارت در نزد خداوند دارای اهمیت می‏باشــد و می‏توان گفت 
نظارت بیرونی به عنوان مکمّل نظارت درونی محســوب می‏شــود و در واقع نظارت بیرونی در 

که همراه با نظارت درونی باشد. کارآمد خواهد بود  صورتی 

نتیجه‏گیری
کــه باید به  نظــارت بــر عملکــرد اعضــای خانــواده در راســتای نظــارت الهی بر انســان اســت 
گیــرد، در نظارت بیرونــی که با  دو طریــق درونــی و بیرونــی و بــا ســبک انعطاف‏پذیــر صــورت 
شــیوه مســتقیم انجام می‏پذیــرد انگیزه افراد از انجام صحیح امــور، نوعی ترس از مجازات یا 
علاقه‏مندی به پاداش و تشــویق اســت؛ اما در نظارت درونی ترس از مجازات یا علاقه‏مندی 
به پاداش و تشویق انگیزه انجام امور نیست؛ بلکه در اثر تعلیم و تربیت درست حالتی درون 

افراد، آنها را وادار به انجام صحیح امور می‏کند.
نظــارت درونی از اهمیّت بیشــتری برخوردار اســت چــون والدین نمی‌تواننــد در همه‌جا و 
همــه وقــت ناظــر اعمال فرزندان‏شــان باشــند و در موقع لــزوم به آن‏هــا تذکر دهنــد و امر و نهی 
گرفته باشند و این ارزش‌ها در آن‏ها درونی  گر فرزندان ارزش‌های مطلوب را به خوبی فرا کنند. ا
شده باشد، کمتر به حضور و نظارت دائمی والدین نیاز خواهد بود، ولی در عین حال نظارت 
بیرونی نیز دارای اهمّیت می‏باشد؛ چون درونی شدن ارزش‏ها بدون امر و نهی والدین، تشویق 
کــه هر دو نوع نظارت از ســوی والدیــن در خانواده  و تنبیــه آنهــا امــکان نــدارد. پس در صورتی 

کارکرد نظارتی خود موفق بوده است.  اِعمال شود می‏توان گفت: خانواده در 
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بررسی تأثیر حیا در فعالیت اجتماعی زنان

مرضیه پوراصغر1

چکیده 

عرصه  در  زنان  چشمگیر  حضور  حاضر،  عصر  بشری  جوامع  مهم  ویژگی‏های  از 

اجتماع و فعالیت اجتماعی است. تجربه جوامع نشان می‏دهد، حضور اجتماعی 

از جمله  دنبال داشته است. حیا  به  پیامدهای منفی  و هم  آثار مثبت  زنان هم 

کاهش پیامدهای منفیِ حاصل از  که می‏تواند نقش بسزایی در  راه‏کارهایی است 

فعالیت‏های اجتماعی زنان داشته باشد. 

 حیا به عنوان یک موهبت الهی، از مهمترین عوامل حفظ و بقای عفت عمومی 

کید شده، بلکه عقل بشری نیز  که نه تنها در ادیان و مذاهب الهی برآن تأ است، 

که در  آن را تأیید می‏کند. با توجه به آثار حیا در فعالیت ‏اجتماعی زنان و اهمیتی 

کنترل افراد جامعه و مصونیت فردی و اجتماعی آنان دارد به طور شایسته به آن 

پرداخته نشده است. از این‏رو پژوهش حاضر درصدد است با رویکردی اسلامی و 

با استفاده از مباحث روان‏شناسی و روش اسناد و توصیف، ضمن مفهوم‏شناسی 

حیا، و عفت و واژه‏های معادل آن و بررسی آموزه‏های اسلام، به این موضوع بپردازد، 

بروز  از  تا  بپردازند  با رعایت حیا در جامعه به اشتغال  بانوان چگونه می‏توانند  که 

کنند. حاصل پژوهش بیان می‏دارد، رعایت حیا توسط زنان در  آسیب جلوگیری 

1. دانش‌آموخته ســطح 3 تعلیم و تربیت اســامی جامعة الزهراء؟عها؟ و پژوهشــگر اخلاق و تربیت، پژوهشــگاه حضرت 
معصومه؟عها؟ جامعة الزهراء؟عها؟.
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فعالیت‏های اجتماعی آثاری همچون؛ تعدیل جاذبه زنان، حفظ بهداشت روانی 

فرد و جامعه و نیز مصونیت و امنیت زن در اجتماع را درپی دارد.

 کلیدواژه‏ها: حیای زن، عفاف، حجاب، فعالیت اجتماعی زنان، بهداشــت روانی جامعه، 

مصونیت اجتماعی، آرامش روانی جامعه.

1. مقدمه

ایــن تحقیــق در زمینه اشــتغال زنــان، از دیرباز به خصوص در ســده اخیر مــورد توجه جوامع 

بشــری بــوده و موافقــان و مخالفــان خود را داشــته اســت, تحت عنوان »بررســی تأثیــر حیا در 

فعالیت اجتماعی زنان« و با اســتناد به آیات و روایات و دیدگاه اندیشــمندان در پی پاســخ 

به این سؤال‏هاســت: 1. اقســام حیا چیســت؟ 2. فعالیت اجتماعی بانوان چگونه اســت؟ 

3. ویژگی‏هــای اختصاصــی زنــان و تفــاوت آن بــا مــردان چیســت؟ 4. نقــش جنســیت در 

اشتغال چیست؟ 5. قلمرو حضور زن در اجتماع تا چه اندازه است؟

 در بررسی پیشینه این تحقیق می‏توان به برخی آثار در این زمینه از جمله موارد ذیل اشاره 

نمــود: کتاب "پژوهشــی در فرهنگ حیا" از عباس پســندیده مشــتمل بــر کلیاتی درباره حیا، 

کم‏رویی و بی‏حیایی؛ »حریم عفاف« تألیف روح الله حســینیان و »عطر عفاف«  قلمرو حیا، 

از ناهیــد طیبــی، که هریک بــه فراخور بحث خود به مباحثی پیرامــون حیا پرداخته‏اند. ولی 

در مورد تأثیر آن بر اشتغال بانوان سخنی به میان نیاورد‏ه‏اند. از میان مقالات موجود می‏توان 

به مقالات »گســتره عفاف در زندگی انســان« از عزت السادات میرخانی؛ »حیا و خودآرایی، 

نقــش آن در ســامت روانی زن« از عباس رجبــی؛ و »نقش عفت و حیا در رضایت‏مندی زن 

که هریک از این مقالات به بررســی برخی از ابعاد  و شــوهر« از علی حســین‏زاده اشــاره نمود. 

کلیاتی درباره حیا بیان نموده‏اند؛ اما نوشتار حاضر به طور جامع  حیا و عفت پرداخته‏اند و 

بــه بحــث از آثــار حیا در فعالیــت اجتماعی بانوان پرداخته اســت و برای ایــن منظور ابتدا از 

مفهوم‏شناســی حیــا و واژه‏هــای مترادف آن و اقســام حیا با توجه به آیــات و روایات بحث به 

میان آورده و ســپس به بررســی تفاوت زنان و مردان و نوع حیای زنانه و نقش آن در بهداشت 

روانی فرد و جامعه پرداخته است.
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2. مفهوم شناسی 
1_ 2. حیا در لغت و اصطلاح 

که به برخی اشاره می‏شود:  کرده‏اند،  لغت‏شناسان از حیا تعاریفی همسان ارائه 

»حیــا« بــه معنــی شرمســاری و خجالت، حشــمت و بزرگی آمــده اســت. همچنین حیا 

گرفتگی نفس است از چیزی و ترک آن چیز از ترس سرزنش. برخی نیز حیا را به معنی انکسار 

و شکستگی گرفته‏اند: »حیا، عبارت است از دگرگونی حال و انکساری که به جهت ترس از 

آنچه عیب شــمرده و نکوهش می‏شــود، حاصل می‏گردد« )طریحی، 1415، ص482(. عده‏ای نیز 

کار زشــت و ترک نمودن آن به خاطر  کرده‏اند: »انقباض نفســانی از  آن را انقباض نفس معنی 

ترس از دیگران« )راغب اصفهانی، 1404، ص270(.

 در اصطــاح علمــای اخــاق، حیا انحصــار و انفعال نفس از ارتکاب محرّمات شــرعیه 

و قبائــح عقلیــه و عادّیــه بــه جهت پرهیز از نکوهش و ســرزنش اســت. نراقــی می‎گوید: »حیا 

اعم از تقواســت؛ چون تقوا، اجتناب معاصی شــرعیه است، ولی حیا اعم است از اجتناب 

که عقل و عرف آن را زشــت می‎شــمارند« و نیز می‎گوید:  معاصی شــرعیه و اجتناب از آنچه 

»این خصلت، از صفات شریفه نفسانیه است« )نراقی، جامع السعادات، 1209ه، ص380(. 

که با رفتن یکی از آن دو، دیگری هم رخت  گونه‏ای   حیا و ایمان را قرین هم می‏دانند، به 

کــرم؟ص؟ مــی فرمایند: »حیــا و ایمان همراهند و در یک رشــته بســته‏اند و  برمی‏بنــدد، پیامبــر ا

چون یکی از آنها رفت، دیگری هم می‏رود«1 )کلینی، 1407ق، ج2، ص106(. 

 جســتجوی مفهــوم حیــا در آیات و روایات نمایانگر این اســت که منشــأ پیدایش چنین 

حالتــی، درک حضــور ناظری محترم از ســوی فاعل اســت. حیا ســه رکن اصلــی دارد، فاعل 

کرامــت نفســانی خــود را ارج می‏نهد، ناظری که مقــام رفیع در نظر فاعــل دارد و فعلی که  کــه 

که در  نارواســت )آذربایجانــی و دیلمــی، 1379، ص189(. حیا را نیروی بازدارنده درونی دانســته‏اند، 

مواجهــه با محرّمات، به طور خودکار انســان را از ارتکاب محرمــات باز می‏دارد. در واقع حیا 

که به صورت یک ملکه پایدار در فرد درونی  مکانیزم دفاعی روح و نفس آدمی است و وقتی 

شــد، هرگز از او فاصله نمی‏گیرد و زمان و مکان و موقعیت‏های متفاوت تأثیری در عمل و یا 

ترک آن ندارد )پسندیده، 1385، ص98(.
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که در   بــا توجــه بــه تعاریف بیــان شــده، در واقع حیا یــک حالت انفعال نفســانی اســت 

که از حضور یک  هنگام انجام یک عمل زشت در انسان ایجاد می‏شود و به خاطر خجالتی 

کار زشت خودداری می‏کند. ناظر محترم دارد از انجام 

2_ 2. عفت 

در برخی موارد چون حیا و عفت با هم ذکر شده، این توهم ایجاد شده، حیا و عفت مترادف 

هســتند. عفــت ثمــره حیاســت و مؤیــد آن روایــت امــام علــی؟ع؟ اســت: »حیا ســبب عفت 

اســت«2 )آمدی، 1410، ص396(. البته حیا و عفت با هم بیگانه نیســتند. »حیا و عفت انســان 

را از کارهایی زشــت و ناپســند باز می‏دارد. عفت یکی از صفات نفســانی است که شهوت، 

یعنی نیروی ســرکش انســان را مهــار می‏کند« )راغب اصفهانــی، 1404، ص351(. عفت و حیا تمام 

که دلــش می‏خواهد  کنترل می‏کند تــا آنچه را  گفتــار و قلــم انســانی را  حــرکات و ســکنات و 

کرده به قلم نیاورد )سلطانی، 1372، ص20(. نکند و هر چه را نفسش اراده 

کــه حیا و عفت صفتی اســت که   آنچــه از مجمــوع روایــات به دســت می‏آید این اســت 

کارهای زشت و ناپسند باز می‏دارد. انسان را از دست زدن به 

3_ 2. حجاب

کــردن و منع از دخول اســت و به معنی پرده   »حجــب و حجــاب« مصــدر، بــه معنای پنهان 

اســت )قرشــی، 1371، ج3، ص103(. حجاب؛ باز داشــتن و ممانعت از دسترســی به چیزی گفته 

که مانع دســت‏یابی اغیار شود. »حجاب یعنی  گونه‏ای باشد  می‏شــود، یعنی پوشــش زن به 

که از دل پوشیده و پنهان است« )راغب اصفهانی، 1404، ج1، ص452(. باطن و آنچه 

 بــه گفتــه اهــل لغــت ایــن واژه بــه صورت متعــدی و به معنــای در پــرده قــرار دادن به کار 

... احتجبتُ الشــمس  یــد می‏گوید: »حجبتُ الــیءَ ... إذا ســترتُهُ و الحجابُ الســترُ مــی‏رود. ابــن در

که روی شــیء را فرا می‏گیرد و حجاب  فی السّــحاب إذا تســتترت فیه؛ حجاب پوششــی اســت 

یعنــی پــرده.... زمانی که خورشــید در ابر فرو می‏رود، عرب می‏گوید: احتجبت الشــمس فی 

السحاب« )ابن‌درید، 1987م: ذیل واژه حجب(. فیومی این واژه را چنین توضیح می‏دهد: »حجب 

فعلــی متعــدی اســت و به معنای مانع شــدن به کار می‏رود. به پرده حجــاب می‏گویند، زیرا 
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گفته می‏شــود، زیرا او مانع از ورود افراد اســت. این  مانع از دیدن اســت؛ و به دربان حاجب 

واژه در اصل بر موانع جسمانی اطلاق می‏گردد، ولی برخی مواقع، به موانع معنوی نیز حجاب 

گفته می‏شود )فیومی، بی‏تا، ذیل واژه حجب(.

گفتــار اهــل لغــت می‏توان نتیجــه گرفت که در زبــان عرب به پوششــی حجاب گفته   از 

که مانع از دیدن شــیء پوشــیده، می‏شــود. اســتاد مطهری درباره این واژه می‏گوید:  می‏شــود 

»کلمــه حجــاب هــم بــه معنــی پوشــیدن اســت، هــم بــه معنــی پــرده و حاجــب و بیشــترین 

اســتعمال آن به معنی پرده اســت. این کلمه از آن رو مفهوم پوشــش می‏دهد که پرده وسیله 

که به حســب اهل لغت، هر پوششــی حجاب نیســت و  پوشــش اســت و شــاید بتوان گفت 

آن پوششــی حجاب نامیده می‏شــود که از طریق پشــت پرده واقع شــدن صورت گیرد« )ر.ک: 

مطهــری، 1379، ص386_ 391(. نتیجــه آنکــه ایــن واژه در قــرآن و حدیــث نیز بــا عنایت به همین 

کار رفته است و معنای خاصی پیدا نکرده است. معنای لغوی به 

کار رفته و معنای  که حائل میان دو چیز باشد، به   در فقه این واژه در معنای لغوی خود 

جدیــدی بــرای آن ایجاد نشــده اســت. در دوران متأخــر این واژه معنــای اصطلاحی خاصی 

کرده و به پوشــش خاصّ زنان اطلاق می‏شــود. مطهری دراین‏باره می‏گوید: »اســتعمال  پیدا 

واژه حجــاب دربــاره پوشــش زن، اصطــاح نســبتاً جدیدی اســت. در قدیــم و مخصوصاً در 

کار می‏رفته است )مطهری، همان(. که به معنی پوشش است، به  کلمه »ستر«  اصطلاح فقها، 

کلمه ســتر را  کتاب النکاح، متعرض این مطلب شــده‏اند، و  کتــاب الصلــوة و   فقهــا در 

کار بردن کلمه »ســتر« مناسب‏تر  کار برده‏اند، نه کلمه حجاب را. به نظر نگارنده شــاید به  به 

کار برده می‏شود،  گر در باب پوشش به  کلمه حجاب، پرده است و ا باشد. زیرا معنی شایع 

کنند  گمان  یادی  به اعتبار در پشت پرده واقع شدن زن است، و این امر موجب شده عده ز

اسلام خواسته است زن همیشه پشت پرده و در خانه محبوس باشد و بیرون نرود.

3. اقسام حیا 

 در بررســی روایــات در بــاب حیــا مشــاهده شــده، حیــا از جنبه‏هــای مختلــف، تقســیمات 

ک‏های مختلف برای تقسیم‏بندی  متفاوتی دارد. در کتاب »پژوهشی در فرهنگ حیا« به ملا
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کاربرد به حیای مثبت و منفی  که در تقســیم اول حیا را بر اســاس  حیا اشــاره شــده اســت، 
گر به عنوان  کــه مقصود ما نیز در این گفتارها همین تقســیم اســت؛ زیرا حیــا ا تقســیم نمــوده 
گــر در جایی که  کار رود از آن به حیــای مثبت یاد می‏کنند و ا یــک قابلیــت درجــای خود بــه 
کار رود، حیای منفی نامیده می‏شود )پسندیده، 1385، ص85(. در روایت  موضع حیا نیست به 
پیامبر؟ص؟ نیز به این دو قسم اشاره شده است: »حیای خِرَد و حیای حماقت. حیای عقل، 

همان علم است و حیای حماقت، همان جهالت«3 )حرعاملی، 1414، ج12، ص169(. 
حیـا بـرای هـر انسـانی نیکوسـت امـا در بانـوان نیکوتـر اسـت، امـام صـادق؟ع؟ حیـا را ده 
قسـم دانسـته، نُـه جـزء بـرای زنـان و یـک جـزء را از آنِ مـردان دانسـته اسـت.4 )ابـن بابویـه، 1362، 

ص439(.  ج2، 

4. فعالیّت اجتماعی زن از دیدگاه اسلام
زنان حدود نیمی از پیکره اجتماع را تشــکیل می‏دهند و با داشــتن اســتعدادها و قابلیت‏ها 
ق خــود حق حضــور اجتماعی را دارنــد و تنها در صورتی حضور آنها بر اســاس 

ّ
و نیــروی خــا

تخصص و توانایی‏شــان صورت می‏گیرد که ویژگی‏های جنســیتی )زنانه( خود را پشت پرده 
که ابتکار  کنند و با وقار در جامعه ظاهر شوند، تنها در این صورت است  حیا و عفّت پنهان 
گر چنین  و خلاقیــت و دانــش آنهــا مورد توجــه قرار می‏گیرد، نه شــکل ظاهری زنانه آنهــا، که ا

کالایی در دست مردان بوالهوس است.  باشد، زن فقط 
کار اســت و می‏تواند این اســتعداد   زن نیز مانند مرد دارای ذوق، فکر، هوش و اســتعداد 
کریم به کسب و تلاش اقتصادی  خود را در اجتماع در مسیر صحیح به ثمر برساند، در قرآن 
کیــد کرده و در آیه 32 نســاء می‏فرماید: »برای مردان از آنچه کســب کرده‏اند  زنــان و مــردان تأ
گفته تاریخ، اشتغال  کرده‏اند بهره‏ای است«5 بنابه  بهره‏ای است و برای زنان از آنچه کسب 
زنان در عصر پیامبر؟ص؟ در موارد فراوان وجود داشته است. زنان مسلمان در مشاغلی چون، 
صنایــع دســتی، )الطبرانــی، المعجــم الکبیــر، 1398، ص264( آرایشــگری )حرعاملــی، وسائل‏الشــیعه، بــاب 
19 از ابــواب مایکتســب بــه، ص93_95( بافندگــی )همان، 174/12، بــاب64 از ابواب ما یکتســب به(، تجارت 

کــه مبنــی بــر مخالفت  )مجلســی، بحارالانــوار، 16/ 9( و... اشــتغال داشــته‏اند و هیچ‏گونــه عملــی 

که شغل مفسده داشت؛ مثل:  پیامبر؟ص؟ و ائمه؟عهم؟ باشد، مشاهده نشده است، جز مواردی 
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گناه )حر عاملی، وســائل الشــیعه، 62/12_ 65 و84_85 باب 5 و 15  روســپی‏گری و آوازخوانی در مجالس 
از ابواب ما یکتسب به(.

 به عنوان نمونه امام صادق؟ع؟ فرمودند، زنی به نام زینب عطاره نزد زنان پیامبر؟ص؟ آمد، 

وقتی پیامبر وارد خانه شــد، فرمود: منزل ما را خوشــبو کردی. زینب گفت: منزل به بوی شما 

معطر اســت. ســپس پیامبر؟ص؟ فرمود: »هرگاه جنس می‏فروشی، جنس خوب بفروش و غش 

مکن، که این روش به تقوا نزدیک‏تر و برای ماندن مال بهتر است« )کلینی، کافی، ج1، ص291( این 

روایت نشــان می‏دهد پیامبر؟ص؟ نه تنها زینب را از اشــتغال منع نکردند بلکه احکام معامله 

را هم برایش بیان نمودند. برخی طبق آیه 61 آل عمران6‏ حضور حضرت زهرا؟عها؟ را در مباهله 

دلیلــی بــر جواز حضور زن در عرصــه عمومی می‏دانند. با توجه به عصمت حضرت و دوری 

گفت وجود ایشان در جمع مباهله‏کنندگان و  از خطا و حجیت سخن و عمل وی، می‏توان 

که بیعت  مردم، دلیل بر جواز حضور زن در اجتماع است. همچنین آیه ‏12 سوره ممتحنه 7 

زنــان بــا پیامبر؟ص؟ را بیان می‏کند، نیز دلیلی بر حضور زن در اجتماع می‏دانند؛ زیرا معتقدند 

کــردن نهی نکرد، بلکــه از طرف خدا  پیامبــر نــه تنهــا از خروج زنان مکــه از منزل برای بیعت 

مأمور به بیعت با آنان شد)طاهری نیا، 1389، ص50_53(.

 در اندیشــه اســامی بــه هیچ جنســی اعــم از زن و مرد نباید ظلم شــود. نگــرش به حقوق 

زن نبایــد او را از جایــگاه انســانی ویژه خود خارج ســازد. از دید اســام تفاوت‏هــای زن و مرد 

تناســب اســت نه نقص. اســام اشــتغال را برای زن هدف نمی‏داند، بلکه آن را در خدمت 

که زنان باید  گام و رفع برخی از نیازهای خاص جامعه به مشاغلی  رفاه و آسایش او در اولین 

در آن حضور داشته باشند، به عنوان گام دوم می‏پذیرد و اشتغال را به عنوان یکی از راه‏های 

افزایش قابلیت و شــکوفایی اســتعداد‏های زنان در راه کمال و رشــد حقیقی آنان پذیراســت 

)هدایت، 1383، ص27 و 28(. 

یــخ و دوران ظهــور نیز زنان نقش اجتماعی مهمّی دارند و در انقلاب جهانی   در آینــده تار

امــام مهــدی؟عج؟ مشــارکت می‏کننــد و نخبگانی از زنان در انقلاب ایشــان هســتند. از امام 

باقر؟ع؟ نقل شــده اســت: »به خدا ســوگند ســیصد و ســیزده تن از مردان نزد او آیند که با آنان 

پنجــاه زن نیــز هســت )عیاشــی، 1380، ج1، ص65( این موضــوع نقش اجتماعی زنــان را در آینده 
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که نخســتین یاران امام از فهم و درک و دین‏باوری و دین‏شناسی ژرفی  می‏رســاند، بویژه این 

برخوردارند )حکیمی، 1382، ص35(.

 برخــی از روایــات نیــز بــه طور مطلق مردم را تشــویق بــه کار می‏کند، به عنــوان مثال: امام 

گر شــغل خســتگ ىو رنــج دارد، بیکارى مدام نیز مایه فســاد و تباه ى علــى؟ع؟ می‏فرمایند: »ا

کاظم؟ع؟ فرمودند: »خداى بزرگ از بنده پرخواب بیزار و  اســت«. 8 )مفید، 1414، ص158( و امام 

که مطلق است و مقید به مردان نشده  از بنده بیکار متنفّر است«.9 )حر عاملی، 37/12( از آنجا 

کــه کار برای زنان هم جائز اســت و اســام به طور کلی بــا بیکاری مخالف  نتیجــه می‏گیریــم 

اســت. امــام خمینــی؟ره؟ در زمینــه رعایــت حفــظ حرمــت زن در فعالیت‏هــای اجتماعــی 

معتقدند، زن در نظام اسلامی به عنوان یک انسان می‏تواند مشارکت فعال با مردان در بنای 

جامعه اسلامی داشته باشد، نه به صورت شیء، نه او حق دارد خود را به چنین حدّی تنزّل 

که درباره او چنین بیندیشند )خمینی؟ره؟، 1374، ص65(. دهد، نه مردان حق دارند 

 بنابرآنچــه بیــان شــد از منظر اســام زن هم می‏توانــد در فعالیت‏های اجتماعی شــرکت 

کار حفظ حیا و  کنــد، امــا باید به قوانیــن و مرزبندی‏های این حضور مقید باشــد و لازمه این 

دوری از تبرّج و خودنمایی و اختلاط با مردان است. 

5. تفاوتهای زنان و مردان

یــادی دارند و مســائل مربوط به آنها نیاز به بررســی و دقــت نظر فراوان  زنــان پیچیدگی‏هــای ز

کــه روحیــه زنان با مــردان دارد. زن و مــرد گرچه بنا  دارد، )ر.ک، دبــس، 1366( بویــژه بــا تمایزاتــی 

بــه گفتــه قــرآن دارای روح انســانی یگانه هســتند، لکن تمایــزات اصولی با هــم دارند که این 

تمایزات ســایر مســائل مربوط به آنان را تحت الشــعاع قرار می‏دهد؛ بنابراین لازم است ابتدا 

گردد، چه فعالیت‏هایی برای او مناسب  به این ویژگی‏ها و تفاوت‏ها پرداخته شود تا معلوم 

که  که زن و مرد تفاوت‏های بنیادی دارند، بدین معنا  اســت. زیست‏شناســان عقیده دارند 

تفاوت‏های آنها در درجه اول ارثی اســت نه محیطی. آنها معتقدند هر ســلول بدن زن با مرد 

کاملًا  تفاوت دارد و قبل از این که به دنیا بیایند و تحت تأثیر نفوذهای اجتماعی قرار گیرند، 

تمایز پیدا می‏کنند و برای مرد یا زن شدن آماده می‏شوند )گنجی، 1380، ص190(.
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یابی تفاوت‏های زن و مرد تنها در همین تفاوت‏های جسمی و روانی صورت   در قدیم ارز

می‏گرفــت و تفــاوت عمــده را در عقــل و احساســات برمی‏شــمردند‏، امــا امــروزه تفاوت‏هــای 

یــک فــروم )1980_ 1900( روان‏شــناس و روان‏کاو آلمانی پس  بیشــتری کشــف شــده اســت. ار

از بررســی تفــاوت زن و مــرد می‏گوید: زن و مرد می‏توانند یکدیگــر را بفهمند و مکمل یکدیگر 

باشــند ولــی هیچــگاه یکــی نمی‏شــوند و این به دلیــل تفاوت‏هایی اســت که در وجودشــان 

نهادینه شده است )طیبی و معین‏الاسلام، 1381، ص30(. 

 در برخی از روایات و سخنان بزرگان دین به این تفاوت‏ها پرداخته ‏شده است، به عنوان 

نمونــه امــام علــی؟ع؟ در حکمــت124 و234و نامــه 31 و خطبــه 80 نهــج البلاغه بــه برخی از 

کار  تفاوت‏های زن و مرد پرداخته اســت و از مجموع آنها فهمیده می‏شــود راز تفاوت‏های به 

که اساس تمدن بشری و ضامن بقای  رفته در آفرینش زن و مرد تشکیل نظام خانواده است 

ملت‏ها و تداوم نســل انسان‏هاســت و این تفاوت‏ها باعث می‏شــود زن و مرد آمادگی انجام 

وظایف‏شــان را با توجه به ویژگی جســمی و روحی خود در اجتماع داشــته باشــند و نباید به 

کرد.  کاری خلاف مقتضای جنسیت‏شان محوّل  آنها 

6. نقش جنسیت در فعالیت اجتماعی 

که معمولًا برای   )sex( یک مفهوم اجتماعی اســت و با واژه جنس )Gender( واژه جنســیت 

بیــان همــان موضــوع ولی از دیدگاه زیست‌شناســی به کار می‌رود متفاوت اســت. جنســیت 

کم بر هر  که فرهنگ حا شــامل رفتارها، نقش‌های اجتماعی و اندیشــه‌های اجتماعی اســت 

 مرد می‌گذارد. جامعه به عهده دو جنس زن و

 گفتگـو دربـاره جنسـیت و لـذات جسـمانی یکـی از مهم‏تریـن سـوداهای تاریخـی قـدرت 

کـه تمنیـات و اسـرار جنسـی  در جامعـه غربـی اسـت. جامعـه غـرب از دیربـاز در پـی آن بـود، 

گاه شـود )فوکـو، 1378، ص162(. بـه نظـر  مکتـوم را از نهـاد آدمیـان بیـرون آورد و از چگونگـی آن آ

فوکـو، جنسـیت منظومـه‏ای اتفاقـی از گفته‏هـا، رفتارها و مضامینی اسـت که در عصر حاضر 

گفتمـان قـرار می‏دهـد. بـه دیگـر سـخن، جنسـیت  آدمیـان را در چنبـره مناسـبات قـدرت و 

انـدام آدمیـان و مناسـبات  بـر  و نظـارت  تولیـد  اداره،  راهبـردی در جهـت  از  عبـارت اسـت 
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وجـود  بـر  چیرگـی  بـرای  اهرمـی  صـورت  بـه  جنسـیت  مـدرن،  فرهنـگ  در  آنهـا.  اجتماعـی 

کـه آدمیـان بـه زعـم خود، خـود را از سـلطه الگوهای  انسـان‏ها بـه کار مـی‏رود. او مدعـی اسـت 

جنسـی و اخلاقـی قـدرت قدیـم آزاد می‏سـازند امـا غافلند از آنکـه در دام الگوهای قدرت تازه 

افتاده‏انـد )فوکـو، 1383، ص426(. 

کــه بــه آن اشــاره شــد، زنان در   بدلیــل ویژگی‏هــای زنــان و تفاوت‏هــای جســمی و روانــی 

که مناســب با این ویژگی‏ها اســت، شرکت می‏کنند. به دلیل لطافتی  فعالیت‏های خاصی 

که آنها را از حقشــان محروم  کارها برایشــان دشــوار اســت، نه این  که زنان دارند انجام برخی 

که مدعی تســاوی حقوق زنان هســتند، استخدام زنان در  کشــورهای غربی  کنند. اما برخی 

آنجا براساس جنس است نه براساس مهارت‏شان، بنابراین موفقیت شغلی آنها در مقایسه 

با مردان از نظر حقوق و مقام فرق می‏کند و علی‏رغم توسعه اقتصادی، زنان از فقیرترین اقشار 

اجتماع هســتند، در نتیجه جنســیت و اشــتغال متأثر از تقســیم جنســیتی کار و مناســبات 

اجتماعی بین زن و مرد است )رستمی، 1379، ص27(. 

کتورهــای اقتصــادی موقعیــت زنان را   در بحــث جنســیت و توســعه در جوامــع غربــی فا

مشــخص می‏کند و ســرمایه‏داری و مرد‏ســالاری به عنوان یک رابطه قدرتی بین جنســیت‏ها 

کتور‏های ایدئولوژیکی  یادی در اشتغال زنان دارد؛ اما در جوامع مسلمان، مذهب و فا تأثیر ز

موقعیــت زنــان را مشــخص می‏کنــد، البتــه مردســالاری در ایران پیــش از انقلاب هــم وجود 

داشــت، امــا بعــد از انقلاب اســامی، روند اســامی شــدن باعث شــد بــا زنان ماننــد کالای 

که زنان را در  جنسی رفتار نشود و اسلام تنها سیستم اجتماعی _ اقتصادی _ سیاسی است 

کارِ خانه را برای  گر چه ایدئولوژی اسلام قلمرو  حاشــیه قرار نداده و اســتثمار نکرده اســت و ا

زنــان قــرار داده، امــا آنهــا را محبوس نکرده و به آنها اجازه شــرکت در فعالیــت اقتصادی و به 

کار خود را داده است )همان، ص32(.  دست آوردن ثمره 

7. قلمرو حضور زن در اجتماع 

در بحث قلمرو حضور زن در فعالیت‏های اجتماعی و معضلات آن دو نکته اهمیت دارد:

در این زمینه باید از افراط دوری شود و مانند مادی‏گرایان غربی که از زن کالایی مصرفی 
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کارهایی که در  کــرد و نباید انتظار داشــت که زنان بــا خلقت ظریف خــود  ســاختند، پرهیــز 

کار فروپاشی نظام خانواده‏ها و از بین  شأن و قدرت آنها نیست انجام دهند؛ زیرا نتیجه این 

کرامت زنان است.  رفتن 

از تفکــر انزواطلبانــه دربــاره زن باید پرهیز کرد؛ تفکری که زن را در خانه محصور کرده و او 

را زندانی پدر یا همســر می‏پندارد و فعالیتش را به محیط خانه و بچه‏داری محدود می‏کند و 

که معتدل‏ترین نظریه است،  گذار می‏نماید. طبق نظر اسلام  مسائل اجتماعی را به مردان وا

زنان نیز همانند مردان حق شــرکت در فعالیت‏های اجتماعی را دارند. امام خمینی؟ره؟ در 

که زنان از نظر اســام نقش حســاس در بنای جامعه اســامی دارند  این باره عنوان نموده‏اند 

یابد و از  کــه بتواند مقام انســانی خــود را در جامعــه باز و اســام زن را تــا حــدی ارتقــا می‏دهــد 

شــیء بودن بیرون بیاید و متناســب با چنین رشــدی می‏تواند در ســاختن حکومت اسلامی 

مسئولیت‏هایی به عهده بگیرد )خمینی، 1374، ص65(. 

که با شــخصیت انســانی خود در  بنابراین قلمرو حضور زن در اجتماع به شــکلی اســت 

کرده مراعات  که اسلام برای حضور او در اجتماع مشخص  جامعه حضور یابد و حدودی را 

کند و با جذابیت‏های زنانه و عشوه‏گری و طنازی و نشان دادن زیبایی‏های خود در جامعه 

حاضر نشود.

8. آثار حیا در فعالیت اجتماعی زنان
گرامی اســام نیــز از آن تعبیر  کــه در بعضــی از روایــات آمــده و پیامبــر  »حیــاورزی« همانطــور 

کرده اســت: »اســام عریان اســت و حیا لباس آن اســت« 10 )کافی، ج2، ص46(  به لباس دین 

گــر زنان و مــردان جامعه ما بــه آن توجه کننــد، جامعه‏ایی پاک‏تر  کــه ا یــادی در بــردارد،  آثــار ز

و ارتباطاتــی ســالم‏تر خواهیــم داشــت و بــا تکیــه بر حیا، نــه تنها زنــان از مصونیــت و امنیت 

بیشــتری برخــوردار می‏شــوند، بلکه مردان نیز از آرامش بیشــتری بهره‏منــد می‏گردند. برخی از 

این آثار عبارتند از:

1_ 8. حیا و تعدیل جاذبه طبیعی میان زن و مرد

گونه‏ای آفریده که مطلوب مرد باشــد، از نظر جسمی، خلقت   خداوند جســم و جان زن را به 



شمیم تربیت / سال اول / شمارۀ یکم / بهار و تابستان 1121398

که، جذب دل مردان را به دنبال دارد، از نظر روانی نیز خداوند زنان را به  گونه‏ای است  زن به 

کرده اســت، عاطفه شــدید زن، نقش مهمی در جذب مرد به  ابزارجلوه‏گری و دلربایی مجهز 

سوی خود دارد )جمشیدی و همکاران، 1385، ص229(. 

»میــل بســیار شــدیدی که زن بــه خودآرایی و خودنمایی دارد، ناشــی از نیاز شــدید او به 

که با اســتفاده از همه وســائل در  دلربایی اســت، یکی از مشــغله‏های دائم هر زن این اســت 

دســترس، خــود را بیارایــد و زیبایــی خود را بــه دیگران خصوصاً مردان نشــان دهــد تا در دام 

گرفتــار شــوند. »حــبّ ظهور« یکــی از صفات بارز زنان اســت که غالبــاً می‏خواهند  عشــق او 

زیبایی و زیور خود را نشــان دهند هر چند قصد اغوا مرد را نداشــته باشــند‏. سه چیز مردان را 

کننده« )مصباح یزدی، 1367، ص2087(. تحریک می‏کند، زیبایی، زیور و حرکات اغوا

 بنابرایــن بــه دلیــل جاذبــه و ویژگی‏های طبیعی که زن دارد، بر او لازم اســت که پوشــش 

و حــرکات او متناســب بــا ویژگی‏هایــش باشــد، زن بــه طور طبیعــی جاذبــه و مطلوبیت دارد 

کــرده و لجام  که شــئون فردی و اجتماعــی خود را حفظ  و همیــن مطلوبیــت اقتضــا می‏کند 

که قرآن آنرا تبرّج می‏نامد در جامعه حاضر  گر زن با عشوه‏گری و آنچه  گسیخته نباشد، چون ا

شــود، منشــأ مفاســد بســیاری می‏شــود، قرآن در آیه 33 احزاب می‏فرماید، 11 حالات و رفتار 

زنان نباید با تبرّج باشد. تبرّج از برج به معنی ستاره یا به نقلی به معنی مکان بلند است )ابن 

که ســتاره در تاریکی شــب می‏درخشــد و چشــم‏ها  فارس، 1404ق، ج1، ص238(؛ چون همانطور 

گــر زیبایی‏هــای خــود را جامعه بــروز دهد باعث خیرگی چشــم‏ها  را خیــره می‏کنــد، زن هــم ا

می‏شود، از این رو بهتر است خود را به اخلاق حیا و عفت بیاراید و از خودنمایی در جامعه 

که جنبه‏های زنانگی زن را در خود مخفی می‏کند و  بپرهیزد. حیا و پوشــش از لوازمی اســت 

که در نهاد زن قرار داده شده، براساس  باعث تعدیل جاذبه‏های او می‏شود. جاذبه طبیعی 

قانون خلقت و ضامن سعادت و سلامت خانواده‏هاست.

 بــر اســاس یافته‏هــای روان‏شــناختی، زن مظهــر جــذب طبیعــی و مــرد، مظهــر انجذاب 

کانال جذب شــدن مردان نگاه کردن به زنان اســت، لــذا خداوند در  طبیعــی اســت و اولین 

کنتــرل نگاه می‏نماید12 و در آیه 31 نــور 13 زنان را امر به حفظ  ســوره نــور آیــه 30 مردان را امر به 

کرده است.  حدود و پوشش 
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که خدا در خلقت زن و مرد قرار داده، موجب این جاذبه‏ها   تفاوت‏های روانی ‏_ جسمی 

شده است، در زنان مظاهر جاذبه، زیبایی صدا و ظرافت ظاهر و نازک بودن حنجره زنان که 

اب دارد، می‏باشد 
ّ

یتم خاص خود شکل جذ لحن آنان را ظریف می‏کند، و اندام زنانه که با ر

کلی حرکت زن برای مرد به طور طبیعی جاذبه دارد )طیبی، 1386، ص155(.  و به طور 

 امــا خداونــد بــه مــوازات ایــن زیبایی‏هــا و جاذبه‏هایی که در وجــود زن قــرار داده، حیا و 

عفــت و وقــار زنانه را هم به ودیعه گذاشــته اســت، تــا باعث تعدیل ایــن جاذبه‏های طبیعی 

کرده است.  کردن زینت‏ها و زیبایی‏ها را محدود به حریم خانه  شود و ظاهر 

کــه دوســت دارد زیبایی‏هــای خــود را بــه همه نشــان دهد و  گونــه‏ای اســت   ذات زن بــه 

خودنمایی کند، چنان که برخی از این حربه استفاده کرده و می‏گویند: هر کس باید زیبایی‏ها 

کند و پیچاندن زن در  که خداوند به وی ارزانی داشــته، ظاهر  و اســتعدادهای بالقوه خود را 

پوشــش و گذاشــتن حریــم برای حضــور او در جامعه مانع می‏شــود، زن اســتعدادهای بالقوه 

خود را به فعلیت برســاند و این از عدالت خارج اســت. در پاســخ باید گفت: آنچه اسلام در 

پیکره شــریعت برای زنان تکلیف کرده، برای حفظ شــخصیت انســانی زن است، چون زن 

که همواره در معرض خطر قرار دارد، لذا لازم است به او  در جامعه عنصری مورد طمع است 

هشــدارهایی داده شــود. اســام هیچ‏گاه، زن را از احساس زیبایی در خود باز نداشته، بلکه 

گونه لوازم می‏توانند برای زیبایی و زینت خود استفاده  بر عکس زنان را تشویق می‏کند از هر 

کننــد امــا در محــدوده خانــه و خانواده خود. آنچه که اســام نهی می‏کند این اســت که، زن 

زیبایی‏هــا و جاذبه‏هــای تحریک‏آمیــز خود را در جامعه نمایش دهد، که این خود ســر منشــأ 

کت می‏اندازد و ارزش و شخصیت  افسار گسیختگی غریزی شده و زن و مرد را به ورطه هلا

زن زیر لگدهای هوس‏آلود مردان هرزه پایمال می‏شود.

2_ 8. حیا و بهداشت روانی فرد و جامعه

فرهنگ‏ها، ســازمان‏ها و مکاتب روان‏شناســی در تعریف بهداشت روانی، مفاهیم مختلفی 
کار می‏برند با بررســی آنها مشــاهده می‏شــود که هر تعریف گوشه‏ای از واقعیت را به همراه  به 

دارد، اما تعریف ارائه شده به وسیله سازمان جهانی بهداشت شاید جامع‏تر باشد.
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 ســازمان جهانــی بهداشــت، بهداشــت روانــی را چنین تعریــف می‏کنــد، »توانایی کامل 
برای ایفای نقش‏های اجتماعی، روانی و جســمی« این ســازمان معتقد اســت که بهداشــت 
روانی، تنها نبود بیماری یا عقب‏ماندگی نیســت. همان طور که در تعریف ملاحظه می‏شــود 
کــه بتواند با محیــط خــود )خانواده،  یــادی دارد، شــخصی  ســازگاری بــا محیــط، اهمیــت ز
همکاران، همسایگان و اجتماع( خوب سازگار شود، از نظر بهداشت روانی، بهنجار خواهد 
کلــی روان‏شناســان معتقدند ســامت روانی هنگامی  بــود )گنجــی، 1380، صــص10_ 22(. بــه طور 
که فرد رفتار صحیح و متناســبی با جامعه خود داشــته باشد، این رفتار برخاسته  وجود دارد 
از اندیشــه منطقــی و واقع‏گــرا، درک و عکس‏العمــل مناســب اســت؛ لذا فرد ســالم با جامعه 
گریبان‏گیر انسان‏هاســت  که  رابطه ســالمی برقرار می‏کند )اصفهانی، 1384، ص420( مشــکلاتی 
کــرد. عوامل  گوننــد و نمی‏تــوان رهنمــود همگانی برای حفظ ســامت روانی ارائه  گونا بســیار 
کــه از جملــه آنــان حفظ حیــا اســت. از آثار  گونــی در حفــظ ســامت روانــی مؤثــر اســت  گونا
حیــاورزی، ســامتی و بهداشــت روانــی فرد و جامعــه اعم از زن و مرد اســت. اســام به روان 
کــه به ســامت جســم آنهــا نظــر دارد. خداونــد در نظام  انســان‏ها توجه ویــژه دارد، همانطــور 
تکویــن دو ســرمایه حیــا و عفاف را برای زن و غیرت را برای مرد قــرار داده، تا نگهبانان روح و 
که به جســم و روح فرد آســیب  روان آنها و ضامن ســامت روانی آنها باشــند و لذا در مواردی 
که یکی از  می‏رســد، راه‏هایــی را برای پیش‏گیری از آســیب‏های جســمی و روحی قــرار داده، 

آنها حفظ حیای زنانه است.
 از دیگر آثار حیا این است که کرامت و شخصیت زن را تأمین می‏کند و او را از شخصیت 
ابزاری به شــخصیتی مســتقل تبدیل می‏کند، زنانی که حیا و حدودش را رعایت نمی‏کنند، 

در حقیقت خود را به عنوان ابزاری برای تأمین نگاه‏های آلوده مردان قرار می‏دهند، این زنان 

نهایت ارزش خود را جلب توجه دیگران می‏دانند. 

 از دیــدگاه اســام زن شــخصیت والا و موقعیــت الهی دارد، که می‏توانــد مدارج کمال را 

گرو تقوای زن اســت، لذا برای  کرده و به مراتب عالی انســانی برســد، اصلاح جامعه در  طی 

گیــرد تا بدین صورت  کــه ارزش والای او حفظ شــود، بایــد در صدف حجب و حیا قرار  ایــن 

کند و ارزش انســانی  کالای تجاری یا وســیله‏ای برای بهره‏دهی بالا خارج  خود را از حد یک 
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خــود را حفــظ نمایــد. گوســتاو لوبون مــورّخ معــروف فرانســوی )1931_ 1841( می‏گوید: »این 

که اسلام در بهبود وضع زنان تلاش بسیار نموده است و نخستین دینی  مطلب روشن است 

که به مقام زن اهمیت داد. زنان در اســام از نظر احترام و شخصیت علمی و تربیتی  اســت 

پائی هستند« )لوبون، 1386، 519(.  و سعادت، بهتر از زنان ارو

 یکــی از اصــول بهداشــت روانــی پذیرفتن احساســات خود و شــناختن محدودیت‏های 

خود و دیگران اســت و رعایت این اصل، لزوم دارا بودن حیا و عفت را اثبات می‏کند، چون 

وقتی زنان خود را بشناسند و عواطف و احساسات خود را بپذیرند، بر خود واجب می‏دانند 

حدودی را از طرف خداوند تشــریع شــده رعایت کنند، تا در آســایش باشــند. چون زن سالم 

)بــه لحــاظ شــاخصه‏های مطلوب دینــی( از اینکه نگاه‏هــای آلوده و هوس‏آلود بــه او دوخته 

گر زنان به  شــود، رنج می‏برد و این امور بهداشــت روانی او را به مخاطره می‏اندازد، همچنین ا

گاه باشــند و آن را بپذیرند، به مشــاغل و فعالیت‏هایی روی می‏آورند  محدودیت‏های خودآ

که با ویژگی‏های آنها سازگار باشد.

گــر در روابــط میان زن و مرد حدود و حریمی نباشــد و زنــان زیبایی‏های خود را در منظر   ا

مــردان قــرار دهند، از ســویی آرامش روحی و روانی مردان را به هم می‏ریــزد و مردان همواره در 

که با مشاهده زنان برهنه پدید می‏آید،  اندیشــه اشــباع این عطش روحی و روانی‏ایی هستند 

از ســوی دیگــر بــرای ارضــای تقاضاهــای جنســی تحریک‏شــده خــود ممکن اســت آرامش و 

امنیت زنان را به خطر اندازند )شریفی، 1387، ص187(. 

 وجــود حیــا در زن تأثیــرات بســیار مثبتــی بــر روح و روان وی دارد. عفــاف و پوشــیدگی 

ت و تحقیری در امان می‏ماند. دین 
ّ
که زن در سایه آن از هر ذل همچون سد و حفاظی است 

اســام نمی‏خواهد زن بازیچه دســت شهوت‏پرستان باشد و ارزش او به میزانی تنزّل کند که 

تنها وســیله‏ای برای اطفای شــهوات به حســاب آید. اســام خوشــی‏های مشــروع را برای زن 

که ثمره حجاب و  می‏پســندد و البته تأمین آن را در ســایه حیا و عفت قرار می‏دهد. عفاف، 

پوشش است، عامل آرامش و سکون انسان و دور ماندن او از عوامل اضطراب و در نهایت، 

کــه عفاف مانع  موجــب رضایت وجدان اســت. چه بســیارند عوامــل ناامنی فکری و ذهنی 

بروز آن‏هاست. 
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 زن بـه دلیـل اینکـه عواطـف و احساسـات او قوی‏تـر از مـرد اسـت، از نظر روانـی نفوذپذیرتر 

اسـت؛ یعنـی بیـش از مـرد از عوامـل بیرونـی متأثـر می‏شـود. ایـن نفوذپذیـری وقتـی از سـوی 

شـوهر باشـد، باعـث حفـظ وحـدت و یگانگـی روانـی زن می‏شـود، ولـی وقتـی زن بـا حجـاب 

نامناسـب در اجتمـاع مـردان نامحـرم حاضـر می‏شـود، تحـت تأثیـر روانـی و عاطفـی آنـان قـرار 

می‏گیـرد و وحـدت روانـی او از بیـن مـی‏رود، از ایـن‏رو دچـار اضطـراب و آشـفتگی می‏شـود 

)جلالـی، 1382، ص25( .

از ســوی دیگــر اســام با عرضــه جذابیت‏های فــرد در ملأ عــام مخالفت می‏کنــد. پیامبر 

اسلام؟ص؟ ضمن هشدار در مورد تبعات ناخوشایند بروز جلوه‏گری و تنوع‏طلبی زن در عرصه 

جامعــه دســت به نهی آن زده، می‏فرمایند: »ترســناک‌‌ترین چیز برای شــما، فتنــه پنهان زنان 

کــه النگــوی طلا به دســت می‌کنند و لباس‏هــای فاخر به تــن می‌کنند و بدین  اســت، وقتــی 

صــورت از زیبایــی ظاهــری خویش، فتنه و فســاد در جامعه بــه وجود می‏آورند )پایــدار، 1324(. 

که توجه دیگران را  رســول خدا؟ص؟ از اینکه زنان هنگام بیرون رفتن از خانه، لباســی بپوشــند 

که صدایش شــنیده می‏شــود، خود را  که به زیوری  به خود جلب ‌کند، نهی فرمودند و یا این 

کنند )نوری، 1407ق(. زینت 

 بی‏حجابــی و بی‏عفتــی و رعایــت نکــردن اصــول روابــط زن و مــرد از علــل اساســی بــروز 

بیماری‏هــای روانــی اســت. نبــود حریــم میــان زن و مــرد و آزادی معاشــرت‏های بی‏بندوبــار، 

هیجان‏های جنســی را فزونی می‏بخشــد. برای اینکه آرامش روانی زنان و مردان محقق شــود 

و در پی آن بهداشت روانی جامعه تحقق یابد و بیماری‏های روانی تشدید و به وجود نیاید، 

باید زنان به حجاب و مردان به اصول اخلاقی و ارزش‏های الهی پایبند شوند. 

 جامعه انسانها از مجموعه انسان، ساختار اجتماع و روابط بین این دو تشکیل می‏شود 

گروه‏هـای غیرهمجنـس،  گروه‏هـای همجنـس و  و ارتبـاط در جامعـه بـه دو صـورت اسـت؛ 

گـر  گروه‏هـای غیرهمجنـس ا کمتـر آسـیب پذیراسـت، امـا در رابطـه  کـه در اولـی ایـن رابطـه 

کـه خداونـد در  بـه قوانیـن ایـن ارتبـاط پایبنـد نباشـند، بـه دلیـل ویژگی‏هـای روحـی و روانـی 
کارل )1944_ 1873(  گذاشـته، روابـط آسـیب‏پذیرتر اسـت. دکتـر الکسـیس  ایـن دو بـه ودیعـه 
از  1346، ص156(.  )کارل،  شـود  عضـوی  ضایعـات  سـبب  می‏توانـد  هیجـان  و  فکـر  می‏گویـد: 
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کـم باشـد و حیـا و مراعـات حـدود آن از طـرف زن  ایـن رو بایـد قوانینـی بـر ایـن مناسـبات حا
گر در معاشـرت ‏بین زن و مرد  می‏تواند تضمین‏کننده سالمت روابط در اجتماع باشـد. ولی ا
کنـد، هیجـان و التهـاب جنسـی فزونـی می‏یابـد و غریـزه جنسـی بـه  بی‏بندوبـاری رواج پیـدا 
صـورت عطـش و یـک خواسـت اشـباع نشـدنی می‏شـود، برخـی از مـردان وقتـی بـا قیافه‏هـای 
گذاشـته‏اند مواجـه شـوند، نمی‏تواننـد خـود را  کـه حیـا و عفـت عمومـی را زیـر پـا  مهیـج زنـان 

کننـد )همـان، ص 159(.  کنتـرل 
در  حـرص  اسـت،  بیمـاری‏زا  و  بیمـاری  ثـروت  تحصیـل  بـرای  حـرص  کـه  همانطـور   
گـر حضـور زنـان  بهره‏برداری‏هـای جنسـی نیـز بیمـاری محسـوب می‏شـود و بیمـاری‏زا اسـت. ا
در جامعـه بـه صورتـی تحریک‏آمیـز باشـد، التهـاب و هیجان روحی بیننده هـر لحظه با دیدن 
کـه ارضـای غریزه جنسـی در تمامـی موارد  کـرد و از آنجـا  صحنـه‏ای تـازه افزایـش پیـدا خواهـد 
دلخـواه ممکـن نیسـت، باعـث بـر هم خوردن تعادل روحـی آنان می‏گردد. ایـن تأثیرات منفی 
نـه تنهـا بیننـدگان ایـن مناظـر را تهدیـد می‏کنـد بلکـه همسـران ایـن زنـان بی‏حجـاب را نیـز 
در معـرض بیماری‏هـای روانـی قـرار می‏دهـد؛ زیـرا ایـن مـردان دائمـاً بـا نگاه‏هـای هوس‏آلـود 
گیـن آنـان را مـورد آزار قـرار می‏دهـد و دچـار  کـه ماننـد نیشـی زهرآ دیگـران بـه زن خـود مواج‏انـد 

فشـار روانـی می‏شـوند )محمـدی آشـنایی، 1373، ص50(. 
که چرا زن باید خودش را از غیرمحارم بپوشاند می‏گوید:   مطهری در پاسخ به این سؤال 
گر روابط زن و مرد براســاس عفاف باشــد و زنان در خارج از دایره ازدواج، خودنمایی نکند  ا
و وســیله تهیــج مــردان را فراهــم نکنند، قلب‏هــا و روح‏ها آرام و ســالم اســت، بنابراین اولین 
کارکردهای مهم  خاصیتــش، خاصیت روانی اســت، یعنی آرامش روانی اســت، از ایــن‏رو از 

فردی و اجتماعی حجاب، بهداشت روانی است. )مطهری، 1379، ص201(
 بـر اسـاس آنچـه بیـان شـد مطابـق دیـن رهایی‏بخـش اسالم، بـرای ایجـاد آرامـش روانـی 
کـه از سـوی شـارع مقـدس، مبنـی بر حفـظ حیا و حدود و پوشـش  در جامعـه بایـد بـه قوانینـی 
امنیـت  و  آرامـش  و  باشـد  سـالم  بـه صـورت  اجتمـاع  در  روابـط  تـا  شـد  پایبنـد  شـده  وضـع 
فـرد و جامعـه افزایـش یافتـه تـا زنـان نیـز همـراه مـردان در جامعـه حضـور یابنـد و بتواننـد بـه 

فعالیت بپردازنـد. 
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4_ 8. حیا عامل مصونیت و امنیت

بــه طــور حتم پایبند نبودن به حجاب و عفاف و حفظ حیا، آرامش خانواده را بر هم می‏زند، 

اما در ســایه‏ی عفت، اعتماد و آرامش بر زندگی حکم‏فرما می‏شــود. خداوند در زمینه فلسفه 

پوشش در آیه 59 سوره احزاب14 پس از آنکه زنان را توصیه به پوشش، و افراد شرور و هوسران 

را توبیــخ می‏کنــد، مؤثّرترین راه مقابله با دزدان عفت را رعایت حیا از جانب زنان می‏داند، و 

که به حیا شــناخته شــوند و معلوم شــود خود را در اختیار  گونه بیان می‏دارد  علت آن را این 

گردد.  مردان قرار نمی‏دهند، در نتیجه حشمت آنها، مانع مزاحمت افراد سبک‏سر 

 آنگاه که زنان با حیا و متانت در جامعه حضور پیدا کنند، خود را درون حفاظی مطمئن 

کــه از نگاه‏هــای هوس‏آلــود و آســیب‏های احتمالــی در امان می‏ماننــد و اصولًا  قــرار داده‏انــد 

خاصیــت حفــاظ این اســت که به انســان مصونیــت و آرامش می‏دهد، حیــا چون حصاری 

گلستان زیبایی‏های جسم و جان زن محافظت می‏کند. بلند از 

گر زنان با حیا و وقار وارد جامعه شوند و در صحنه فعالیت‏های اجتماعی همراه مردان   ا

که همطراز مردان در جامعه فعالیت  مشــارکت داشــته باشــند، به آنها به عنوان یک انســان 

می‏کننــد و در ســاختن بنــای جامعه کمک می‏نمایند، نگریســته می‏شــود و او هــم می‏تواند 

بــدون دغدغــه از آزار و اذیت‏هــای افــراد بوالهــوس در جامعــه حضــور یابد و موقعیتــش را در 

گر حیا را زیر پا گذارد، از آسیب نگاه مسموم مردان در امان نیست.  اجتماع تثبیت کند. اما ا

کریــم موضــوع حجــاب و حفظ حیــا و وقار زنانــه در قالب داســتان‏های جالبی   در قــرآن 

که در  بیان شده است و دراین داستان‏ها اهمیت حیا و حجاب را متذکر می‏شود. همانطور 

داســتان دختران شــعیب که در آیه 25 ســوره قصص آمده اســت، 15 درمی‏یابیم آنها در عین 

کار و حضور در صحنه‏ی فعالیت‏های اجتماعی، حیا و عفت را پاس می‏دارند. اشتغال به 

5 _ 8. حیا مجوز حضور زن در اجتماع 

کــه حفظ حیا و پوشــش اســامی به خاطــر قید و بندهای دســت و   گروهــی گمــان می‏کننــد 

گیر، مانع فعالیت و حضور فعّال زن در جامعه می‏شود، چون زنان را از اختلاط با مردان و  پا

پیوســتن به متن جامعه باز می‏دارد، لذا نقش منفی بر حضور زن در اجتماع دارد، اما اســام 
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یم: که با مقدمه‏ای به اثبات آن می‏پرداز این نظریه را قبول ندارد، 

 حکم حجاب و تعیین محدوده پوشــش در برابر نامحرم و رعایت حیا و مســائل پیرامون 

آن ماننــد محــدوده، کیفیــت و شــرایط نــگاه بــه نامحــرم، ســخن گفتن بــا نامحرم و هــر‏ گونه 

ارتباط کلامی و غیرکلامی، بهترین دلیل بر جائز بودن حضور اجتماعی زنان اســت. مســلما 

کم بــوده و نیاز به پوشــش در مردان و  پوشــش یکــی از خصلت‏هایی اســت که بر انســانها حا

کــه زن و مرد بتوانند در  زنــان امــروزی نیز وجود دارد و حاصل این نیاز فطری بشــر باعث شــد 

جامعــه حضــور پیــدا کنند و با وجــود این ویژگی زنــان می‏توانند راحت‏تــر در اجتماع حضور 

گام بردارند. البته صرف  یابند و با پوشــش مناســب، در راستای رشــد روابط اجتماعی خود 

گردند تا بتوانند  کنار آن باید مزین به حیا و وقار  پوشــش ظاهری اینجا مراد نیســت؛ بلکه در 

کمترین آسیب در جامعه داشته باشند.  حضوری با 

گــر زنــان بــه خانه‏نشــینی موظف بودنــد، نیازی به تشــریع حکم حجاب نبــود، اما چون   ا

اســام دینــی عقلانی اســت و به تمــام جنبه‏ها توجــه دارد و اســتعدادهای طبیعــی را ضایع 

نمی‏کند، در راســتای هدف خلقت که به فعلیت درآوردن اســتعدادهای بالقوه اســت، گام 

که در دل زمین پنهان است  برمی‏دارد و این عمل با تعامل و تعاون صورت می‏گیرد. دانه‏ای 

کمــال را طی نمی‏کند مگر اینکه ســر از خاک بر دارد، اما این دانه دارای پوشــش  هرگــز مســیر 

محافظی است تا آن را در برابر حوادث محافظت کند و از اختلاط آن با انواع دیگر جلوگیری 

کنــد، زن هــم وضعیتــش چنین اســت، او فقط موظف به خانه‏نشــینی نیســت بلکه مادری 

و همســری بــرای او در اولویــت هســتند و در کنــار آن‏ در صورت عدم‏ تزاحــم وظایف و حفظ 

حدود و شــئون انســانی و جنســیتی خــود می‏تواند به فعالیــت اجتماعی بپردازد، مشــروط بر 

گزند  گیرد تــا از  این‌کــه افــزون بــر حجــاب و پوشــش ظاهری در پوشــش معنــوی حیا نیز قــرار 

حوادث و دام هوس بازان برهد.

 در قرآن کریم آیه 62 سوره نور حضور اجتماعی از ویژگی‏های مؤمنان شمرده شده است: 

»جز این نیست که مؤمنان کسانی هستند که به خدا و پیامبرش گرویدند و هنگامی که با او 

کردند، تا از او کسب اجازه نکنند، نمی‏روند«.16 شیخ طوسی در تفسیر  کاری اجتماع  بر سرِ 

این آیه، »امر جامع« را تفســیر به امری می‏کند که اجتماع مردم و همکاری در آن لازم اســت، 
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که ملاحظه می‏شود در این آیه از صفات مؤمنین، حضور در اجتماع و دخالت در  همانطور 

امور آن، بیان شــده اســت )طوســی، 1413، ذیل آیه(. آیه تخصیص ندارد، و شــامل مردان و زنان 

که تبرّج و خودنمایــی زن در خارج خانه را ممنوع  گــر بین این آیــه و آیه‏های دیگر  می‏شــود و ا

کــه قرآن به زنــان هم اجــازه شــرکت در فعالیت‏های  کنیــم، حاصل این اســت  کــرده، جمــع 

اجتماعــی را داده، امــا بــرای ایــن حضــور قوانیــن و حدودی را مشــخص نموده اســت، چون 

ویژگی‏های زن به گونه‏ای اســت که حرکات و ســکنات او جاذبه دارد، از این رو اســام برای 

کرده و در چارچوب آن به  که ویژگی‏های طبیعی زن منشــأ فســاد نشود، قوانینی را وضع  این 

زنان اجازه شرکت در فعالیت‏های اجتماعی را داده است.

9. جمع‏بندی و نتیجه‏گیری

حیــا یــک نیروی درونی بــرای تنظیم و مهــار افکار، رفتــار و هیجان‏ها در افراد اســت. حضور 

کــه دارنــد، بــدون رعایــت حــدود، مفاســد  زنــان در جامعــه بدلیــل جذابیت‏هــای طبیعــی 

بیشــماری بر آن مترتب می‏شــود، از این‏رو زنان باید برای حضور در متن جامعه به قواعد آن 

تن دهند، تا هم خود در آرامش و امنیت باشند و هم مردان؛ البته زنان بدلیل جنسیت خود 

که از نظر جســمی و روحی و روانی با مــردان دارند، باید فعالیت‏های خاصی  و تفاوت‏هایــی 

کردن زنان نیست؛  کنند و این نشانه محدود  که مطابق با خلقت ظریف آنهاست، دنبال  را 

که با انجام فعالیت‏های سنگین و خشن آزرده و خسته  بلکه توجه به روح لطیف آنهاست 

می‏شــوند. حاصــل آنکــه بانوان با رعایــت حیا و وقار و متانــت زنانه به خود اجــازه حضور در 

اجتماع و شرکت در فعالیت‏های اجتماعی و سهیم شدن در منافع آنرا می‏دهند، و آرامش 

روحی و بهداشت روانی خود و جامعه را فراهم می‏کنند. 

 بــا بررســی آثار و تبعات منفی اشــتغال زنان معلوم گردید که عوامــل دیگری نیز در بهبود 

کار، مدیریت زمان  کردن اختــاط در محیــط  کم  کــه  فعالیــت زنــان در اجتمــاع نقش دارد، 

کار‏گیری زنان در مشــاغل خاص زنانه به عنوان پیشــنهادهایی اســت که  و برنامه‏ریــزی، بــه 

کمک نماید. کیفیت حضور زنان در عرصه اجتماع  می‏تواند به بهبود افزایش 
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پی نوشت 

 فإذا سلب أحدهُا تَبعه الآخر«.
ً
 جمیعا

ً
1. »إنّ الحیاءَ و الإیمانَ قرنا

2. »سَببُ العفةُ الَحیاء«.

.»
ُ

هْل َ مْقِ هُوَ الْ ُ مُ وَ حَیاءُ الْ
ْ
عِل

ْ
عَقْلِ هُوَ ال

ْ
قٍ فَحَیاءُ ال یاءُ حَیاءَانِ حَیاءُ عَقْلٍ وَ حَیاءُ حُْ َ 3. »الْ

یةُ ذَهَبَ  ارِ َ لْ
َ
جَـالِ فَإِذَا حَاضَـتِ ا لرِّ

َ
سَـاءِ وَ وَاحِـدَةٌ فِ ا لنِّ

َ
جْـزَاءٍ تِسْـعَةٌ فِ ا

َ
 عَشَـرَةِ أ

َ
یـاءُ عَلى َ لْ

َ
4. »ا

دَتْ ذَهَبَ جُزْءٌ وَ بَقِ 
َ
فْتُرِعَتْ ذَهَبَ جُزْءٌ فَإِذَا وَل

ُ
ا فَإِذَا تَزَوَّجَتْ ذَهَبَ جُزْءٌ فَإِذَا ا جُزْءٌ مِنْ حَیائَِ

جْزَاءٍ«.
َ
سَةُ أ ا خَْ َ تْ بَقِ لَ

َ
هُ وَ إِنْ عَفّ

ُّ
كُل جْزَاءٍ فَإِنْ فَجَرَتْ ذَهَبَ حَیاؤُهَا 

َ
سَةُ أ ا خَْ َ لَ

ا  مَّ �بٌ مِّ صِ�ی ءِ �نَ
آ
سَ� ِ

 وَلِل�نّ
ْ
وا سَ�بُ ا اكْ�تَ مَّ �بٌ مِّ صِ�ی الِ �نَ َ �ج لرِّ ِ

ّ
عْ�ضٍ ل ى �بَ

َ
كُمْ عَل عْض�َ َ هِ �ب هُ �بِ

َ
لَ اللّ

ض�َّ  مَا �فَ
ْ
وْا

مَ�نَّ �تَ ا �تَ
َ
5. »وَل

.»
ً
ما ‏ىءٍ عَلِ�ی

كُلِّ �شَ هَ كَا�نَ �بِ
َ
�نَّ اللّ لِهِ �إِ ض�ْ هَ مِ�نْ �فَ

َ
 اللّ

ْ
وا

ُ
ل �نَ وَاسْ�ئَ ْ سَ�ب �تَ

ْ
اك

ساءَكُمْ وَ  ا وَ �نِ ساءَ�ن اءَكُمْ وَ �نِ �ن ْ �ب
أَ
ا وَ � اءَ�ن �ن ْ �ب

أَ
دْعُ � وْا �نَ

َ
عال لْ �تَ �قُ مِ �فَ

ْ
عِل

ْ
اءَكَ مِ�نَ ال عْدِ ما �ج َ هِ مِ�نْ �ب �ی كَ �فِ مَ�نْ حَا�جَّ 6. »�فَ

«‏. �ن �ی �بِ كاذ�ِ
ْ
ى ال

َ
هِ عَل

َ
�تَ اللّ عْ�نَ

َ
عَلْ ل ْ �ج �نَ هِلْ‏ �فَ �تَ �بْ

مَّ �نَ
ُ مْ �ث

ُ
سَك �فُ �نْ

أَ
ا وَ � سَ�ن �فُ �نْ

أَ
�

�نَ وَ لا  �ی �نِ ز�یْ �نَ وَ لا � سْرِ�قْ  وَ لا �ی
ً
ا �ئ �ی

َ هِ �ش
َ
اللّ  �بِ

�نَ
ْ
رِك ْ �یش �نْ لا �

أَ
كَ عَل‏ى � عْ�نَ ا�ی �ب ا�تُ �ی مِ�ن مُؤ�ْ

ْ
اءَكَ ال ا �ج ذ� ی �إِ �بِ

هَا ال�نَّ �ی
أَ
ا � 7. »�ی

عْهُ�نَّ وَ  ا�ی �ب
ٍ �فَ ِی مَعْرُو�ف

كَ‏ �ف �نَ عْصِ�ی لِهِ�نَّ وَ لا �ی رْ�جُ
أَ
هِ�نَّ وَ � دِ�ی �ی

أَ
�نَ � �ی َ هُ �ب �نَ رِ�ی �تَ �فْ ا�نٍ �ی هْ�ت �بُ  �بِ

�نَ �ی �تِ
أْ
�ی وْلادَهُ�نَّ وَ لا �

أَ
�نَ �

ْ
ل �تُ �قْ �ی

مٌ«. ورٌ رَحِ�ی �فُ هَ غ�َ
َ
�نَّ اللّ هَ �إِ

َ
هُ�نَّ اللّ

َ
رْ ل �فِ

غ�ْ اسْ�تَ

صال الفراغ مُفسدة«. غل مُهدة، فاتِّ
ُ

8. »إنْ یكن الشّ

 لیبغِضُ العَبد النّوّام، إنّ الَلَّه لِیبغض العَبد الفَارغ«. 
ّ

9. »إنّ اللَّه عزّوجل

یانٌ فلِبَاسُهُ الَحیاء«. 10. »الاسلامُ عر

هُ 
َ
هَ وَ رَسُول

َ
طِعْ�نَ اللّ

أَ
كاة�َ وَ � �نَ الز�َّ �ی �ت

آ
لة�اَ وَ � مْ�نَ الصَّ �قِ

أَ
ولی‏ وَ �

�أُ
ْ
ة�یِ ال اهِلِ� �ج

ْ
َ ال �ج رُّ �بَ

�نَ �تَ ْ �ج رَّ �بَ
�نَّ وَ لا �تَ

ُ
ك و�تِ �ی ُ رْ�نَ �فی‏ �ب 11. »وَ �قَ

.»
ً
را طْه�ی مْ �تَ

ُ
رَك طَهِّ ِ وَ �ی �ت �ی �بَ

ْ
هْلَ ال

أَ
سَ � ْ �ج مُ الرِّ

ُ
ك هِ�بَ عَ�نْ

ذ�یْ هُ لِ�
َ
دُ اللّ ر�ی ما �ی

�نَّ �إِ

.» عُو�نَ صْ�نَ َ ما �ی رٌ �بِ �ی �بِ
�نَّ اللّهَ �خَ هُمْ �إِ

َ
كى ل ز�ْ

أَ
لِكَ � هُمْ ذ� َ رُو�ج وا �فُ ظ�ُ حْ�فَ َ صارِهِمْ وَ �ی �بْ

أَ
وا مِ�نْ �

ض�ُّ غ�ُ َ �نَ �ی �ی مِ�نِ مُؤ�ْ
ْ
لْ لِل 12. »�قُ

ها وَ  هَرَ مِ�نْ لاّ ما ظ�َ  �إِ
هُ�نَّ �تَ �نَ �ی ِ �نَ ز� دِ�ی �بْ ُ هُ�نَّ وَ لا �ی َ رُو�ج �نَ �فُ ظ�ْ حْ�فَ َ صارِهِ�نَّ وَ �ی �بْ

أَ
�نَ مِ�نْ � ض�ْ ض�ُ غ�ْ َ ا�تِ �ی مِ�ن مُؤ�ْ

ْ
لْ لِل 13. »وَ �قُ

هُ�نَّ ...« . �تَ �نَ �ی ِ �نَ ز� دِ�ی �بْ ُ هِ�نَّ وَ لا �ی و�بِ �یُ ُ مُرِهِ�نَّ عَلى �ج �خُ �نَ �بِ رِ�بْ ض�ْ �یَ
ْ
ل
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�نَ  عْرَ�فْ ُ �نْ �ی
أَ
دْ�نى �

أَ
لِكَ � هِ�نَّ ذ� �بِ �ی لاَ�بِ هِ�نَّ مِ�نْ �جَ �یْ

َ
�نَ عَل �ی دْ�نِ �نَ �یُ �ی مِ�نِ مُؤ�ْ

ْ
ساءِ ال كَ وَ �نِ ا�تِ �ن َ كَ وَ �ب وا�جِ ز�ْ

لْ لِ�أَ یُّ �قُ �بِ
هَا ال�نَّ ُّ �ی

أَ
ا � 14. »�ی

.»
ً
ما  رَحِ�ی

ً
ورا �فُ �نَ وَ كا�نَ اللّهُ غ�َ �یْ

ذ�َ ؤ�ْ ُ لا�ی �فَ

ا...«. َ �ن
َ
�تَ ل �ی

رَ مَا سَ�قَ ْ �ج
أَ
كَ � �ی ِ ز�

ْ �ج دْعُوكَ لِ�ی �بِی �ی
أَ
�نَّ �  �إِ

�تْ
َ
ال َ اءٍ �ق حْ�ی ى اسْ�تِ

َ
ی عَل مْ�شِ حْدَاهُمَا �تَ هُ �إِ

َاءَ�تْ �ج
فَ
�« .15

وا...«. هَ�بُ
ذ�ْ مْ �يَ

َّ
امِعٍ ل َ مْرٍ �ج

أَ
ى �

َ
وا مَعَهُ عَل ا كَا�نُ رَسُولِهِ وَِإذ�َ هِ وَ

َ
اللّ وا �بِ مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
و�نَ ال مِ�نُ مُؤ�ْ

ْ
مَا ال

�نَّ �إِ « .16



123     اعی زنانمفعالیت اجت رد بررسی تأثیر حیا

فهرست منابع

کریم. قرآن 

نهج البلاغه، ترجمه فیض الاسلام.

1. ابن بابویه، محمد بن علی، الخصال، قم، جامعه مدرسین، 1362.

2. احمدبن فارس بن زکریای بن رازی، عبدالحسین، معجم مقاییس اللغه، قم، دارالفکر، 1404.

3. اصفهانی، محمد مهدی و همکاران، آئین تندرستی، تهران، تندیس، 1384.

4. پسندیده، عبّاس، پژوهشی در فرهنگ حیا، قم، دار الحدیث، 1385.

امـام  پژوهشـی  و  آموزشـی  مؤسسـه  قـم،  روان‏شناسـی،  دیـدگاه  از  حجـاب  جـزوه  ینـب،  ز جلالـی،   .5

خمینی؟ره؟، 1382.

6. جمشـیدی، اسـدالله و همکاران، جسـتاری در هسـتی شناسـی زن، قم، مؤسسـه آموزشـی و پژوهشـی 

امام خمینی؟ره؟، 1385.

  إحیاء التراث  7. حر عاملی، شـیخ محمدبن الحسـن، وسـایل الشـیعة الی تحصیل مسـائل الشریعة، دار

العربی، بیروت، 1414ق.

8. حکیمی، محمد، دفاع از حقوق زن، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1382.

9. دبس، موریس، روانشناسی اختلافی، تهران، سخن، 1366.

10. دیلمی، احمد و آذربایجانی، مسعود، اخلاق اسلامی، قم، معارف، 1379.

11. راغب‏اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات‏فی‏غریب القرآن، بی‏جا، نشر الکتاب، 1404.

12. رستمی، الهه، جنسیت، اشتغال و اسلام‏گرایی، ترجمه رؤیا رستمی، تهران، جامعه ایرانیان، 1379.

13. سلطانی، غلامرضا، تکامل در پرتو اخلاق، قم، دفتر انتشارات تبلیغات اسلامی، 1372.

14. شریفی، احمد حسین، آیین زندگی، قم، دفتر نشر معارف، 1387.

15. طاهـری نیـا، احمـد، حضـور زن در عرصه‏هـای اجتماعـی _ اقتصادی از نگاه آیات و روایات، انتشـارات 

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟ره؟، تهران، چ1، 1389.

16. طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الکبیر، قاهره، الاحیاء التراث الاسلامی، 1398. 

17. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، قم، مؤسسه البعثة، 1415.

18. طوسی، خواجه نصیر الدین، اخلاق ناصری، تهران، خوارزمی، بی‏تا.



شمیم تربیت / سال اول / شمارۀ یکم / بهار و تابستان 1241398

19. طوسی، محمدبن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1413. 

20. طیبی، ناهید و معین‏الاسلام، مریم، روانشناسی زن‏، قم، بهشت بینش، 1381.

21. طیبی، ناهید، عطر عفاف، قم، جامعة الزهراء؟عها؟.

22. علامه حسین فضل الله، سید محمد، )تأملات ألإسلامیة حول المرأة( اسلام، زن و جستاری تازه، 

کتاب، 1384. ترجمه مجید مرادی، قم، بوستان 

23. عیاشی، محمدبن مسعود، تفسیر عیاشی، تهران، المکتبة العلمیة الإسلامیة، 1380.

24. فوکو، میشل، دانش و قدرت، ترجمه ضیمران، محمد، تهران، هرمس، چاپ اول، 1378.

کبر، قاموس قرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1371. 25. قرشی، علی ا

کارل، انسان موجودی ناشناخته، اصفهان، انتشارات تأیید، 1346. کارل،   .26

27. کازلسـون، کارل جـی و همـکاران، بهداشـت روانـی زنـان، ترجمه خدیجـه ابوالمعالی و همکاران، 

تهران، ساوالان، 1379.

کلینی، یعقوب، الکافی، تهران، الاسلامیه، 1362.  .28

گنجی، حمزه، بهداشت روانی، ]تهران[، ارسباران، 1380.  .29

30. لوبـون، گوسـتاو، تاریـخ تمـدن اسالم و عـرب، ترجمـه محمدتقـی فخرداع، ]تهـران[، دنیای کتاب، 

.1386

31. محمدی آشنایی، علی، حجاب در ادیان الهی، چ1، قم، انتشارت اشراق، 1373.

32. محمدی نیا، اسد الله، آنچه باید یک زن بداند، قم، دفترتبلیغات اسلامی، 1371.

33. مصباح یزدی، محمد تقی، معارف قرآن، قم، مؤسسه در راه حق، 1367.

34. مطهری، مرتضی، مسئله حجاب، تهران، صدرا، 1379.

35. مفید، محمد بن محمد بن نعمان بن عبدالسلام، الارشاد، قم، دارالمفید، 1414. 

36. موسـوی خمینـی، سـیدروح الله، جایـگاه زن دراندیشـه امـام خمینـی؟ره؟، ]تهران[، مؤسسـه تنظیم و 

نشر آثار امام خمینی؟ره؟، 1374.

37. نراقی، ملا مهدی، جامع السعادات، بیروت، اعلمی، 1312.

38. نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، قم، مؤسسة آل البیت؟عهم؟ لإحیات التراث، 1407.

39. هدایـت )بخـش فرهنگـی ماهنامـه(، »کنکاشـی حـول مسـئله اشـتغال زنـان« ماهنامـه تحلیلـی 

ویژه هادیان سیاسی بسیج )هدایت(، س 4، ش 45، صص 29_ 24، 1383.


